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ابن الکردبوس    خبار الخلفاء ی أکتفاء فالإ  تحلیل و بررسی شواهد شعری کتابِ

 التوزری 
 

 1محمد جعفر اشکواری 
 2رضا محمدی 

 3عباسیان هریس کیمیا 
 

 چکیده
با    یان تا خلافت عباس)ص(  اکرم    یامبراسلام از زمان پ  یخ مختلف تار   یخی تار  هاییداد در ذکر رو یابن کردبوس توزر

با    یخی تار هاییداد آید و پس از ذکر روبرمی   ینهزم   ینترین اشعار در ادرصدد تعیین مناسب   یدادهاتوجه به دقت در سیاق رو 
استشهادات وی به اشعار، بیشتریـن استشهادات را    پردازد.ی م   یخرخ داده در تار  هاییداد استشهاد به اشعـار عرب به تأیید رو

به    ی شمارند، ابن کردبوس توزربه خود اختصاص داده است. برخلاف بسیاری از مورخان که استشهاد به اشعار جایز نمی 
  ینۀ و مفهوم مناسب در زم   ی معن  ن ری که شاعر آن مجهـول است به شرط دارا بـوداز شعرا و حتی شع  شعر طبقات مختلف

 نماید.استشهـاد می  یخی تار  یدادرو
 

 .ی استشهادات شعر ، خبار الخلفاءي أکتفاء فالإ ی،ابن کردبوس توزر  ها:کلیدواژه 
 

 مقدمه 
ویژگی شعر شاخه  از  که  است  ادبیات  از  زیبایی ای  اغلب  های  و  می شناختی  استفاده  زبان  در  ریتمیک  کند. دهخدا 

نویسد: »چکامه، چغامه، چامه، نَشید، نظام، سخن منظوم، منظومه، قریض ظاهراً  شعر چنین می   ۀ های خود درباریادداشت 
ت است  ترین شعر ایران که به دساند. دیمنامیدهایرانیان را قِسمی سرود یا شعر بوده و خود آنان یا عرب آن را »هَنَیمَه« می 

ترین نقطه سرآغاز بحث و  عنوان مهم مفهوم شعر نیز به   4شود. گاتاهای زرتشت است که نوعی شعر هجایی محسوب می 
نظر مخصوص به خود در این زمینه صاحب   ۀ کند با نظریه یا اشارآید و هر ناقدی تلاش می جدل در بین ناقدان به شمار می 

   ها تقلیدی از گذشتگان بود و تعدادی نیز جدید به ایجاد شدند که تعدادی از آن  شعر ۀ رو مفاهیم فراوانی دربارشود، ازاین

 
 .mohammadjafarashkevari@znu.ac.ir زنجان:دانشیار گروه تاریخ تمدن ملل اسلامی دانشگاه  .1
 .r .mohammadi@vru.ac.irr: گروه ادبیات عرب دانشگاه رفسنجان استادیار .2
 .kimiya3517@gmail.com : فردوسی مشهدتمدن ملل اسلامی دانشگاه و تاریخ ه رشتدانشجوی دکتری   .3

 نامه دهخدا، ذیل تعریف شعر. . لغت4

mailto:زنجان.mohammadjafarashkevari@znu.ac.ir
mailto:r.mohammadi@vru.ac.ir.استادیار
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اند. از نظر جاحظ، ماهیت شعر، در معانی موجود  وجود آمدند. ناقدان قدیمی بسیاری در مورد شعر و ماهیت آن نظر داده 

نیکویی اسلو و  تلفظ آسان، سلامت طبع  و  الفاظ  بلکه در وجود وزن، تشخیص  را    1. ب است نیست؛  نیز شعر  قتیبه  ابن 
ذهن    ۀ ابن خلدون نیز شعر را حاصل ملک  2داند.شان می ای برای ثبت و ضبط اخبار و جاودان شدن نام خود و طایفه وسیله 

برد. خداوند  اش از آن بهره می داند نه موهبت بدان معنا که موهبت همان استعداد فطری است که شخص در طول زندگانی می 
کردن  ها از سایرین متفاوت شوند. اما ملکه استعدادی است که انسان با حفظ کند تا در برخی زمینهای عنایت می عده   متعال به

نقد ردکردن موهبتی است که اغلب معتقدند شاعر یا نویسنده    ۀهای ابن خلدون در زمینآورد. از نوآوری و تجربه به دست می 
هر کس در  » :کندخصوص چنین بیان می گیرد. او نظر خود را دراین ملکه بهره می  ۀ جای آن از واژه از آن برخوردار است و ب

ها صفات و  آید که بعد از آن در هنری دیگر مهارت پیدا کند. ملکه ای برایش حاصل گردد، بسیار کم پیش می یک هنر ملکه 
ها ریزه عمل کند، دریافت ملکه شوند. هر کس بر اساس فطرت و غهایی درونی هستند که یکباره باهم جمع نمی ویژگی 

ای دیگر رنگ بگیرد و از  ها خواهد داشت. اما اگر نفس با ملکه شود و استعداد بهتری هم برای رسیدن به آن برایش آسان می 
شود. پس بسیار  تر می ای دیگر ضعیف غریزه خارج شود، استعداد از تأثیرپذیری حاصل از این ملکه ضعیف و پذیرش ملکه 

هنری در آن هنر موفق باشد و بعد از آن در هنری دیگر نیز همان اندازه موفقیت به دست آورد و  افتد که صاحب می کم اتفاق 
شعر عربی نیز یکی از مظاهر زیبای ادبیات عربی است که در    3.یا در هر دو هنر، از سطح مهارت یکسانی برخوردار باشد«

کننده در علوم    عنوان یک سند تأییداسلامی قرار گرفته است، زیرا شعر همواره به طول تاریخ موردتوجه نویسندگان منابع  
به جایگاه استشهادات شعری در منابع اسلامی و حجم گسترده    توجه  روی باازاین  .گرفت اسلامی مورد استشهاد قرار می 

کتفاء فی  اریخ عمومی اسلام با نام »الإکند استشهادات شعری را در کتاب تشواهد شعری در این منابع، این مقاله تلاش می 
تحلیلی و آماری مورد تحلیل و بررسی قرار دهد؛ در این راستا برای تحلیل شواهد    -با روش توصیفی  توزری  خبار الخلفاء«  أ

چنین ها و هم شعری این کتاب از جدول و نمودار استفاده شده تا تعداد شواهد شعری در این منبع، شاعران و طبقات آن 
ها از شواهد شعری استفاده شده، مشخص گردد.  بائلی که شاعران به آن منتسب هستند و نیز موضوعاتی که برای بیان آن ق

 . یک سند درخور استشهاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است  ۀمثابشعر به  ، در این پژوهش
 

 بیان مسأله 
اسلامی    ۀ مطالب تاریخی در منابع تاریخ اسلامی هستند. در دورقصاید و اشعار عرب همواره منبع و مأخذی برای تبیین  

عنوان سندی دیرینه در منابع نخستین اسلامی در موضوعاتی چون مغازی، فتوح، سیر، تواریخ عمومی، صرف و نحو  شعر به 
های توسط راویان به مناسبت شود. استشهادات شعری که غالباً  برده می   عنوان استشهادات شعری نام یافته و از آن به   و غیره راه

ها را  توان آن که می طوری ها است به یافته است همانند اسنادی برای تأیید و تثبیت اطلاعات وارده در آن   مختلف در منابع راه 
 ها ما را در شناخت  چون اسنادی مهم در کنار سایر اسناد یادکرد. تحقیق و تتبّع در مورد استشهادات شعری و شاعران آن هم

 
 . 131، 3، الحیوانجاحظ، . 1
 . 81، الشعر و الشعراء بن قتیبه،. ا2
 .931 -930، تاریخ ابن خلدون ابن خلدون،. 3



 1405تاریخ نامه، شمارۀ ششم، بهار  فصلنامه

 

 

  

13 

 
کتفاء فی  رساند؛ لذا در این پژوهش سعی شده است تا استشهادات شعری در کتابِ »الإمنابع تاریخی اسلامی یاری می 

ای به رشته تحریر درآمده اخبار الخلفاء« توزری که یکی از بهترین کتب تاریخ عمومی اسلام است و با اسلوب و ترتیب ویژه 
آورد و در کنار آن جهت تبیین بیشتر مطالب و تقریب به ذهن  لب تاریخی را می و روش وی در کتابش این است که ابتدا مطا

که وجود این شواهد شعری پژوهشگران را بامعنا و مفهوم وقایع تاریخی  نحویجوید به مخاطب، از شواهد شعری بهره می 
وناگون استشهادات شعری از شاعران  دادن این امر در این پژوهش سعی شده است تا جوانب گکند که برای نشان بیشتر آشنا می 

 آغاز دوره اسلامی تا پایان عصر دوم عباسی مورد بررسی قرار گیرد.
 

 ی پژوهش ها روش و پرسش 

 . خبار الخلفاء« اثر »ابن الکردبوس« پرداخته است ي أکتفاء فاین پژوهش ابتدا با استخراج شواهد شعری در کتاب »الإ 
های استخراج شده است و در پایان تلاش کرده است  توصیفی به تحلیل و بررسی نمونه  - سپس در گام بعدی با روش تحلیلی  

با روش آماری به نتیجه متقنی از حیث شواهد شعری در این کتاب دست پیدا کند. در خصوص موضوع موردبحث این مقاله  
 شود: های ذیل مطرح می پرسش

 بهره جسته است؟  هایی توزری برای توضیح محتوای مطالب تاریخی از چه روش  .1
چه نقش و تأثیری در فهم و تبیین مطالب تاریخی  خبار الخلفاءأ يکتفاء فالإوجود شواهد شعری در  .2

 دارد؟ 

 

 پیشینه پژوهش 

توزری تحقیقات ذیل    ابن کردبوس   «خبار الخلفاءأکتفاء فی  کتاب »الإ  ۀ با بررسی نویسندگان مشخص شد که دربار
  گرفته است: انجام

کتفاء فی  در مقاله »ابن الکردبوس منهجه و موارده فی کتابه الإ(  2018محمود حمادی و علاء جاسم حمادی ) ایمان  
خبار الخلفاء« در »مجله کلیة الآداب جامعة بغداد« به چاپ رسیده است که در آن نویسندگان به تحلیل و بررسی شیوه  أ

اتاریخ أخبار  فی  »الإکتفاء  کتاب  در  کردبوس«  »ابن  پرداخته نویسی  همکاران  لخلفاء«،  و  محمدجعفر  اشکواری،  اند. 
»روش (  139۷) مقاله  تاریخ در  ابن شناسی  تحلیل  نگاری  و  بررسی  اَخبارالخُلَفاء«،  فِی  در اَلاکتِفاء  التُوزَری  الکردبوس 

به تاریخ  تاریخ«  »سخن  مجله  در  که  اَخبارالخُلَفاء  فِی  در اَلاکتِفاء  التُوزَری  الکردبوس  ابن  بررسی    نگاری  و  تحلیل 
های پیشین از آنجایی  اند. تفاوت و تمایز پژوهش حاضر نسبت به پژوهششناختی »ابن کردبوس« در این کتاب پرداخته روش 

ادبیات عربی به استخراج و تحلیل محتوایی شواهد شعری در این    های مختلف تاریخبر دوره   تکیه  است که این پژوهش با
 کتاب پرداخته است. 
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 پژوهش ضرورت 
خبار الخلفاء« اثر »ابن کردبوس توزری« از شواهد شعری فراوانی استفاده شده است؛ ولی  أکتفاء فی  در کتاب »الإ 

روی ضرورت    این  از .این شواهد شعری از حیث محتوا و مضمون کمتر موردتوجه خوانندگان منابع تاریخی قرار گرفته است 
باتوجه  که  است  آنجایی  از  پژوهش  این  این    انجام  که  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  ارزشمند  اطلاعات  به 

تاریخ اسلام باز    ۀ روی پژوهشگران حوز  نوینی را پیش   ۀ تواند دریچدهد، می استشهادات شعری در اختیار مخاطب قرار می 
 تحقیقات دیگری را در این زمینه فراهم آورد.  ۀکند و زمین

 

 توزری حال ابن کردبوس زندگی و شرح 
اش  توان براساس منابعی گفت که کنیه حال ابن الکردبوس التوزری در دست نیست. ولی می آگاهی فراوانی از شرح 

ابو مروان، نامش عبدالملک، نام پدر وی محمد مکنی به ابوالقاسم و نام جد وی الکردبوس بوده است و ازآنجاکه در توزر  
اکنون توزر    و  1، ر بلاد جرید در مغرب الاوسط بود که یاقوت آن را »تَوْزَر« شد. توزر، شهری دزیست، توزری خوانده می می 

از سال تولد و درگذشت وی اطلاعی در    2. نام استان و شهری در جنوب کشور تونس و مرکز اقلیم قسطیلیه یا جرید است 
بروکلمان وی را از    .اندتهبا وجود این، وی را از مورخان اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم هجری دانس   .دست نیست 

و الجابی وی را زنده پس   ق در قید حیات بود    5۷5مورخان سده ششم هجری معرفی کرده، محفوظ معتقد است در سال  
ق دانسته است. صالح بن عبدالله الغامدی مصحح کتاب نوشته است که توزری در دهه پنجم سده ششم    5۷5از سال  

توان از می   3. که به تصحیح کتاب پرداخته، وی را مورخ سده ششم هجری دانسته است هجری به دنیا آمده است . بابویه  
،  تر اشاره شدکه پیش   - های پایانی حیات توزری کمک گرفت. از جمله این که محمد بن قاسم التمیمی  شواهدی برای سال 

ق از دنیا رفت،   610یبی که در سال التج  ق درگذشت، یا ابوعبدالله محمد بن عبدالرحمن   604ق یا اوایل  603در اواخر 
توان گفت وی  از عبدالله بن محمد بن خلف بن سعاده حدیث کرده و او نیز از ابن الکردبوس روایت کرده بود؛ بنابراین می 

منظور  های پیاپی و فقدان امکانات علمی در توزر، ابن الکردبوس به در پی آشوب   .هجری قمری درگذشت   ۷در نیمه اول قرن  
در تونس نزد محمد بن قاسم بن عبدالرحمن بن عبدالکریم  .  طلب علم به یکی از مراکز علمی آن روزگار یعنی تونس رفت 

و حدیث، عازم مصر و شهر    ق از راه دریا برای طلب علم 5۷3سپس در محرم سال  .  ق( دانش آموخت   604التمیمی )د.  
توزری هنگامی وارد  .  اسکندریه شد. ظاهراً در این مسیر، از عبدالوهاب بن علی بن عبدالوهاب قرطبی روایت کرده است 

گذشت. او در اسکندریه کتاب الموطاء را از  ق( به دست ایوبیان می   56۷اسکندریه شد که شش سال از سقوط فاطمیان )
ق( و عبدالله بن محمد بن خلف بن    5۷6حمن التمیمی آموخت و از ابوطاهر حافظ السِلفی )د.  محمد بن قاسم بن عبدالر

 بعد از بازگشت از مصر نخست به تونس و از آنجا به زادگاهش توزر رفت  .  ق( روایت آورده است   5۷5سعاده الاصبحی )د.  
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سنت از شاخه مالکی است. کتابی  در مذهب اهل   .گفت و باقی عمر را در زادگاهش سپری کرد و در آنجا نیز بدرود حیات  

 1دارد.   الخلفاء خبار أ يف  کتفاءالإنام ه  ب
 

 أخبار الخلفاء«  یمعرفی کتاب »الإکتفاء ف 
آثار خلفانگاری است و اثر عربی عبدالملک بن محمد توزری، معروف به ابن    ۀ در زمر  خبار الخلفاءأ  يکتفاء ف الإ

امیه های بنی حوادث دوران پیامبر )ص(، خلفای راشدین و دولت   ۀ کردبوس، با تحقیق صالح بن عبدالله غامدی که دربردارند 
ر سه جلد، تنظیم شده است.  عباس است. کتاب با دو مقدمه از محقق و نویسنده آغاز و مطالب در چهار بخش، د و بنی 

بنی  نبوی پرداخته و پس از آن، تاریخ خلفای راشدین،  بیان سیره  به  ابتدا  بنی نویسنده در  عباس را ذکر نموده است  امیه و 
که فقط به حوادث و وقایع مهمی اشاره نموده،  صورت دقیق، درحالی نویسنده در قسمت اول کتاب، سیره نبوی )ص( را به 

چون: نسب، زمان تولد، کفالت عمو، بعثت، اولین کسی که به ایشان  . وی در ارائه این سیره، به مواردی هم بیان کرده است 
جا آوردند،  هایی که آن حضرت به ایمان آورد، صفات اخلاقی آن حضرت، هجرت به مدینه، اهم غزوات و سرایا، تعداد حج 

خازن، معجزات، تاریخ وفات، طول عمر، فرزندان و  کاتب، حاجب، خادم، امیر لشکر، نقش انگشتری، صاحب خاتم،  
بر آن حضرت، مدفن، وقت دفن و اسماء ایشان، پرداخته است. در خلال این   همسران، چگونگی غسل، تکفین و نماز 

به ذکر برخی از حوادث زندگانی آن حضرت، از جمله واقع با بررسی  »شق   ۀ مطالب، نویسنده  القمر« اشاره کرده است. 
ای گونه توان دریافت که نویسنده تسلسل زمانی در مورد سیره نبوی )ص( را رعایت نکرده است؛ به قسمت، می  مطالب این

تولد   از سال  زمانی،  ترتیب  به  اهم حوادث  ذکر  داشته است؛  مقدم  آن حضرت،  بر هجرت  را  »بیعت رضوان«  واقعه  که 
دایی    تا نزد  را  آمنه )س( آن حضرت  بردن حضرت  مانند:  تولد آن حضرت، وفات  هاوفات،  در مدینه در سال هفتم  یش 

سالگی و وفات در سال یازدهم هجری. نویسنده مطالب این قسمت را    شدن در چهل   عبدالمطلب در سال هشتم، مبعوث 
ای به ذکر تاریخ برای هر حادثه داشته است و در موارد اختلافی در برخی مسائل،  صورت مختصر بیان کرده و اهتمام ویژه به 

چون اولین مردی که به آن حضرت ایمان آورد، اولین کسی که زیر درخت با ایشان بیعت نمود، اختلاف در نام کاتب،  هم
قسمت دوم   2حاجب، نقش خاتم، نظر ایشان در برخی از مسائل و... قولی را که از نظر خود ارجح بوده، مقدم کرده است.

ر خلفای راشدین است. نویسنده از حوادث دوران خلافت ابوبکر،  که در چهار بخش تنظیم شده، مربوط به تاریخ عص
آوردن، چون: نسب، کنیه و لقب را بیان و سپس کیفیت اسلام صورت اختصار یاد کرده است. وی ابتدا احوال خاصه وی هم به 

رخی حوادث دیگر  ای که به دست وی ایمان آوردند را ذکر کرده است. این در حالی است که بجایگاهش در قریش و صحابه 
با او و بعضی از  ساعده، موضعچون سقیفه بنی هم گیری سعد بن عباده، علی )ع(، زبیر و خالد بن سعید در قبال بیعت 

بیان صفات اخلاقی و  هایی که وی ایراد نموده، از تفصیل بیشتری برخوردار است که پس از ذکر آن خطبه ها، مجدداً به 
 از نواحی و نهادهای اداری زمان او همچون ولایت حاجب، کتابت، قضاوت و نقش خاتم های فردی وی و به بعضی  ویژگی 

 
ابن الکردبوس )ت نهایه القرن ، »؛ حمادی65-64، ( مقدمه الغامدی) الخلفاء أخبارالاکتفاء فی ابن کردبوس توزری، نک: . 1

 .151 -150 ء«،السادس او بدایه السابع الهجریین( منهجه و موارده فی کتابه الاکتفاء فی اخبار الخلفا
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چون فرزندان و همسران و بعضی از  پرداخته شده است. نویسنده پس از ذکر این موارد، مجدداً به بیان احوال شخصی او هم 

به جریان مخالفین ابوبکر و جنگ با ایشان،  توان  فضایل ذکرشده برای وی، اقدام نموده است. از دیگر مطالب این بخش، می 
لشکرکشی به برخی از بلاد عراق و شام، سبب بیماری، نحوه وفات، غسل و دفن خلیفه اول، اشاره نمود. در بخش دوم که  

حال، دربردارنده تمامی وقایعی که  تاریخ خلافت خلیفه دوم ذکر گردیده، مطالب با تفصیل بیشتری بیان شده است که بااین
در این دوران اتفاق افتاده، نیست. نویسنده ابتدا به دوران زندگی پیش از اسلام خلیفه دوم پرداخته و سپس نسب پدری و  

آوردن و چگونگی به خلافت رسیدن وی را بیان کرده و پس  مادری، نحوه تولد، جایگاه نزد قریش در جاهلیت، نحوه اسلام
المال و نقش خاتم اشاره نموده و مجدداً،  ه: کاتب، حاجب، دستگاه قضایی، بیت از آن، به نهادهای اداری زمان او، از جمل 

های خلیفه دوم،  اند از: خطبههای اخلاقی وی، پرداخته است. از دیگر مطالب این قسمت، عبارت به ذکر صفات و ویژگی 
شام، عراق، جزیرةالعرب و    سیاست وی، چگونگی رسیدگی به امور مردم، فقاهت و علم وی، فتوحاتی که در زمان او در 

  1آفریقا رخ داد. 
در بخش سوم خلافت عثمان با تفصیل آمده است. نویسنده در ابتدا نسب، کنیه، تاریخ ولادت و صفات شخصی وی 

تفصیل بیان کرده و پس از آن، به فتوحاتی که در زمان او در شرق، مصر و آفریقا  و سپس جریان به خلافت رسیدنش را به 
های مربوط به برخی از عمّال عثمان، از جمله ولید بن عقبه و شُرب خمر  اتفاق افتاد، پرداخته است. در این قسمت، جریان 

  ۀ او، سعید بن عاص و بدخلقی او و غیره برسی شده است. نویسنده ابتدا اقدامات عمرانی در عهد عثمان، از جمله توسع 
بکر و حضرت علی )ع(  ه و سپس جریان قتل عثمان و برائت محمد بن ابی مسجدالحرام و مسجدالنبی )ص( را یادآور شد

از اتهام شرکت در آن را ذکر نموده و در نهایت، به مدت خلافت عثمان، مدت عمر، نحوه دفن و نماز بر او، اشاره کرده  
بیشتری برخوردار    مراتب از تفصیلاست. چهارمین بخش، به دوران خلافت حضرت علی )ع( اختصاص داشته و مطالب، به 

آوردن آن حضرت، طریقه بیعت با ایشان، کسانی  اند از: لقب، کنیه و تاریخ اسلاماست. از جمله مطالب این بخش، عبارت 
که با آن حضرت بیعت کرده و کسانی که از آن تخلف کردند، برخورد آن حضرت با عمال عثمان، تلاشی که ایشان برای  

عباس است.  امیه و بنی د، واقعه جمل و صفین و...قسمت سوم و چهارم، بیانگر تاریخ عصر بنی المال انجام دا برگرداندن بیت 
  2های قبل است. روش کار نویسنده کتاب در این بخش، دقیقاً مانند قسمت 

 

 استشهاد به شعر از نظر ابن کردبوس توزری 
، آشنایی با  خبار الخلفاءأ  ي کتفاء فالإاب  استشهاد به شعر از نظر ابن کردبوس توزری بر اساس اشعار موجود در کت 

اند و اشعار و سخنان بلیغ  تاریخ عمومی اسلام نگاشته شده  ۀاشعار شاعران عرب از طریق بررسی منابعی است که در زمین
شمرد که هر مورخی پیش از پرداختن به نگارش تاریخ باید به آن مجهز  نویسندگان این منابع را یکی از فنون ضروری برمی 

 ها به ظهـور رسیده، لذا  که وقوف بر مفهوم و معانی یک متن، مستلزم آشنایی با منابعی است که متن در بین آن  جاباشد. ازآن 
 

 
 . 396 -221 ،بار الخلفاءأخکتفاء فی الإابن کردبوس توزری، نک:  .1
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توزری تسلط بر اشعار شاعران عرب را از طریق منابعی که در زمینه تاریخ اسلام نگاشته شده است را یکی از امور ضـروری  

 1داند.جهت فهم مطالب تاریخی می 
 

 خبار الخلفاء«أ یکتفاء فدر کتابِ »الإ یاستشهاد به شعر عرب اریقواعد و مع
های گوناگون علوم اسلامی همانند: علم حدیث، تفسیر، تاریخ، فقه اللغه و.....از استناد  نویسندگان مسلمان در حوزه 

این استنادات غالباً به شکل الفاظی همانند حدثنی، اخبرنی، قال،    2.به روایت در دو شکل )منظوم و منثور( استفاده کردند
ویژه استشهادات شعری  دهد که روایات منظوم و استشهادات به های تاریخی نشان می گزارشکتب و..... بیان شده است.  

  و از  3در معاجم لغوی و سایر منابع کاربرد فراوانی داشته است و نقش شعر در تبیین معانی از دیرباز موردتوجه بوده است. 
ترین مصدر در درک متون بوده است بدین  عنوان مهم رسد در کتاب ابن کردبوس توزری شواهد شعری به که به نظر می   جاآن 

  الخلفاء   خبار ي أکتفاء فالإمنظور نگارنده در صدد برآمد تا به بررسی قواعد و معیار بگارگیری استشهادات شعری در کتاب  
و    تنها معیار معتبری که ابن کردبوس توزری در استشهادات شعری خود مدنظر دارد عبارت است از »فصاحت  بپردازد.

بر اسناد و منابع مورداستفاده خود« که بدان تصریح کرده است، هر چند وی در    تکیه   سلامت شعر از ضعف و جعلیات با 
در »الإ استشهادات شعـری  نمونه  اما  ننموده است،  اشاره  امر  این  به  کتاب خود صـراحتاً  نگارش  فی  خلال  خبار  أکتفاء 

انتخاب اشعار است. با درنظرگرفتن چنین معیاری است که وی از استشهاد به    الخلفاء« بیانگر معیار این مورخ در گزینش و
 4باشد، امتناعی ندارد. مذکورشعری که شاعر آن مجهول است، به این شرط که دارای شروط 

 

 ی به استشهاد شعر ی اهتمام ابن الکردبوس توزر زانی و م قهیطر
أکتفاء فکتاب »الإ بر  ي  الخلفاء« مشتمل  بر  خبار  تاریخی  متون  تبیین مفهوم  فراوانی است. توزری در  ابیات شعری 

ای که شعر هشت شاعر از شاعران جاهلی، شش  گونه  اساس نمودار زیر بیش از هر چیزی به شعر استناد جسته است. به
د قرار داده است  بیست ویک شاعر از طبقه مخضرمین را مورد استشها  ،شاعر از طبقه مولدین، شانزده شاعر از طبقه محدثین

تعداد این شواهد شعری تقریباً چهل و دو   .اش مشخص نیست چنین از اشعاری استفاده کرده است که نام شاعر و طبقهو هم 
دهد که وی بیشتر بر شواهد شعری دورهٔ محدثین و مخضرمین )اموی و عباسی( اهتمام ورزیده  بیت است. این آمار نشان می 

ای گونه ده از شاعران بدین ترتیب است که وی در بعضی موارد نام کامل شاعر را آورده است به توزری در استفا   ۀ است. شیو
خورد که برای بیان مباحث از اشعار آنها بهره برده است. در میان این  که حدود شصت نفر از شاعران در کتابش به چشم می 

چنین بعضی موارد نیز نام شاعر ذکر نشده است. او هم   نام زنان شاعر نیز ذکر شده است. لازم به ذکر است که در   ،شاعران 
 چون جریر و فرزدق  اشعار ادیبان، راویان و اهل علم را نیز مورد استشهاد قرار داده است. توزری از شاعران طبقه مولدین هم 

 
 . 587، 2 ،الخلفاء أخبارکتفاء فی الإابن کردبوس توزری، نک:  .1
 .67 در پژوهش«، یاستناد ده گاه یمفهوم و جا  یخی تار نیی»تب ساز،ت  عابدی و چی .2

 .152، ةو قیمتها التاریخی يجاهلالشعر المصادر الاسد،  .3
 . 1120، 3، خبار الخلفاءأالاکتفاء فی ابن کردبوس توزری، نک:  .4



 1405تاریخ نامه، شمارۀ ششم، بهار  فصلنامه

 

 

  

18 

 
چون قیس  جاهلی هم   بیشتر اشعار در مباحث گوناگون مورد استشهاد قرار داده است و کمترین شواهد شعری از شاعران طبقه

 1بن الخطیم الاوسی بوده است.
 
 

 
 أخبار الخلفاء« یطبقات شاعران در »الإکتفاء ف: 1شمارۀ  نمودار 

 

 

 أخبار الخلفاء« یدر »الإکتفاء ف نیطبقه مخضرم یشواهد شعر: 2شمارۀ  نمودار 

 

 

 
 . 753، 2، في أخبار الخلفاء ءالاکتفاابن کردبوس توزری، نک:  .1
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 أخبار الخلفاء«  یکتفاء فدر »الإ نیشاعران طبقه محدث یشواهد شعر: 3شمارۀ  نمودار 

 

 

 أخبار الخلفاء« یکتفاء فدر »الإ نیشاعران مولّد یشواهد شعر: 4شمارۀ  نمودار 

 

 

 أخبار الخلفاء«  یکتفاء فدر»الإ یطبقه شاعران جاهل یشواهد شعر: 5شمارۀ  نمودار 
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 أخبار الخلفاء«  یشاعران در »الإکتفاء ف لیقبا: 6شمارۀ  نمودار 

 

ثعلبه، بنی  خبار الخلفاء« بیانگر آن است که توزری به شاعران قبیله بنی ي أکتفاء فاستشهادات شعری »الإاما بررسی  
طی و بنی قضاعه بیشتر توجه داشته و از قبایل دیگر چندان شعری نیاورده است. اما بیشتر موضوعاتی که در آن از شواهد  

ع( و مناظره و گفتگو مامون با دانشمندان عصر خود مخصوصاً  شعری استفاده شده شامل مباحثی چون شهادت امام حسین )
ذکر است که توزری در استفاده از شواهد شعری در  در باره علم نجوم که درآن زمان در درجه اول اهمیت قرار داشت. شایان 

از گروه  او  بود.  برخوردار  فراوانی  از تساهل  از فرقهاین کتاب  و  ها و مذاهب مخهای گوناگون شاعران  استفاده کرده  تلف 
گونه تعصب دینی و اعتقادی در ایراد استشهادات شعری به خود را نداده است برای نمونه از شعر شاعر فرقه خوارج  هیچ

بیت است   2۷1خبار الخلفاء« حدود  أ ي کتفاء فهمچون عمران بن حطان بهره برده است. خلاصه تعداد شواهد شعری »الإ
قصد آرایش  ادی تعلق دارد که شاعر نبودند مثل سلیم بن ثمامه حنفی و از شواهد شعری به که برخی از این اشعار به افر

سبکی یا آوردن مثال اخلاقی، به مناسبت حوادث خاص تاریخی یا برای تقویت تأثیر آن در خواننده، آورده است. استفاده  
ها، ادیان و مذاهب های گوناگون شاعران از فرقهاز شواهد شعری در این کتاب از تساهل فراوانی برخوردار بود او از گروه 

به خود راه نداده است. مندرجات  مختلف استفاده کرده و هیچ  ایراد استشهادات شعری  گونه تعصّب دینی و اعتقادی در 
از  اند. در کتاب توزری تنها در سه مـورد شـعر عـربی طولانی نقل شده است. شعری با روایت تاریخی پیوند نزدیک داشته 

خبار  أ  ي کتفاء فاستشهادات شعری برای تبیین و توضیح بهتر اطلاعات تاریخی استفاده شده است. بررسی استنادات »الإ
دهد که وی در تدوین این کتاب علاوه بر استفاده از شواهد شعری به شواهد قرآنی،  ابن کردبوس توزری نشان می  « الخلفاء

آنی از لحاظ تعداد پس از شعر مقام دوم را در امر استشهادات این کتاب دارد.  حدیثی و.... اهتمام ورزیده است. شواهد قر
استنادات حدیثی این کتاب غالباً سند آن مذکور است و مرجع آن پیامبر بوده و در مواردی بدون ذکر سند بوده است. شایان  

که شعر و روایت  تاب است. ازآنجایی های شواهد حدیثی این ک توجه است که ورود اسرائیلیات در احادیث از جمله ویژگی 
شعر از پیش از اسلام در جزیره العرب متداول بود و در دورهٔ اسلامی نیز مورد اهتمام پیامبر و خلفای راشدین قرار گرفت؛  

 ی  ویژه علوم لسانی بوده است و حاکمیت اموعنوان ابزار مهم دانشمندان مسلمان و مورخان در توسعه علوم اسلامی به لذا به 



 1405تاریخ نامه، شمارۀ ششم، بهار  فصلنامه

 

 

  

111 

 
ترین دانش عرب در منابع اسلامی  ترین و کهنعنوان گستردهروی شعر به و عباسی نیز به این امر توجه خاصی داشتند ازاین 

الخلفاءأ  يکتفاء فالإاز جمله کتاب   قبائل گوناگون جزیره    خبار  از شواهد شاعران  قرار گرفته است. توزری  مورداستفاده 
العرب استفاده کرده و بیشترین استنادات او مربوط به قبایل حجاز شامل قبیله بنی ثعلبه، بنی طی و بنی قضاعه بوده است.  

شاءالله، پس از این به  گیرد که ان ر برمی البته استنـاد وی به شعر مختص بیان مفهوم متون نیست، بلکه اغراض متعددی را د 
 توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت. 

 

 «خبار الخلفاءأ یکتفاء فالإ»استشهاد به شعر در  یهاکارکرد

در استشهادات شـعـری در »الإ به دسـت می أکتفاء فی  با مطالعه و دقت  نکته  این  الخلفاء«  از  خبار  که توزری  آید 
اما از علل و کارکرد شعر در متون تاریخی توسط توزری، ازجمله   .کنداهداف مختلفی را دنبال می استنادات شعری خود  

پوشیده  مشارکت  مطالب،  فهم  در  خواننده  بی دادن  سیاسی،  مسائل  بیان  هنگام  به  صریح،  گویی  بیان  به  نویسنده  میلی 
داند که روایت صرف رویدادهای  گذشتگان است. توزری می تاریخ دادن تسلّط خویش بر  تأثیرپذیری از ادبیّات عربی، نشان 

آور و مانع از فهم دقیق موضوعات باشد. به همین دلیل با تغییر متن نوشتار از متن تاریخی به چند  تاریخی ممکن است ملال 
یّات کلام مورّخ قرار گیرد  ای که هنوز با مطالب ارتباط برقرار نکرده است، در فضای ادب شود تا خوانندهبیت شعر، موجب می 

  ۀ صراحت دربارپردازی باشد که به گاهی نیز توزری خود مایل نیست نظریه  و به فهم دقیق و کاملی از رویداد تاریخی برسد؛
شتابد تا پس از بیانی  آمده سخن گوید؛ لذا در چنین شرایطی شعر به کمک وی می موضوعات تاریخی و رویدادهای پیش

نگاری بازگردد. ودرطی این مسیر نویسنده، خود سازنده  عبارات پیشین، به وظیفه اصلی خود، یعنی تاریخادبی در جملات و  
شعر نیست، بلکه به شعرگویی پرداخته است؛ یعنی آن را از جانب فرد دیگری بیان کرده و خود تنها در قالب یک راوی تاریخی  

ان و اتهام معاویه به امام علی در قتل وی به ذکر شعر حسان بن  ظاهر شده است. بدان صورت که توزری در ماجرای قتل عثم
به دار عثمان بوده اشاره کرده و در مقابل این شعر عکس ثابت که طرف  عنوان یک راوی  العملی از خود نشان نداده و فقط 

 . تاریخی ظاهر شده است 

  ایمان قومِ تعاونوا علی قتلِ عثمان الرشید المسدّد الله فی جوفِ داره وجئتُم بامرِ جائرٍ غیر مهتدی فلا ظفرتَ قتلتُمْ ولی 

ای و تو با دستور ناحق بدون راهنمایی آمدی شما ایمان مردمی را که همکاری  اش کشتهولی خدا را در اعماق خانه 
  .طور که علی عثمان الرشید را کشت کردند به دست نیاوردید همان 

ها در  منظور ثبت تاریخ، ناچار به ذهنی کردن این پدیدهای مختلف به مورّخان از جمله توزری در مواجهه با رویداده
سازد که او خود را راوی داستانی  مندی رویداد تاریخی، گاهی چنان مورّخ را شیفته خود می قالب یک شعر است و این روایت 

های امام علی چه در ذکر رشادت ورزد؛ چنانهای ادبی دریغ نمی وتاب دادن و جلوه بخشیدن کند و از آبتاریخی قلمداد می 
 : کنددر جنگ صفین به ذکر این شعر حاتم طائی اشاره می 
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أخو الحربَ إن عَضتَ به الحربٌوإن شّمرت یوماً به الحرب شّمراًعضّها کلیثٍ هزبرٍ کان یحمی ذَمارهرمته المنایا فصدّها  
 فتقطراً 

ای که از الاغش محافظت  گوساله چروکیدههمانند  بپیچید    برادر جنگ اگر جنگ او را صدمه زند و اگر روزی را با جنگ
 . سوی او پرتاب کردند و او آن را دفع کرد و چکه کرد هایی را به کرد ضربه زد و دشمن  سلاح می 

کشاند که در چنین  کند و سخن را به درازا می هنگامی که مورخ در ادامه بیان رویدادی تاریخی، از شعر استفاده می  
کنیم: الف. در برخی  هایی از کتب مورد پژوهش به آنها اشاره می مقاصد گوناگونی دارد که در ادامه با بیان مثال   کاربردهایی 

مواقع نویسنده قصد دارد تا خواننده را رویداد تاریخی مشارکت دهد و او را در درک و دریافت مفاهیم سهیم سازد. در واقع  
کوشد تا خواننده بتواند به  کارگیری شعر می وحده باشد، بلکه با به اریخی متکلم پسندد که در بازگویی واقعه تنویسنده نمی 

کوشد تا خواننده خود به  توان به این ابیات اشاره کرد که با آوردن این اشعار می برای مثال می  .تری از موضوع برسدفهم کامل 
دل کلبیه است که زندگی در شهر و با معاویه را  ها از مادر یزید دختر مجوضعیت اجتماعی زمان یزید پی ببرد. این بیت 

  :کراهت داشت 

و خرق من بنی   للبس عبائة و تقر عینی احب الی من لبس الشفوف و بیت تخفق الأریاح فیه أحب الی من قصر منیف
 عمی فقیر أحب الی من علج عنیف 

لباس  پوشیدن  از  را  چشمم  روشنی  و  خوشی  با  همراه  خشن  عبای  پوشیدن  دارم.  هایهمانا  دوست  بیشتر   نازک 
تر است و یکی از پسرعموهای فقیر و بدخویم  ای که بادهای تند در آن بوزد نزد من از قصر مشرف باشکوه محبوب و خانه 

خو بهتر است که این صفات در یک مردی که قوی و نیرومند و صاحب ملکات فاضله  برای من از مردی تنومند و درشت 
 .ها سبب بطالت و اغراق در ترف و تنعم می شودشود؛ ولی در اهل تنعم و شاهزاده ای او می باشد کمال و موجب تکمیل قو 

چنین باید در نظر داشت که توزری شعر را تنها با  سازد. همبدین صورت توزری آثار اجتماعی زمان وی را هویدا می 
به کار نمی   مشارکت ۀ  انگیز بلکه مقاصد پوشیدهدادن خواننده  نیزبرد،  معنا که نویسنده    تری  بدان  فالإدارد.  أکتفاء  خبار  ي 

کند و بیان تمامی  برای اینکه مذهب خود را بیشتر هویدا نسازد از بازگویی تمامی وقایع در این زمینه جلوگیری می   الخلفاء 
ظر خود را بیان  شود. وبا بیانی پوشیده، نداند. در چنین شرایطی وی دست به دامان شعر می های تاریخی را مجاز نمی گزاره 

  :پردازد می  ایشان و مصیبت و سنگینی شهادت  (السلامعلیه )کند. در این زمینه به ذکر اشعار در فضائل امام علی  می 

 یا ضربة من تقیّ ما اراد بها الّا لیبلغ من ذی العرش رضوانا انی لأذکره حینا فاحسبه او فی البریّة عند الله میزانا

پرهیزگاری به وقوع پیوست که هیچ قصدی نداشت مگر اینکه از این طریق جلب رضایت پروردگار  ضربتی از شخص 
کنم، یقین دارم که در میان آفریدگان خدا، هیچ عملی به اندازۀ آن با آن برابری  را کرده باشند؛ هنگامی که از آن ضربت یاد می 

 کند؟نمی 
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 ثلاثة آلاف و عبد و قینة و قتل علیّ بالحسام المصمّم فلا مهر أغلی من علیّ و إن غلا و لا فتک إلّا دون فتک ابن ملجم  

 علاوه کشتن علی )ع( با شمشیر برّان )مهریه قطّام است(! سه هزار درهم و یک غلام و یک کنیز، به 

ها هرچند سنگینی باشد، اما به سنگینی  دین صورت که مهریه توزری با ذکر این اشعار و با نگاهی پوشیده نظر خود را ب
تر از سوءقصدی است که ابن ملجم  ارزش توان تصور کرد مگر آنکه کم کشتن علی )ع( نیست، و هیچ سوءقصدی را نمی 
 تصمیم به انجام آن دارد به مخاطبان فهمانده است. 

 «خبار الخلفاءأ یکتفاء فالإ»استشهاد به شعر در  تیفیک
  امکان سعی دارد نام شاعر آورده شود، در غیر   حد   وه ابن کردبوس در استشهادات شعری به این صورت است که تاشی

البته در برخی موارد نیز به »قال« اکتفا    3.یا »بعض شعراء«  2یا »قال احد الشعراء«   1گوید: »قال الشاعر« این صورت گاهی می 
 5.دهداطلاعاتی از شاعر ارائه نمی گونه هیچ نیز گاهی  4. کندمی 

 

 ذکر مناسبت آوردن شعر  ایو  یشاهد شعر یمعنا انیب
پردازد و  می   ، خاطر آن آورده شده است شماری به ذکر مناسبتی که شعر به ابن الکردبوس توزری تنها در موارد انگشت 

 : کند. برای مثالدر هیچ موردی شاهد شاعری را معنا نمی 
 

-1627:   2ج
1626 

شــعر راضــی در 
مــورد نصــیحت 

 دوست

ــی  محدثین راضــــــ
)محمــد بــن 
ــر  جعفــــــ

 مقتدر(

 فجــــــار بــــــالوُدّ منــــــک 
ــک  بر عنـ ــّ ــی الصـ ــتُ فـ  طمعـ

ــک   ــم یعنـــ ــف إن لـــ  یکیـــ
 

ی   منحتـــــــکَ الـــــــوُد  منـــــــ 
 لـــــو کـــــان قلبـــــی مطیعـــــاً 
ــاص ه فیـــــــک عـــــ ــّ  لکنـــــ

  
 

 یخ یتار دادیدر ذکر رو یچند شاهد شعر ای ک یذکر 
کند، اما در این زمینه، در موارد  رویداد تاریخی غالباً به ذکر یک شاهد شعری کفایت می توزری در ذکر و روایت یک  

 :نماید. برای مثالمتعددی نیز از شعرای مختلف استشهاد می 
 
 

 
 . 610، 606، 2، کتفاء في أخبار الخلفاءالإ توزری،ابن کردبوس  .1
 .1522، 3؛ 1024، 712، 2، کتفاء في أخبار الخلفاءالإ ،توزریابن کردبوس . 2
 . 1335، 3، کتفاء في أخبار الخلفاءالإ ،توزریابن کردبوس  .3
 . 323، 151، 1، کتفاء في أخبار الخلفاءالإ ،توزریابن کردبوس  .4
 .1487، 3؛ 703، 692، 2؛ 382، 1، کتفاء في أخبار الخلفاءالإ ،توزریابن کردبوس . 5
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مـــدح خلیفـــه  158۷: 2ج
 معتضد

والباس ابن الرومی محدثین والجود  الهدی   احمــدإمام 
اس ایضــاً   ــّ أَبی العَب ــِ دُ کــذا ب د   یجــُ

 

اس إِنّ امـــامکم   ی العَبـــّ  هنیـــاً بَنـــِ
یء ملککــم  اس أُنشــِ  کما بِأَبی العبــّ

  
: 2ج

158۷-88 
مـــدح خلیفـــه 

 معتضد
ــریف  محدثین شــــ

 رضی
اس ــّ و العبـ ــُ ــدّدها أَبـ ــوم جـ  الیـ

ــراس  ــع الاغ ــین مواض ــان المب  ک
ــاس  د الاسـ ــّ ــالی وذاک موکـ  عـ

 

اس   ــّ ــی العَب ــا بن ــة ی ــرف الخلاف  ش
ــظ  ــی لحفـ ــاوافـ ه فروعهـ ــّ  وکانـ

 هــذا ألــذی رفعــت یــداه بناءهــا ال 
  

ــن  محدثین قتل متوکل 1519: 2ج ــی بـ علـ
 جهم

ــدها  ــوک عبی ــات المل ــم آف وأعظ
 سیبلی علی مــر اللیــالی جدیــدُها

 

ــه   ــومنین قتلنـــ ــد امیرالمـــ  عبیـــ
ــیبة  ــل مص ــبرا فک ــمِ ص ــی هاش  بن

  
ــن  محدثین قتل متوکل 1519: 2ج حســین ب

 ضحاک 
 بعـــد إِحســـان ألا ســـاءت الیـــه

ــان ــن خاق ــالفتح ب ــمیّ وب  بالهاش
 

ــد  ــی أح ــن ال ــم تحس ــالی ل  إِنّ اللی
 اما رایت خطــوبَ الــدهر مافعلــت 

  
 2ج
:1093-

1094 

بــن   عمر  دیدار 
عبــدالعزیز بــا 
مــرداس  عباس 
در مـــــــــورد 

 اشعارش 

ــن  جاهلی ــاس ب عب
 مرداس

الحَقّ مُعْلمــاً  بــِ  نشرتَ کتابــاً جــاءَ 
 مُظلمــاً عن الحق لما أصَبح ألْحقُ  

د تکلمــا  وکلّ امری یُجــزی بِمــا قــَ
 

ــا  هــ ــة کل  ــرَ البریــ ک خیــ ــُ  رایتــ
 سننت لنــا فیــه الهــدی بعــد جورنــا
ــدا ــی محم ی النب ــّ ــغ عن ن مُبل ــَ  فم

  

عمــربن  1094: 2ج گفتگو 
عبــدالعزیز بــا 
ــی  ــن اب ــر ب عم

 ربیعه

ــربن  مولدین عمــــ
بــن   عبدالله 

 ابی الربیعه

 والفَمشَممْتُ الذی ما بین عَیْنیْکَ  
 وَلیت حَنوطی مِن مشاشک و اَلدَم  

م ن  ة أو جَهـــَ  هنالـــک أو فـــی جَنـــ 
 

ی یــوم تــدنو منیّتــی   أَلا لیــت أَنــ 
ه ــ  ک کل ــُ ــان ریق ــورِی ک ــت طه  وَلی
ور ضــجیعتی  ولیت سلیمی فی القبــُ

    
 1095: 2ج

 
 
 

// 

گفتگو عمر بــن 
عبــدالعزیز بــا 
 جمیل بن معمر

 
// 

 مخضرم 
 
 
 

// 

ــن  ــل ب جمی
   مَعمر

 
 

// 

یــوفی لــدی المــوتی ضـــریحی 
ــریحُها   ضـــــــــــــــــــــــــ
یهــا صــفیحُها  ی عَل  و   إِذا قیل قد ســُ
 مع اللیل روحی فی المَنام وَرُوحُها

 

ت  ــ  ــاة وَان تَم ــی حی ــا تَحی  ألا لیته
 فَمــا آنــاً فــی طــول الحیــاة براغــب

ــا ویَلْتقـــی    أُظـــلّ نهـــاری لا أَراهـ
 

 
 گفتگــوعمر بــن 2:1095ج

عبــدالعزیز بــا 
 کُثیّرعَزّة

رُ عزه  مولدین ــودا کُثَی  ــراقِ قع م الف ــَ ن أل ــِ ــون م  یَبک
جُوداً  ــُ ــاً وَسـ عـ ة رُک  ز  ــَ رّوا لَعـ ــَ  خـ

 

ــدتهم  ــذین عهـ ــة والـ ــانُ مکـ  رُهبـ
 لو یســمعون کمــا ســمعتُ کلامهــا

  
گفتگو عمر بــن  1096: 2ج

عبــدالعزیز بــا 
ــوص  الاحـــــ

 انصاری

احــــــوص  مخضرم 
 الانصاری

 البیــــعأَو دُمیــــة زینتــــت لَهــــا 
ــع   ــا وَأتبـــ ــی بهـــ ر  منـــ ــِ  یفـــ

 

ــة  ــید غادیــ لیمی صــ ــُ ــأَن  ســ  کــ
 اللّٰه بینـــــی وَبــــــین ســــــیدها 
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ــا  1097: 2ج ــدارش بـ دیـ
عمــــــــــربن 

 عبدالعزیز

ره   فرزدق مولدین یشِ کاســُ ح الر   کما انقض  بازِ فت 
اذرُه  ی امْ قَتیــل نُحــَ ی  تُرَجــ   أَحــَ
لِ   ــْ تُ فــی أَعْقــابِ لی ادرُهوَ َقْبَلــْ  أُبــَ

 

ن ثمــانین قامــه    تــانی مــِ  همــا دَل 
لایَ فــی الَارض   ا ٱســتَوتْ رِجــْ فلَم 

ــا  قالَتـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا    ر لایشــعروا بن  فقلــت ارفعــو الأمــْ

    
اخطل  1098: 2ج گفتگوی 

ــربن  ــا عمــ بــ
 عبدالعزیز

ــم الاضــاحِی اخطل مولدین ــتُ باکــل لح  ولس
ی علــی الفــلاح  بح حیــ   قُبیل الصــّ
ه   ــّ ــاءَ مکـ ــی بطحـ ــاحإلـ  للنّجـ

 

ــری   ــان عم ــائم رمض ــتُ بص  فلس
ــدعو  ــالعَیْرِ یـ ــائمِ کـ ــت بقـ  ولسـ
ــوراً  ــاً بکـ ــرِ عیسـ ــت بِزاجـ  ولسـ

   
: 2ج

1098-
1102 

عمــر  ی  گفتگو 
بن عبدالعزیز با 

 جریر

ــوالف الآرام جریر مولدین ــوی وسـ لَ الهـ ــَ  مُقـ
ــزام  ــروة بـــن حـ ــا فعـــل بعـ  ومـ
لام  ــَ ــارجعِی بِس ــاره ف ــین الزّی  ح

 

 العیــــون اریننــــالــــولا مراقبــــة  
ــاً  ــتلن مُرقّشـ ــک إِن قـ ــل ینهینـ  هـ
 طرقَتْک صــائدةُ القلــوب و لــیس ذا

   
بــن  1126: 2ج یزیــد  سیره 

 عبدالملک 
ــن  مخضرم  ــن بـ معـ

ــن  اوس بـــ
 نصر

 ذاک مُجْمــلقدیماً لذو صَفْحِ علی
لُ   ــد  ــف تب ــانظر أی  کی کَ  ف ــَ  یَمین

 

ــی  ــک تُریبن ــیاء من ــی اش ی عل ــ   وَان
یســتقطع فــی  نیا إذا مــا قطعتنــِ  الــد 

   
بــن  1132:  2ج  یزیــد  سیره 

 عبدالملک 
عزه  مولدین بن  کثیر 

   
د  بالتّجلــ  تَســلو عنــک لا   فبالیأس 

ه الیــومِ أو غــد  من أجْلک هذا هامــّ
  

فسُ أو تَدَع الهَوَی   فان تَسْلُ عنْک الن 
ی فهــو قائـــلٌ  ل  خلیــلِ راءَنـــِ  وکــُ

  
ناخشـــــنودی   4۷3 :1ج

قتــل شــاعر از 
 عثمان

ــن  مخضرم  ــان ب حس
 ثابت

ــدی     ــر مهت ــامرِ جــائرٍ غی ــتُم ب  وجئ
 علی قتلِ عثمــان الرشــید المســدّد 

                                  

ــوفِ داره  ــی ج ــهِ ف ــی الل ــتُمْ ول  قَتل
ــاونوا  ــومِ تع ــان ق ــرتَ ایم ــلا ظف  ف

  
ناخشـــــنودی  474: 1ج

ــل  ــاعراز قتـ شـ
 عثمان

کعــب بــن  جاهلی
مالـــــــک 

 انصاری

 إلا الـــــــــذی نطقـــــــــوا زوراً  
ــدر   ــاتِ وللغـ ــامهم للمکرهـ  إمـ
ــیقِ   ــامِ بالض ــی الاقس ــان ف ولا ک

ــدر  والصــــــــــــــــــــــــــ
 

 مــا قتلــوهُ علــی ذنــب ألــم بــه  
 عجبــتُ لقــومِ اســلموا بعــد عــزهم 

ــائن   ــه بخ ــنِ الال ــی دی  فمــا کــان ف
 

 
 

 ی عدم تکرار شواهد شعر
عنوان بیت    هیچ   هاست، به اخبار الخلفاء« تنوع و عدم تکرار آن های استشهادات شعری »الاکتفاء فی  یکی از ویژگی 

 یابیم که در مـواضع مختلف، جهت استشهادات تکـرار شده باشد.شعـری را نمی 
 

 نتیجه 
دهد که وی در تدوین این کتاب علاوه  بررسی استنادات »الاکتفاء فی اخبار الخلفاء ابن الکردبوس توزری« نشان می 

 اول به امر استناد از شواهد قرآنی، حدیثی، شعری و.... اهتمام ورزیده است. شواهد قرآنی از لحاظ نابع دست بر استفاده از م 
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تعداد پس از شعر مقام دوم را در امر استشهادات این کتاب دارد. استنادات حدیثی این کتاب غالباً سند آن مذکور است و  

سند بوده است. شایان توجه است که ورود اسرائیلیات در احادیث از جمله    بوده و در مواردی بدون ذکر)ص(  مرجع آن پیامبر  
العرب متداول بود و در  که شعر و روایت شعر از پیش از اسلام در جزیرهجا  آن   های شواهد حدیثی این کتاب است. ازویژگی 

ان ابزار مهم دانشمندان مسلمان و مورخان  عنو   و خلفای راشدین قرار گرفت؛ لذا به )ص(  دورهٔ اسلامی نیز مورد اهتمام پیامبر  
  این   از   ؛ویژه علوم لسانی بوده است و حاکمیت اموی و عباسی نیز به این امر توجه خاصی داشتندعلوم اسلامی به   ۀ در توسع

به  شعر  گسترده روی  کهنعنوان  و  کتاب  ترین  جمله  از  اسلامی  منابع  در  عرب  دانش  الخلفاءترین  اخبار  فی    الاکتفاء 
بیت است که برخی از این اشعار    2۷1ورداستفاده قرار گرفته است. تعداد شواهد شعری »الاکتفاء فی اخبار الخلفاء« حدود  م 

قصد آرایش سبکی یا آوردن مثال اخلاقی،    از شواهد شعری به   . به افرادی تعلق دارد که شاعر نبودند مثل سلیم بن ثمامه حنفی 
استفاده از شواهد شعری در این کتاب از    ای تقویت تأثیر آن در خواننده آورده است.به مناسبت حوادث خاص تاریخی یا بر

گونه  ها، ادیان و مذاهب مختلف استفاده کرده و هیچ های گوناگون شاعران از فرقه او از گروه   .تساهل فراوانی برخوردار بود
مندرجات شعری با روایت تاریخی پیوند نزدیک  . تعصّب دینی و اعتقادی در ایراد استشهادات شعری به خود راه نداده است 

ارش طولانی و مفصل تاریخی و ابیات پراکنده برای آوردن  آمیز، گزاند. استشهاد شعری برای بیان نکات اخلاقی و عبرت داشته 
قصص تاریخی به دست داده است. از استشهادات شعری برای تبیین و توضیح بهتر اطلاعات تاریخی استفاده شده است.  

ر این  امکان سعی دارد نام شاعر آورده شود، در غی حد ابن کردبوس در استشهادات شعری به این صورت است که تا ۀ که شیو 
کند  گوید: »قال الشاعر« یا »قال احد الشعراء« یا »بعض شعراء«. البته در برخی موارد نیز به »قال« اکتفا می صورت گاهی می 

 دهد.گونه اطلاعاتی از شاعر ارائه نمی و گاهی هیچ 
 

 فهرست منابع 

، دراسه عبدالقادر بوبایه،  الخلفاء  خبارأي  کتفاء ف الإابن کردبوس توزری، ابومروان عبدالملک بن ابی القاسم بن محمد،  
 م.   2009لبنان: دارالکتب العلمیه،  

 م. 1958مکتبة لبنان، بیروت:   ،تاریخ ابن خلدون ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،
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 م.1969ي، دارالکتاب العرببیروت: هارون،   عبدالسالم :، تحقیقالحیوان ،جاحظ، عمرو بن بحر

بدایه السابع الهجریین(  »ابن الکردبوس )ت نهایه القرن السادس او  حمادی، ایمان محمود و علاء حامد جاسم حمادی،  
 ق. 1440)کانون الاول(،   12۷، العدد مجله الآداب منهجه و موارده فی کتابه الاکتفاء فی اخبار الخلفاء«،

ای علوم  مطالعات رایانه،  ش«تبیین تاریخی مفهوم و جایگاه استناد دهی در پژوه ساز، »  عابدی، احمد و مهدیه چیت 
 ش. 1391، 40، شاسلامی
 تا. ، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، بی معجم البلدانحموی، أبو عبدالله، یاقوت 
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 الشّام افهتاریخچه شهر رص
   

   1د مهشید شالباف کرمانی نژا
 

 چکیده
مختلف، ازجمله دوران    یاهالشّام شهری باستانی با تاریخی طولانی و پرفراز و نشیب است که در دوره   ةرصاف

ای داشته است. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود در حکومت روم شرقی، غسانیان و امویان اهمیت ویژه 
مان و مردم بوده است. هشام بن عبد الملک،  مسیر کاروان تجاری قرار گرفته و آب و هوای معتدل آن، مورد توجه حاک 

ها، این رانباها، مساجد و آب خلیفه اموی، نقش مهمی در توسعه و آبادانی رصافه داشته است. وی با ساخت کاخ
 افولترین مراکز سیاسی و فرهنگی تبدیل کرد. اما پس از مرگ هشام، رصافه به تدریج رو به  مهم یکی از  شهر را به  

چنین ویژه در دورۀ هشام بن عبدالملک و هم بررسی تاریخ شهر رصافه به  ،ن شد. هدف از این پژوهشو ویرا   نهاد
های مانند دیگر نوشته  پژوهشبررسی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم این شهر است. این 

 ذیرفته است. تحلیلی وبا تکیه بر منابع تاریخی کهن صورت پ-تاریخی بر اساس روش توصیفی

 
 : رصافه، هشام بن عبدالملک، معماری. هاکلید واژه 

 

 مقدمه  
  را   عبدالملک   بن  هشام  خلافت   روزگار  و  رفت می   شماربه   اموی   دوره   در  شام  شهرهای  ترینمهم   از  یکی   رصافه   شهر 

  اقامت   برای  شهر   این  انتخاب.  شدمی   شناخته   خلفا  تابستانی   پایتخت   عنوان به   رصافه   دانست.  آن   طلایی   دوران   توان می 
 سیاسی   ملاحظات  نقش   توان نمی   هرچند  است؛  بوده   مناطق  دیگر   به   نسبت   آن   ترمعتدل   و هوایآب    دلیل  به  احتمالاً   تابستانی،

  و   معماری  توسعۀ   و   بود  گسترده  وسازهایساخت   شاهد  رصافه  دوره،  این  در   .گرفت   نادیده  انتخاب  این  در  نیز  را  امنیتی   و
  رصافه   سیاسی   اهمیت   و  ممتاز  جغرافیایی   موقعیت .  کرد   تقویت   پیش  از   بیش  را  شهر   فرهنگی   و  سیاسی   جایگاه   آن،  عمرانی 

 . است   شده  انجام  آن   دربارۀ   اندکی   هایپژوهش  حال،  این  با  گیرد؛  قرار  توجه  مورد   همواره   تاریخ  طول   در  شهر  این  که  شد  سبب 
  دوره   در   شهر  این  نقش  از  تری عمیق  درک   و  سازد   آشکار  را  رصافه  تاریخ   ناشناخته  زوایای  از  بسیاری  تواندمی   شناسی باستان 
 .دهد  ارائه شام  منطقه تحولات و اموی

 

 
 .mahshidshalbaf@gmail.com :کارشناسی گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ی. دانشجو1

mailto:mahshidshalbaf@gmail.com
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 رصافه
  ۀ فرش و خان ها وارد زبان عربی شده است، امروزه بیشتر به معنای زمین سنگ واژه رصافه که ریشه آرامی دارد و بعد

چنین به  هم  2ساختمان است.  یهارصف به معنی چیدن چیزی بر چیز دیگر مانند آجر  ۀاز ریش این واژه    1چین است. سنگ 
رفت. رصافه شامل  این واژه بیشتر برای رویشگاه گیاهان به کار می   ، شود، در گذشتهواقع در حاشیه شهر نیز گفته می   یهاشهر 

ای در بغداد، شهرکی در  شود، از جمله محلها نیشابور در شرق می سلامی از اندلس در غرب تی اهاچند مکان در سرزمین
ای بصره و کوفه، دهی در شهر واسط، دیری نزدیک شهر رقه، در عراق، شهری در شام که همان رصافه هشام است، چشمه 

نزدیک شهر صیهون و  در حجاز، دهی در شهر ارّجان و نیشابور، شهرکی در نزدیکی شهر قیروان در تونس، دژی در مصیاف 
 شهری در بلنسیه و قرطبه در اندلس.

نام به درستی مشخص نیست، ازگذاریبا توجه به معانی ذکر شده برای رصافه، علت این  ها چند بین این مکان   ها 
 3رصافه در جهان اهمیت و شهرت بیشتری داشته است.

 

 تاریخچه رصافه الشّام  
های آن هنوز باقی  شهری تاریخی که امروزه ویرانه   ،هشام بن عبدالملک  ۀ ه رصافای است معروف برصافه   رصافه الشّام،

باستانی در  این شهر  4مانده است. پیش از قرن چهارم، نام این مکان در متون آشوری و سریانی )راصاپا( )رصافا( بوده است.
قبرسرگیوس مقدس در آنجا قرارداشته    ت،پرستشگاه مورد احترام غسانیان و مسیحیان خاور نزدیک بوده اس  م، 6-4سده های  

 شد.است، ازاین رو این شهر در آن دوره )سرگیوپولیس( نامیده می 
یی اهکاوش های باستان شناسی صورت گرفته در رصافه بیانگر آن است که این شهر در دوره حکومت روم شرقی دیوار 

این قبر، که در زمان غسانیان به دستور حارث بن جبله    های مسیحی بهعرب   5کوتاه، بناها و کلیساهای مهمی داشته است. 
بر روی آن ساخته است و بسیار احترام می )فرمانروای غسانیان( کنیسه  به  ای  گذاشتند و حتی یعقوبیان تمثال سرگیوس را 

وه بر برگزاری  جستند وعلاها کمک می زدند و از تمثال او برای پیروزی در جنگ های خود نقش می همراه صلیب بر روی پرچم
های نخستین اسلامی نیز دادند. کلیسای یاد شده تا سده جا انجام می پیمان های سیاسی خود را نیز در آن   مراسم مذهبی،

 6های خود به آن اشاره کرده است.پابرجا بوده است، تغلبی نیز در شعر 
اما پس از آن که    ؛مسیحی به ویژه یعقوبیان بود  یهافرات و جایگاه عرب   ۀ شهر منطق غسانیان، رصافه کلان   ۀ در دور

 اطراف آسیب بسیار دید. یاهیعقوبیان به ضعف گراییدند، رصافه در نتیجه حملات قبیله 

 
 .290 ،ةالسوری ةفی الاسماء الجغرافی ة لغوی  ةتحقیقات تاریخی.حلو، 1
 .526، 2، معجم البلدان  حموی،یاقوت . 2
  .37، 20 دانشنامه جهان اسلام، ،«رصافه» . محمودپور،3
 . 38، 20 دانشنامه جهان اسلام، ،«رصافه» . محمودپور،4
 . 101، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، «رصافه» . جعفری،5
  .38، 20 دانشنامه جهان اسلام، ،«رصافه» . محمودپور،6
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امپراتوری روم شرقی، امپراتور آناستاسیوس اول رصافه را تختگاه خود قرار داد و به آبادانی شهر، ازجمله ایجاد   ۀ در دور

 1شهر پرداخت. ازاین رو شهر به نام وی )آنستاسیوپولیس (خوانده شد. یهاآب و استحکام دیوار  یاهمخزن 
میان غسانیان و    یاهم آبی ساخته شده بود. در یکی ازجنگ ک  یاهآب در فصل   ۀ انبار برای ذخیردر این شهر چندین آب

 ها آسیب دید که در زمان حکومت نعمان بن حارث غسانی بازسازی شد.انبارلخمیان، دیوار یکی از آب 
لشکر در  ساسانی  انوشیروان  به سرزمین  یاهکشی خسرو  در    یاهخود  شرقی  کالینیکوس  542روم  تصرف  ضمن  م 

)رقه(، سرگیوپولیس را محاصره کرد. کاندیدوس، کوشید تا درمقابل پرداخت غرامت، انوشیروان را از تصرف شهر منصرف  
 جا را ترک کردند.اما موفق نشد و سپاهیان خسرو انوشیروان به شهر سرگیوپولیس وارد شدند ولی به سبب کمبود آب آن   ؛سازد 

عرب    یاهاقامتگاه غسانیان و نیز قبیله بکربن وائل و قبیله   چنین مقارن ظهوراسلام،پیش از اسلام و هم  ۀ افه در دوررص 
چنین یاقوت با توجه به شعری که از تغلبی سروده، رصافه را مدتی تحت مسیحی، تنوخ و تغلب تخت فرمان غسانیان بود. هم

 2بزرگ بنوبهراء دانسته است.  ۀقبیل ۀ سیطر
رسد تا سرگیوس ویران شد، و به نظر می   ۀتمام شهر جز کنیس م    616خسرو پرویز در    ۀ که اشاره شد، در حمل  گونههمان 

زمان هشام بن عبدالملک، خلیفه اموی، ویران بود. در زمان هشام بن عبدالملک که رصافه هشام به نام او معروف شد، بار  
نام این شهر در منابع قدیم به صورت رصافه    ت و به جمعیت آن افزوده شد.دیگر به این شهر توجه شد و رشد و رونق یاف

 3هشام یا شام، رصافه دمشق، رصافه جزیره، رصافه رقه، و زوراء آمده است.
 

 : رصافه 1تصویر شمارۀ 
 
 

 
 . 39، 20 دانشنامه جهان اسلام، ،«رصافه» . محمودپور،1
 .102، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، «رصافه» جعفری،. 2
 . 39 دانشنامه جهان اسلام،، «رصافه» . محمودپور،3
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 الشّام   هسس رصافؤم
پیشگونه  ن هما م که  اشاره شد،  که وی  ؤتر  بود،  بن عبدالملک  دانسته  سس شهر رصافه، هشام  اموی  دهمین خلیفه 

پنج روز مانده از شوال در سال صد و پنجم، همان روز که برادرش یزید بن عبدالملک از دنیا رفت،    شود، روز جمعه، می 
 بیعت انجام گرفت. یزید در سی و هشت سالگی و به قولی چهل سالگی درگذشت.

هفتاد و دوم تولد یافت و در رصافه از توابع قنسرین    هشام بن عبدالملک آن سال که مصعب بن زبیر کشته شد، یعنی سال
خر سال صد و بیست و پنجم در پنجاه و سه سالگی در گذشت و مدت حکومتش نه سال و  در روز چهارشنبه، ششم ربیع الآ 

 1هفت ماه و یازده روز بود. 
نهاد و بر بالش سوار  ی هم می ها را رومادرش عایشه دختر هشام بن اسماعیل مخزومی بود، وی زنی احمق بود و بالش 

ساخت و هر مجسمه را نام  کوچک می   یهاجوید و از آن مجسمه خرید و می شد، گویی سوار بر مرکبی بود. کندر می می 
ها عبدالملک او را طلاق داد. زمانی که هشام به دنیا آمد مادرش او را به نام پدرش  کنیزی قرار داده بود. به سبب همین حماقت 

 نامید. 
گاه خلافت به او گفت، آن   خبر خلافت هشام وقتی به او رسید که در زیتونه بود و پیک عصا و انگشتر را آورد و سلام 

 2هشام از رصافه برنشست و سوی دمشق رفت. 
اسب    ۀداشت، یک مسابق فراوان نگه می   یاهکرد و اسب هشام لوچ و خشن بود، وی اموال بسیار داشت و زمین آباد می 

و چنین چیزی در جاهلیت و اسلام سابقه    ندچهار هزار اسب در آن شرکت داشت  آن،او و غیر    یاهترتیب داد که از اسب دوانی  
 . نداشت 

در روزگار او خز و لباس خز باب شد، همه مردم هم شیوه تقلید از او را به کار گرفته بودند و درصدد کسب مال فراوان  
 کم شد.بودند و در روزگار وی بخشش و عطا 

وقتی مقابل او   زید در رصافه نزد هشام رفته بود، ، زید بن علی بن حسین )ع( به شهادت رسید. در زمان خلافت هشام
  کس از تقوی بزرگتر نیست و هیچ   منان، هیچؤم   در آخر مجلس نشست و گفت: ای امیر  رسید، جایی برای نشستن نیافت و

کت شو، تو که مادرت کنیز بوده است و داعیه خلافت داری. زید پاسخ  شود. هشام گفت: ساکس به سبب تقوی کوچک نمی 
بود ولی مانع  )ص( داد: مادران مانع از این نخواهند بود که مردان هدف بلند داشته باشند. مادر اسماعیل کنیز مادر اسحاق  

)ع(  و پسر علی    )س(   سر فاطمه گویی در صورتی که من پاز این نشد که خدا او را به پیغمبری برگزیند تو به من چنین می 
جا خارج شد و قاریان و اشراف شهر با وی بودند، یوسف بن عمر ثقفی با او  سپس زید به سوی کوفه رفت و از آن   هستم.

ناگهان تیری به پیشانی   جنگ کرد و چون جنگ گرم شد یاران زید گریختند و او با جماعتی اندک به جا ماند و سخت جنگید.
جا از  وی تیر را درآورد ولی زید همان   . ها آوردندگری را از یکی از دهکده یافتند که تیر را درآورد و حجامت   یکی را   .او رفت 

 دنیا رفت و او را در جوی آبی دفن کردند و خاک و علف خشک بر آن ریختند. 
 

 
 . 207، 2 مروج الذهب،. مسعودی، 1
 .4058 -4057، 9 ،طبریتاریخ  . طبری،2
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قبر را به آن    دانست و هنگام صبح پیش یوسف رفت و محل گر به هنگام دفن وی حضور داشت و محل را می حجامت 

زید    ۀ وی را برهنه بیاویزید و سپس جث  :یوسف نیز زید را از قبر درآورد و سرش را پیش هشام فرستاد و هشام فرمود  .خبر داد
 .را بسوزانید و خاکسترش را به باد دهید

ی نبش قبور  هیثم بن طائی به نقل از عمرو بن هانی گفته است: زمان خلافت ابوالعباس سفاح برا  :گویدمسعودی می 
عبدالله بن    .امیه رفتیم و زمانی که به قبر هشام رسیدیم او را درست از قبر درآوردیم و چیزی جز استخوان بینی آن کم نبودبنی 

 عضایش را سوزاندند. ، اعلی به سبب رفتار هشام با زید بن علی 
بودند: معاویه و عبدالملک و هشام که کار  امیه سه کس  اند که سیاستمداران بنی هیثم بن عدی و مدائنی و دیگران گفته 

سیاست و حسن سیرت به او ختم شده بود. منصور در بیشتر امور و تدبیر سیاست خود از اعمال هشام بن عبدالملک پیروی  
 1زیرا به شرح اخبار و سیرت هشام بسیار توجه داشت.  ؛کرد می 

 

 سیس شهر رصافهأتاریخ و علت ت
  هجری قمری  های اول و دومهشام به قرن   ۀشناسان، قدمت رصافباستان  یهاده از حفاری بر پایه اطلاعات به دست آم 

 2م( رونق گرفت.۷43تا ۷24ق/125تا 105در زمان خلافت هشام بن عبد الملک ) این شهر گردد. می باز 
بیشتر    3. رفت می برخی تابستان به آنجا    ۀهشام آن شهر را به دلیل وجود طاعون در روزگار خویش ساخت که به گفت

محل قصر و اقامتگاه تابستانی    ۀ اند، اما برخی از محققان دربارخذ تاریخی به اقامتگاه تابستانی هشام در رصافه اشاره کرده آم 
با ویرانه  نیز از سوی برخی دیگر از  اندهای )قصرالحیرالشرقی( منطبق دانسته وی تردید داشته و قصر هشام را  . این نظریه 

 4شده است. محققان رد  
 

 و زمین رصافه موقعیت جغرافیایی
بیند، در جانب غربی و کمتر از یک روز با فرات  جا جز افق نمی درمیان بیابانی هموار است که چشم آدمی در آن   رصافه 

 5اش تا رقّه چهار فرسخ است.ای است نزدیک مصیاف. فاصله فاصله دارد و قلعه 
کیلومتری جنوب غربی رود فرات، در منحنی نزدیک جبل البشری بر سر راه قدیمی   30های آن در حدود امروزه ویرانه 

 6سلمیه به رقه، در سوریه پابرجاست. - حمص 
 

 
 . 213 -208، 2 مروج الذهب،. مسعودی، 1
 . 38، 20، ، دانشنامه جهان اسلام«رصافه» . محمودپور،2
 .100مسالک و ممالک،  به،دابن خردا. 3
 .102، دائرة المعارف بزرگ اسلامی ،«رصافه» . جعفری،4
 . 301 تقویم البلدان،. ابوالفداء، 5
 . 101، 25 دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ،«رصافه» . جعفری،6
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های  قنسرین، گاهی از کوره   یاههشام را از کوره   ۀنخستین اسلامی، گاهی رصاف  یاهنویسان مسلمان در سده جغرافی 

چندین کوه در اطراف رصافه وجود دارد و آب و هوای آن معتدل توصیف    1اند.عواصم و گاهی نیز از توابع حلب برشمرده 
 شده است.

کردند. در تاریخ  ها استفاده می انبار ها از آبرصافه در بیابان واقع بود و ساکنان آن همواره با کمبود آب مواجه بودند و آن 
بن حارثه آب  نعمان  را  انبارپادشاهان غسان،  و آب های رصافه  بود  بزرگ انبارنوسازی کرده  این  های  و  بود  تری هم ساخته 

رسید، ثروتمندان  انبار به ته می ها پیش از اسلام هم بوده است. در تابستان گاه آبدهد که این پیشامد مدتموضوع نشان می 
  سه یا چهار فرسخ راه بود و همینروند که حدود  که بردگان و چارپایان فراوان داشتند، همه روزه بعد ازظهر به رود فرات می 

هایی هم داشتند که با بند صد و بیست زراعی یا بیشتر از آن، آب  آوردند. چاهجا می گشتند و شبانه آب را به آن می ر قدر راه ب
ان به  خفاجه بر آن نگهبانانی قرار داده بود که با دیگرآب شور و بدمزه نیز هست. بنی   کشیدند و با این حجم گود بودن،می 

 2گردید. ها ویران و نابود می تحقیر رفتار کنند و اگر این وطن دوستی نبود، این
 

 موقعیت سیاسی و اداری
جا وجود داشت، ازجمله دیوان  اموی، هشام بن عبدالملک بود، چندین دیوان در آن  ۀکه شهر رصافه مقر خلیف  جااز آن 

 3کرد. می  اداره المال که محمد زبیدی آن را شد و دیوان بیت اره می کتابت که توسط ربیع بن زیاد و سالم بن عبدالله اد 
 

 
 : رصافه 2تصویر شمارۀ 

 
 

 
 .75مسالک و ممالک، به، د. ابن خردا1
 . .785، 2، معجم البلدان . حموی، 2
 . 74«، هشام بن عبدالملک  يموالأ ةفی عهد الخلیف  ةالرصاف ةمدین» . دویم،3
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 اقدامات هشام برای شهر رصافه
توالی تاریخی اقامت ایشان در جاهای مختلف را    اند،هشام آورده   ۀ چه که مورخان درباربا توجه به منابع تاریخی و آن 

که آیا هشام نخست در زیتونه ساکن بوده و سپس به رصافه و پس از آن به دمشق نقل مکان کرده  توان معلوم کرد  به راحتی می 
بیابانی جنوب فرات    ۀاما آنچه که مسلم است هشام به ناحی  ؛که زیتونه حیات قصر هشام در رصافه بوده است   است و یا این

 رفت و منطقه رصافه را برای اقامت خود برگزید. 
ها آب انبار بود و مسجد و بازار برپا کرد، دو قصر برای خود در آنجا بنا نهاد  از جمله آن   .ازی کرد وی این شهر را بازس 

 1جا به خاک سپرده شد.و سرانجام هم در همان 
 

 معیشت در رصافه
توانیم تصویری کامل  مردم شهر رصافه بسیار کم است و نمی   ۀ چگونگی زندگی روزمر  ۀ دربار  اطلاعات به دست آمده

شامات بوده   یاهمردم رصافه شبیه به دیگر شهر  یاهتوان گفت که سبک زندگی و خانهاما با این حال می  ؛از آن داشته باشیم
اسب  میدان  اسب است.  وصف  در  داشتند  عادت  شاعران  و  داشت  وجود  در رصافه  مسابقات    کننده شرکت   یاهدوانی  در 

دادند  این تفریحی بود که بیشتر افراد ثروتمند انجام می   ظاهراً   شکار نیز رواج داشت و  ،این  دوانی شعر بسرایند. علاوه براسب 
 توانستند در آن شرکت کنند. های بالای آن مردم عادی نمی و به دلیل هزینه 

پرداختند  مسائل دینی می   ۀ انشمندان به بحث دربارکردند و دبزرگان علم و ادب و شاعران در مجالس خلفا شرکت می 
 2داشتند.ها را با پول و هدیه گرامی می خواندند و خلفا آن و شاعران اشعار خود را می 

 

 فعالیت اقتصادی 
کمبود آب سبب فقدان کشت و زراعت و دامداری در رصافه شده بود، ازاین رو مردم بیشتر به تجارت و بافت انواع  

بافی ماهر بودند. مردان رصافه چه  ورانش در کیسهاین مکان دارای بازارچه و ده دکان بود که پیشه  3پرداختند. منسوجات می 
وجود گوسفند و بز به تعداد    ۀدهنداین نشان   4. و زنانشان هم بافنده بودند  ندریسیدنوا و چه ثروتمند دوک داشتند و نخ می بی 

 5ها کمک کرد.زیاد است. علاوه براین، توجه خلفا و والیان به آراستگی در ظاهر و لباس به شکوفایی صنایع نساجی و تنوع آن 
 

 

 
 .102 دائرة المعارف بزرگ اسلامی،، «رصافه» . جعفری،1
 . 79«، هشام بن عبدالملک  يموالأ ةفی عهد الخلیف  ةالرصاف ةمدین» . دویم،2
 . 39، 20 دانشنامه جهان اسلام،، «رصافه» . محمودپور،3
 .785، 2، البلدان معجم حموی، یاقوت . 4
 . 80 «،هشام بن عبدالملک  يموالأ ةفی عهد الخلیف  ةالرصاف ةمدین» . دویم،5
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 ارتباطی یاهراه
ها است، این راه   ارتباطی مهمی بوده   یاهباز دارای راه ررصافه به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و اهمیت اقتصادی، از دی 

 ی اهارتباطی در رصافه، راه   یاهترین راه اند. یکی از مهم روابط اجتماعی داشته   ۀ تجارت، توسع  ۀنقش بسیار مهمی در توسع
رسیدند و کالاهای مختلفی ازطریق  مهم دیگر مانند دمشق، بغداد و... می   یاهها از رصافه به شهر این راه   .کاروانی بوده است 

 1شد.ها وارد و از آن خارج می این راه 
جا مسیحی بودند و شغل  در آن روزگار بیشتر اهالی آن   م(، 1048ق/440)نگاشته شده در    خود  ۀابن بطلان طبیب در نام 

 2رساندند.ها را از بادیه گذرانده و به حلب می بازرگانی بوده است و آن  هایها و کاروان راهداری و حفاظت از قافله ،هاآن 
 

 علمی  یهافعالیت 
علمی و ادبی نیز بوده است و این شهر به دلیل موقعیت    یاهرصافه نه تنها یک مرکز تجاری مهم بوده بلکه کانون فعالیت 
جا علما به تدریس علوم مختلف  شعرا قرار گرفته بود. در آن جغرافیایی و اهمیت اقتصادی مورد توجه بسیاری از دانشمندان و  

تاریخ و سیر می   ی اهو اخبار جنگ   )ص(  پیامبر  ۀ از جمله  برگزار می ایشان  ادبی  این شهر جلسات  در  به  پرداختند.  و  شد 
 3پرداختند. شعرخوانی و نقد اشعار یکدیگر می 

 

 بناهای شهر رصافه  
چنین به کلیسای رصافه اشاره نموده و ساخت آن را به  او هم  .کرده است   لملک یاد ازقصر هشام بن عبد ا  ابن بطلان، 

طلاکاری شده بود    یاهروزگار امپراتوری روم شرقی نسبت داده است. به گزارش او دیوار خارجی این کلیسا مزین به موزائیک
خود    ۀ مرمر استوار بوده است. او وسعت این سرداب را به انداز  یاههایش بر ستون انبار وجود داشته که طاقزیر آن آب   و

م کشف  1952ش /1331دیگر که در    یهاها و بنا ها، باغ توان به کاخهشام می   ۀ از آثار به جا مانده از دور  4کلیسا دانسته است. 
 مگر مسجدی که درون بارو است.  ؛شد، اشاره کرد که در جنوب و بیرون از باروی رصافه است 

ها  هایی گرد بر دیوار متر ساخته شده از خشت و آجر با برج   ۷2متر در    ۷۷ای چهارگوش به ابعاد  کاخ هشام محوطه 
های های چهار گوش دارند، ورودی در جنوب بنا است و در مقایسه با دیگر کاخ سوی سردر پایه   ها و دو های کنج برج  است.

 تر است. اموی پهن 
این   تزئینات  و  مصالح  و  کاخ طرح  از  برخی  مانند  قصرکاخ  چون  اموی  بیابانی  قصرالطوبه،    های  غربی،  الحیر 

 متر در مرکز بنا است. 30متر در  48است. حیاط اصلی به ابعاد  ة المنیة المفجر، خربةخرب
 

 
 . 82«، هشام بن عبدالملک  يموالأ ةفی عهد الخلیف  ةالرصاف ةمدیندویم، ». 1
 .102، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، «رصافه». جعفری، 2
 .83 -82«، هشام بن عبدالملک  يموالأ ةفی عهد الخلیف  ةالرصاف ةمدین» . دویم،3
 .102، دائرة المعارف بزرگ اسلامی. جعفری، »رصافه«، 4
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بنا  دار مستقلی است که گویا مانند آن درغرب کاخ هم بوده، تالار اصلی  در گوشه شمال شرقی کاخ، ساختمان حیاط 

 المنیه در گوشه جنوب غربی حیاط اصلی است. در شمال آن است و حمامی مانند حمام خربه 
گل    ش با نق  های کاخ تزئینات گچی با نقوش گیاهی و در تالار اصلی، تزئینات گچی رنگی )سیاه، سرخ وزرد( بر دیوار 

دیده می و نخلک ونقش  مارپیچی  مانند برگ و خوش های  متنوع گیاهی  نقوش  بنا است شود.  از تزئینات  انگور  در یک    1.ه 
این    احتمالاً   .هشام است که محل بار عام بوده و گنبدی سبز داشته است   ۀ دوراز  تری  کیلومتری جنوب این کاخ، کاخ بزرگ 

 ویران شده است. ق 289کاخ در ماجرای غارت قرمطیان در 
محل اقامت و پذیرایی از مهمانان هم بود. و به    علاوه بر نشان دادن قدرت و شکوه امویان،  هارهدف از ساخت این قص
اموی نشان داد که نقش    ۀ های معماری اسلامی در دوره ترین نمون ها را به عنوان مهم توان آن لحاظ اهمیت این قصرها می 

  مسجد هشام در جوار کلیسای صلیب مقدس و دیوار شمالی کلیسا  2اند.گیری معماری اسلامی ایفا کرده مهمی در شکل 
الاماره بوده، زیرا در دیگر شهرهای صدر اسلام نیز دارالاماره در کنار مسجد  گویا این کلیسا دار ت. دیوار قبله مسجد بوده اس

 3.در دوره عباسیان منبری سنگی براین مسجد افزودند شده است، واقع می 
 

 بقایای رصافه :  3تصویر شمارۀ 
 

 
 
 

 
 . 39، 20 دانشنامه جهان اسلام،. محمودپور، »رصافه«، 1
 .92 -91مدینة الرصافة فی عهد الخلیفة الأموي هشام بن عبدالملک«، . دویم، »2
 . 39 دانشنامه جهان اسلام،. محمودپور، »رصافه«، 3
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 تحولات شهر 
بن   هشام  از  هم پس  و  خانواده  آن عبدالملک،  تا  ماندند  رصافه  در  سلیمان،  پسرش  سال    چنین  در  دوم  مروان  که 

گیری خلفای پس از هشام، چندان به رصافه توجه نکردند و این شهر به سبب قرار   1م سلیمان را مغلوب کرد.۷45ق/12۷
حکومت خود، بیشتر در عراق    ۀ عباسیان نیز در دور  2. اقامتگاه موقت مسافران بوده است   دمشق، صرفاً   برسر راه رقّه تا حمص و 

 آمدند. هشام می  ۀبردند و کمتر به رصاف و برخی از شهرهای شام به سر می 
  جا درگرفت، این شهر دچار آتش سوزی و م در پی جنگی که میان خلیفه عباسی و قرمطیان در آن 89۷ق/284در سال 
در زمان  ق    668به اهالی رصافه امان داده شد و در سال  ق    658مغول درسال    ۀ و مسجد آن نیز ویران شد. حمل  غارت گردید 

ها به این شهر رونق خودش را از دست داد و مردم شهر را ترک کردند و به نواحی میان اهمیتی آن شام و کم  سلطه ممالیک بر 
خالی از سکنه شد و سپس بناهای این شهر هم رو به ویرانی    تقریباً  رس،حماة و سلمیه رفتند و ساکن شدند و تا روزگار بیب

 3هشام است.  ۀهروی آرامگاه شماری از صحابه و تابعین در رصاف ۀ نهاده شد و به گفت
 

 نتیجه 
  در .  است   بوده   امویان   و   غسانیان   شرقی،   روم  چون هم  گوناگونی   هایتمدن   میزبان   تاریخ  طول   در   که   است   شهری   رصافه 

  از   یکی   به   و   گرفت   قرار   حاکمان   ویژه   توجه   مورد   مناسب   وهوای  آب   سبب به   شهر   این  عبدالملک،   بن   هشام  خلافت   ۀ دور
  درگذشت   از  پس  اما  کرد؛  ایفا  رصافه  ۀ توسع  و  آبادانی   در  اساسی   نقش   هشام.  شد  تبدیل  اموی  حکومت   تابستانی   هایپایتخت 

  به   قدرت   مرکز  و  نهاد افول   به   رو تدریجبه  رصافه  شهر،  عمران   به  توجهی بی   و  هاغارتگری   حملات،  چون   عواملی   دلیل  به   او،
  اسلامی   فرهنگ   و   معماری   تاریخی،   اطلاعات   از   ایگنجینه  رصافه،   از   ماندهبرجای   هایویرانه   . شد  منتقل   دیگر   شهرهای

 تحولات  و اسلامی  تمدن   از بهتر  درک  به تواندمی  انگلیسی  و فارسی  عربی، منابع  در اطلاعات این بررسی . روندمی  شماربه 
 .سازد  روشن   را  شهر این تاریخ  از ای ناشناخته  ابعاد  و کند  کمک  آن 

 
 . 103 دائرة المعارف اسلامی، . جعفری، »رصافه«،1
 . 39، 20دانشنامه جهان اسلام، .محمودپور، »رصافه«، 2
 .103، دائرة المعارف بزرگ اسلامیه«، رصاف، ».جعفری 3
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  ة جامع  - الآداب  ة مجله کلی،  «فی عهد الخلیفه الاموی هشام بن عبدالملک  ة الرصاف  ةمدین»   دویم، عبدالحلیم علی رمضان،

 م.2019، ینایر  64، شماره ة المنصور
 ش.1352ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  ۀ ، ترجمتاریخ طبری طبری، محمد بن جریر، 

 ش.13۷5دائرة المعارف اسلامی، ، تهران: بنیاد  دانشنامه جهان اسلامه«، رصاف، »محمودپور، محمد
ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی،    ۀ، ترجممروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، علی بن حسین،  

 ش. 13۷4



 1405تاریخ نامه، شمارۀ ششم، بهار  فصلنامه

 

 

  

128 

 
 

 جامع درویش پاشا )درویشیه( 
 

 1سیده زینب حسینی 
 

 چکیده
هجری قمری    982تا    9۷9های  عثمانی در دمشق است که در سال   ۀ مهم دوری  هابنامسجد جامع درویشیه یکی از  

میلادی( توسط درویش پاشا، والی دمشق، ساخته شد. پیش از آن در این محل مسجدی کوچک وجود داشت    15۷4–15۷1)
رسه، آرامگاه و سبیل آب بنا کرد. این بنا در شهر قدیمی  کامل شامل مسجد، مد  ایمجموعه که درویش پاشا آن را توسعه داد و  

تجاری و   یهاشود. این مسجد در مسیر راه ی به نام خیابان درویشیه قرار دارد که به نام بانی آن شناخته م  ایمحله دمشق و در 
ت. شبستان آن با گنبدی  معماری مسجد ترکیبی از سبک عثمانی و عناصر بومی دمشق اس یهاویژگی زیارتی مهم قرار دارد.  

های سنگی  تر در اطراف پوشیده شده و نمای خارجی، با تأثیر از معماری مملوکی، با ردیف بزرگ در مرکز و چند گنبد کوچک 
نماها تزئین شده است. مناره مسجد بیست ضلعی و باریک است و در بالای آن کلاهکی مخروطی قرار دارد که از  و طاق
کند. تزئینات داخلی مسجد آید. نمای بیرونی مسجد از سبک ابلق پیروی می انی در شام به شمار می مساجد عثم  یهاویژگی 

توجه  قابل  سنگ نیز  با  محراب  و  دیوارها  کاشی اند.  و  رنگی  شده کاری های  آراسته  محلی  کاشی های  این  از  برخی  ها اند. 
ای برای تدریس فقه شافعی  ش پاشا در کنار مسجد، مدرسه فرد دارند مانند نقش نعلین پیامبر)ص(. درویبه هایی منحصرطرح 

ای ارزشمند از پیوند  مسجد جامع درویشیه نمونه  اند.بنا کرد که علمای مشهوری مانند اسماعیل نابلسی در آن تدریس کرده 
به دلیل موقعیت جغرهت سن افیایی و  ای معماری عثمانی و بومی دمشق است که هم کارکرد دینی و هم فرهنگی داشته و 

 معماری خاص خود، برای تاریخ این شهر حائز اهمیت است.
 

 .جامع، درویش پاشا، درویشیه، دمشق، عثمانی  ها:کلید واژه 
 

 مقدمه  
شاخص  از  یکی  دمشق  در  اسلامی  نمونه معماری  شهری  ترین  بستر  در  اسلامی  معماری  سنت  تحول  و  تداوم  های 

به  می تاریخی  به شمار  دمشق  که  زمانی  شد؛  آغاز  اموی  خلافت  دوره  از  روند  این  کانون  رود.  به  امویان،  پایتخت  عنوان 
مسجد جامع اموی در آن بنا شد. با انتقال قدرت به  و آثاری چون    شدگیری نخستین بناهای شاخص اسلامی تبدیل  شکل 

دوره  در  اما  شد،  کاسته  شهر  سیاسی  جایگاه  از  اگرچه  عباسی،  به خلافت  بعد،  دیگر  های  بار  سلجوقیان،  عصر  در  ویژه 
   که ای استحکامی و دفاعی یافت، در حالی ایوبیان، معماری بیشتر جنبه  ۀ وسازهای مهمی در آن پدید آمد. در دورساخت 

 
  zeynab.hoseini@mail.um.ac.ir :  . دانشجوی کارشناسی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد1
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بر تزئینات، ظرافت  کید  با تأ شود.با استقرار امپراتوری  گیری حداکثری از فضا شناخته می های هنری و بهره عصر ممالیک 

ای تازه در تاریخ معماری دمشق آغاز شد. الگوهای معماری متأثر از آناتولی  عثمانی در اوایل قرن شانزدهم میلادی، مرحله 
ای از معماری عثمانیِ محلی را شکل داد. اهمیت  های بومی، گونه گردید و در تعامل با سنت ویژه استانبول وارد این شهر  و به 

ای که  گونه گشت؛ بهتاریخی آن، به موقعیت راهبردی شهر در مسیر کاروان حج بازمی  ۀها افزون بر پیشیندمشق برای عثمانی 
ویژه  کالبدی شهر، به   ۀ رو، توسع  این   شد. ازمحسوب می این شهر آخرین مرکز تدارکاتی پیش از عبور از بیابان به سوی مکه  

نخست حکومت آنان، کانون    ۀدر بخش غربی خارج از حصار قدیم، در دستور کار حاکمان عثمانی قرار گرفت و طی سد
،  های معماری باشکوه در امتداد مسیر حج، افزون بر کارکرد مذهبی شهری جدیدی در این ناحیه پدید آمد. احداث مجموعه 

در این چارچوب، جامع درویش پاشا )درویشیه( که در    بیانگر تثبیت اقتدار سیاسی و مشروعیت خلافت عثمانی نیز بود.
رود. این بنا  شمار می های شاخص این دوره به م به دستور درویش پاشا، والی دمشق، ساخته شد، از نمونه 15۷4ق/982سال  

گیری سیمای  نماهای عمومی و کاروانسرای الحریر است و در شکل سه، آب ای شامل مسجد، آرامگاه، مدربخشی از مجموعه 
جدید بخش غربی شهر نقش مهمی ایفا کرده است. مسجد درویشیه، برخلاف الگوی شبستانی مساجد پیشین دمشق، با 

گیری از نمای  ره های متداول مساجد عثمانی است؛ با این حال، بهشبستان گنبددار و رواق پیشین، نمایانگر گرایش به طرح 
 دهد. های بومی معماری سوری را نیز نشان می ابلق چندرنگ و تزئینات سنگی، تداوم سنت 

جایگاه این بنا را در روند    تحلیلی و با اتکا به منابع تاریخی،  –کوشد با رویکردی توصیفی بر این اساس، این مقاله می 
 .تبیین کندمیلادی سیمای شهری قرن شانزدهم گیری تحول معماری عثمانی در دمشق و نقش آن را در شکل 

 

 نوع بنا 
،  آمده است که این مکان در ابتدا یک مسجد کوچک بود که درویش پاشا  منادمة الأطلال ومسامرة الخیالدر کتاب  

بازسازی    . آن را به صورت جامع و باشکوه بازسازی کرد و در آن امکانات و مناصب دینی را مرتب نمود  حاکم وقت دمشق،
هجری انجام گرفت. در واقع یک مسجد کوچک به صورت جامع بازسازی شده به طوری که خود مسجد   982آن در سال  

چنین درویش  شود. هم اه و سبیل آب هم می شود و علاوه بر آن شامل مدرسه، آرامگبخشی از مجموعه درویشیه محسوب می 
 پاشا در نزدیکی این مسجد یک کاروانسرا و حمام نیز ساخته است. 

 

 وجه تسمیه 
( با عناوینی مانند درویشیه یا جامع الدرویشیه و  م1573-1571  :این مسجد به دلیل انتساب به درویش پاشا )حک

 سبب وجود بازاری  در جایی دیگر آمده است که این مجموعه به   1شود. چنین به عنوان مسجد درویش پاشا شناخته می هم
 
 

 
1   . Daiber, Verena, "Jami al-Darwishiyya", Discover Islamic Art, Museum With No 

Frontiers, 2025, https://islamicart.museumwnf.org. 
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خصاصیه به مسجد اخصاصیه نیز معروف بود.   قدیمی به نام سوق

َ
×    120مرمرینی به ابعاد    ۀ بالای ورودی مسجد، کتیب  1الأ

 2نام سازنده و تاریخ ساخت بناست.  ۀسانتیمتر قرار دارد که دربردارند  60
 

 موقعیت جغرافیایی و مکانی بنابررسی  
منطق در  آرامگاه در کشور سوریه، شهر قدیم دمشق  به همراه  این مسجد  واقع شده و در مجاورت    3القنوات   ۀمکان 

دیوارهای غربی شهر قرار دارد. این مسجد در آغاز مسیر راه حج و بر مسیر زیارتی و تجارتی طویلی قرار دارد که سوریه را از  
 4رسد.لبنان به مدیترانه وصل کرده و از حلب به دمشق و سپس به حجاز می  هایطریق کوه 

  65000شروع به افزایش کرد و تا پایان قرن بعد شاید به  میلادی  که جمعیت دمشق از اواخر قرن شانزدهم    با توجه به این
خارج از دیوارهای سنتی روی آوردند.    ۀ ها برای استقرار نهادهای جدید به منطقنفر رسید، جای تعجب نیست که عثمانی 

متری شمال    125ترین و تاثیرگذارترین پروژه باقی مانده از دوران عثمانی، مسجد درویش پاشا باشد که در فاصله  شاید مهم 
 5( قرار دارد.Straight Streetانتهای غربی خیابان مستقیم )

 

 
 (Monuments of Syria : an historical guide  ،98از کتاب درویش پاشا )برگرفته  : مسجد و مقبرۀ 1 تصویر شمارۀ

 

 
 .دانشنامه جهان اسلام «،مجموعه، درویش پاشاذیل » عطارزاده،. 1
 .دانشنامه جهان اسلام «،مجموعه، درویش پاشاذیل » عطارزاده،. 2
(: یک منطقه مسکونی در دمشق سوریه است. برخی از نویسندگان اشاره کرده اند که این منطقه به دلیل  Qanawatمنطقه القنوات ) . 3

»قنوات« نامیده شده است. با این حال، روایت دقیقتر این است که نام این منطقه از »قنوات«، یعنی یکی از  وجود کانالهای آب رومی در آن، 
 هفت شاخۀ رود »بردی«، گرفته شده است. 

4  . Daiber, Verena, "Jami al-Darwishiyya", Discover Islamic Art, Museum With No 

Frontiers, 2025, https://islamicart.museumwnf.org. 

5   . Burns, Ross, Damascus: A History, Routledge, 2005 , Page 234. 
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 بنا: از ساخت تا تکمیل، بازسازی و تحولات معماری  ۀتاریخچ
م( طی سال    16هـ /    10دوم قرن اول حکومت عثمانی )قرن    ۀ شماری است که در نیمجامع درویشیه یکی از بناهای بی 

بالای در ورودی هم حامی مالی و هم سال ساخت را ذکر    ۀساخته شده است. کتیب   م(15۷4–15۷1هـ )  981–9۷9های  
ساخت های بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. این کتیبه در ورودی اصلی مربوط به زمان  متن این کتیبه در بخش   1کند. می 

عثمانی و به دست وزیر اعظم »درویش پاشا« بنا شده    ۀ دهد که این مسجد در دورمسجد جامع درویشیه است و نشان می 
 ـ 9۷9است. تاریخ کتیبه سال    « بن المقفعاآثار  مجموعه » و  « معجم دمشق التاریخی »چنین در کتب هم  2است. م 15۷1/   ه

ای معماری شامل مکتب، مقبره و سَبیل آب  درویش پاشا، به همراه مجموعه آمده است که این مسجد را والی عثمانی دمشق،  
چنین در کتاب  جا سال اتمام ساخت بنا ذکر شده است. هم در این   3هجری بنا کرد.  982در جای مسجد کوچکی در سال  

به پایان  م  1574هـ /  982آغاز و در سال  م  1571ـ/  ه  9۷9است که ساخت آن در سال  مده  آ  « مآذن دمشق تاریخ وطراز»
محمد بن جمعه    چنین در این کتاب ذکر شده است که طبق تاریخ نوشته شده روی تابلوی بالای درب. هم  ،رسیده است 

، مناره مسجد درویشیه  ق1136الثانی سال  چنین نوشته است: »در دهم ماه ربیع م    1723ـ/  ه  1136القاری در مورد وقایع سال  
در این سال مسجد و  م    1946هـ/    1365در ادامه کتاب آمده است که سال    چنینهم  4.ازی شد«لرزید و از پایین تا بالا بازس 

 5اند. مناره بازسازی شده 
 

 بانی و واقف مسجد: درویش پاشا 
اما شخصیت مورد نظر این مقاله واقف مسجد   ؛های متعدد با نام درویش پاشا وجود دارنددر تاریخ عثمانی شخصیت 

  ،دوازدهمین سلطان امپراتوری عثمانی   ،سلطنت مراد سوم  ۀ زیسته و در دورجامع درویشیه است که در قرن دهم هجری می 
از این شخصیت اطلاعات زیادی در دسترس نیست. صرفاً اطلاعاتی    6م والی دمشق بوده است. 1573-1571های  طی سال 

  گونه همان باشد.  جا مانده است در دسترس می ه  داری، سال فوت، محل دفن و آثاری که از وی بهای حکومت ل راجع به سا 
ای به  نیز اشاره شد این مسجد به دست والی عثمانی دمشق، درویش پاشا ساخته شده است. بالای در نوشته   پیش از اینکه  

در برخی منابع از وی به نام    7کند. خ ساخت آن را ذکر می زبان عربی بر روی مرمر حک شده که نام واقف مسجد و تاری
 درویش احمد پاشا و در برخی جاهای دیگر به نام درویش پاشا بن رستم پاشا )درویش باشا ابن رستم باشا الرومی( یاد شده  

 

 
1  . Daiber, Verena, "Jami al-Darwishiyya", Discover Islamic Art, Museum With No 

Frontiers, 2025, https://islamicart.museumwnf.org. 
2.Gaube, Heinz, Arabbische Inschriften Aus Syrien, Beiruter Texte Und Studien, Band 17, 

In Kommission Bei Franz Steiner Verlag. Wiesbaden, Beirut, 1978, Page 77. 
 .120، 1 ، معجم دمشق التاریخیالشهابی، ؛ آثار ابن مقفعابن مقفع،  .3
 .335 ،مآذن دمشق تاریخ وطرازالشهابي، . 4
 .336 ،تاریخ وطرازمآذن دمشق الشهابي،  .5

6. Burns, Ross, Damascus: A History, Routledge, 2005 , Page 234. 

7  . https://www.archnet.org/sites/1830 . 

https://www.archnet.org/sites/1830
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هـ و محل فوت را نیز در سرزمین    987سال فوت وی را    منادمة الأطلال ومسامرة الخیالدر بیشتر منابع از جمله کتاب    1است.
 3جا به خاک سپرده شد. اند. وی در سرزمین قرمان درگذشت و تابوت او به دمشق انتقال یافت و در آن ذکر کرده  2قرمان

 

 بررسی نقشه و طرح معماری بنا 
یست متر در جنوب و عرض  شکل مستطیلی به طول سی و عرض ب  مسجد که بنای اصلی مجموعه مذکور است، به 

مساحت این مجموعه حدود   5این شکل خاص به دلیل فضای موجود در طول جاده است. 4شانزده متر در شمال واقع است. 
 6باشد.متر مربع می  650

شود و روی طاق بالای آن اتاقی تعبیه  ورودی مسجد در دیوار شرقی آن قرار دارد و از بیرون به خیابان درویش باز می 
است. این شکل سنگی تعبیه شده شده که دو پنجره به بیرون و دو پنجره به حیاط دارد. در دو طرف ورودی نیز دو قاب ترنجی 

  ۀ حیاط به شکل مستطیل است و در مرکز آن یک فوار  7شود. ورودی از داخل به حیاطی کوچک با حوضی در وسط باز می 
 8شانزده ضلعی قرار دارد. 

زیبایی از طریق    اند؛ پیوند میان این دو بنا به ه درویش پاشا( با یک کوچه باریک از هم جدا شده مسجد و قبه )آرامگا
ورود    9شود. نما منتهی می دار ایجاد شده است. ورودی مسجد در دیوار شرقی به حیاطی کوچک با یک آبیک گذرگاه طاق 

شمارۀ    شکل  10های قوسی شکل قرار دارد.هایی با طاقچه گیرد که دو طرف آن پنجره به شبستان از در وسط ایوان صورت می 
ماه سلطان در استانبول با مسجد سنان پاشا و مسجد درویش پاشا در دمشق را  بندی)پلان( مسجد مهری شباهت در طرح   ،2

 11نشان می دهد.
 
 
 

 
 .580، 10، شذرات الذهب فی أخبار من ذهبحنبلی،    ابن عماد .1
 آناتولی مرکزی )ترکیه کنونی( است. نام ناحیه ای در . 2
 .377 ،منادمة الأطلال ومسامرة الخیال، بدران ابن. 3
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشاذیل »عطارزاده، . 4

5  . Daiber, Verena, "Jami al-Darwishiyya", Discover Islamic Art, Museum With No 

Frontiers, 2025, https://islamicart.museumwnf.org. 

وب ،  کبریت .  6 سوریة،  في  الآثار  موسوعة  )جامع(،  العربیة الدرویشیه  موسوعة  -https://mail.arab)  سایت 

ency.com.sy/archeology/details/167044.)  
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشاذیل »عطارزاده، . 7

 .8 https://www.archnet.org/sites/1830 . 

 .9 Jami al-Darwishiyya, museum with no frontiers, https://islamicart.museumwnf.org. 

10  . https://www.archnet.org/sites/1830 . 

11  . Saleh, Lana, 2024, Damascus in the Ottoman Period (Sixteenth Century – 

Eighteenth Century), Pazmany Peter Catholic University, Page 88 . 

https://mail.arab-ency.com.sy/archeology/details/167044
https://mail.arab-ency.com.sy/archeology/details/167044
https://www.archnet.org/sites/1830
https://islamicart.museumwnf.org./
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 از سمت راست به ترتیب پلان مساجد درویش پاشا، سنان پاشا و مهری ماه سلطان: 2 شمارۀتصویر 

ماه تر، از طرح مسجد مهری شود. این طرح، در مقیاسی بسیار کوچک تأثیرات عثمانی در طرح کلی مسجد دیده می 
الگوسازی معماران عثمانی از سبک پایتخت در دیگر مناطق امپراتوری    ۀدهندکند که نشان سلطان در استانبول پیروی می 

های معماری بومی دمشق و سبک امپراتوری عثمانی است که در آن، نمای  است. به طور کلی، این مسجد ترکیبی از سبک 
 1دهند. بیرونی هویت محلی را حفظ کرده و طرح و عناصر اصلی، سبک عثمانی را بازتاب می 

 

 زا و طبقات معماری بنابررسی اج
کند  که گفته شد ورودی مسجد که آگاهانه به سبک سوری ساخته شده، شما را به حیاط کوچکی هدایت می   گونههمان 

  2که در سمت چپ آن ایوان و ورودی شبستان قرار دارد. طرح شبستان بر اساس الگوی گنبددار عثمانی ساخته شده است.
بزرگ و سه گنبد کوچک در هر یک از راهروهای جانبی )مجموعاً هفت گنبد( پوشانده شده  شبستان نماز با یک گنبد مرکزی 

است؛ رواق پیشین نیز با پنج گنبد کوچک مسقف شده است. محراب، که با طرح های هندسی از سنگ های سیاه و سفید  
  3تزئین شده، در سمت جنوبی تالار نماز واقع شده است. 

تر در  هایی از سنگ سفید با سرستونهای سنگی مشکی قرار گرفته و سه گنبد کوچک ستون   گنبد در مرکز شبستان و روی
است. محراب  ضلعی با شانزده نورگیر قرار گرفته    ای شانزدهاست. گنبد مرکزی روی ساقه   جوانب شرقی و غربی آن واقع شده

قبل با    ۀاصلی در دیوار  است. منبر   شکل قرار گرفته سرستونهای گلدانی شبستان قرار دارد و طاق آن روی دو ستون مرمری 
داری است و سایبانی  مرمرین بزرگی در سمت راست محراب قرار گرفته که ورودی آن چهارچوب سنگی سفید و مقرنس

 خورده است و به  های صیقلی و تراشضلعی از سنگ  ای بیست شرق آن دارای بدنه  مسجد در شمال  ۀ دار نیز دارد. منار گنبد
 
 

 
 .1 Saleh, Lana, 2024, Damascus in the Ottoman Period (Sixteenth Century – Eighteenth 

Century), Pazmany Peter Catholic University, Page 89. 

2  . Burns, Ross, Monuments of Syria : an historical guide, I.B. Tauris, London, 1999, 

Page 98. 

 .3 Jami al-Darwishiyya, museum with no frontiers, 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php. 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php.
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جز چند ردیف نقش هندسی، تزیین دیگری ندارد، اما بالای مناره، تزیینات مقرنس، نرده، نورگیرهای مشبک سنگی و گنبدی  

 1مخروطی با طوقی در رأس قرار دارد.
سنان ساخته شده، اما   ۀ زمان با دورپاشا با سبک معماری عثمانی متفاوت است و اگرچه هم درویش   ۀ معماری مجموع 

معماران  ساخته   چون  را  آن  پذیرفته محلی  کمتری  تأثیر  استانبول  در  عثمانی  معماری  از  در  اند،  مملوکی  هنر  تأثیر  است. 
شکل آن نیز نوآوری  قلمی   ۀ دار این مجموعه نمایان است. گنبد گسترده و منارسنگی ابلق و ورودی مناره   یاهنماسازی با ردیف 

چنان این مجموعه هم »کند:  استفاده از سبک معماری مملوکی اشاره می   نیز به«  دمشق: یک تاریخ»تاب  ک  2شود.محسوب می 
ای است که بالای آن قرار دارد. گنبد نسبتاً  کننده سبک مملوکی در نمای نواری شکل خود با سردر و مناره به شدت منعکس 

در شبستان نماز مشهود  تأثیر معماری بومی    3. «های جدید است گرایش   ۀدهندمدادی شکل نشان   ۀ مسطح شبستان و منار
اند، که کاملًا با سبک بلندمرتبه معماری استانبول متفاوت  های کوتاه تقسیم شدههای بلند دو سوی شبستان به طاقاست؛ طاق

دهد: از  ای دیگر عناصر معماری کلیدی که از معماری عثمانی تاثیر گرفته است را مورد بررسی قرار می در مقاله   4است.
های اصلی معماری مساجد عثمانی هستند. عناصر معماری  ها از نشانه شکل. این ویژگی  مدادی   ۀ طح و منار جمله گنبد مس 

نیم  جدید  شکل  که  گنبد  جمله  از  شدند،  توجهی  قابل  تغییرات  دستخوش  دوره  این  جای  در  به  و  گرفت  خود  به  کروی 
(  Pendentives) هاکنج شدند، بر روی سهگسترده استفاده می های پیشین به طور ( که در دوره Squinches) هاسازی گوشه 

( پشتیبانی Buttresses) بندهابه عنوان یک بخش انتقالی قرار گرفت. علاوه بر این، گنبد خارجی گاهی اوقات توسط پشت 
  5شود. شد، مانند آنچه در مسجد سلیمانیه دیده می می 

مناره صاف و صیقلی است و از    Gبدن »این مسجد را چنین توصیف کرده است:    ۀ منارم  1917ولتسینگر در حدود سال  
آمیزی شده،  تازگی رنگ   که به   6های تراشیده بنا گردیده است. نواری از خطوط میاندر بیست ضلع تشکیل شده، گویی با سنگ 

دیده استوار است. در  های آسیب ز مقرنس آن را در بر گرفته است. ایوان مؤذن سقف خود را از دست داده و مناره بر نوارهایی ا
 7.«شکل از سرب قرار دارد بالای مناره کلاهکی مخروطی 

ضلع( که فاقد تزئینات    20ای چندضلعی) توان به چند مورد اشاره کرد. این مناره با تنه های این مناره می از جمله ویژگی 
 د که  شود. بر فراز آن، ایوانی چندضلعی قرار دارمتمایز می است ـ جز دو نوار از خطوط میاندر در بخش بالا و پایین آن ـ 

 
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشاذیل »عطارزاده، . 1
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشاذیل »عطارزاده، . 2

 .3 Burns, Ross, Damascus: A History, Routledge, 2005 , Page 234. 

4  . Jami al-Darwishiyya, museum with no frontiers, 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&p

ageD=N . 

5  . Saleh, Lana, 2024, Damascus in the Ottoman Period (Sixteenth Century – Eighteenth 

Century), Pazmany Peter Catholic University, Page 98. 
وتاب مسیر  ای تزئینی یونانی است که به رودخانه میاندر در ترکیه ـ به سبب پیچوتاب )و آن شیوه (: به معنای پیچ Meanderمیاندر ). 6

آثار اسلامی در شهر   ( )ولتسینگر،تتلاقی خطوط افقی و عمودی در زوایای قائمه استوار اس شود. تزئینات کلاسیک آن بر آن ـ نسبت داده می 
 (. 135، دمشق

 .335 ،مآذن دمشق تاریخ وطرازالشهابي، . 7

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
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بانی چندضلعی قرار دارد. فضای  ای مشبک و آراسته آن را دربرگرفته است. بالای آن سایه ها از آن آویزان است و نردهمقرنس 

دار تعبیه شده  های کورِ قوس نجره نماید و در بخش فوقانی آن پبالایی )جوسق( با اضلاع متعدد خود، اضلاع تنه مناره را بازمی 
 1شکل و چندضلعی مشابهِ پایه، قرار دارد که با روی )توتیا( پوشیده شده است. است. بر فراز آن، کلاهکی مخروطی 

   
 زیاد(، از سمت شمال شرقی به جنوب غربی مناره مسجد درویش پاشا )چندضلعی با تعداد اضلاع :4 تصویر شمارۀ

  2روی ورودی حریقه قرار دارد، بخشی از مجموعه درویشیه است.درویش پاشا که در جنوب شرقی مسجد و روبه   ۀ مقبر
شکل مقبره قرار گرفته  ها روی اتاق مکعبی چندضلعی با نورگیرها و پنجره  ۀدو ساقۀ واسطضلعی است و گنبد به  این مقبره نه

این مجموعه مقابل مسجد و در جهت قبله ساخته شده    ۀاست. مدرس   ماهای جناغی تعبیه شده در هر ضلع اتاق نیز طاقن   و
  شده است.عنوان کتابخانه استفاده می   ( به م191۷فولتسینگر اشاره کرده است که این مقبره در زمان او )حدود سال    3است.

  4تمدن اسلامی« قرار دارد. امروزه این فضا در اختیار »جمعیت 
ضلعی قرار گرفته    شکل و بلند ساخته شده است. این گنبد بر روی گردنی شانزدهصورت صاف و مخروطی گنبد مقبره به 

ضلعی استوار است که در بخش بالایی و  آرامگاهِ هشت   ۀ دهد. این گردن بر پیکردار آن را زینت می که شانزده پنجره قوس 
های متناوب  ردیف   5های متناوب ساخته شده است.های سنگی با رنگ نجره تعبیه شده است. بنا با ردیف پایینی آن، هشت پ

 6اند. های سیاه و سفید، الگوی ابلق را بر روی نمای بیرونی مقبره ایجاد کرده سنگ 

 
 .335 ،مآذن دمشق تاریخ وطرازالشهابي، . 1
 . 155 ،مشیدات دمشق ذوات الاضرحه و عناصرها الجمالیهالشهابی، . 2
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشاذیل »عطارزاده، . 3
 . 155 ،مشیدات دمشق ذوات الاضرحه و عناصرها الجمالیهالشهابی،  .4
 . 155 ،مشیدات دمشق ذوات الاضرحه و عناصرها الجمالیهالشهابی،  .5

6  . Saleh, Lana, 2024, Damascus in the Ottoman Period (Sixteenth Century – Eighteenth 

Century), Pazmany Peter Catholic University, Page 89. 
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 مقطع )برش عمودی( تربة درویش باشا -  نمای مقبره درویش پاشا - پلان مقبره درویش پاشا: 5 تصویر شمارۀ

 

   
  1950شده در اوایل دهه تصویر سمت راست: مقبره درویش پاشا از شمال به جنوب بر اساس عکس قدیمی گرفته :6 تصویر شمارۀ

 میلادی، تصویر سمت چپ: تصویری جدیدتر از مقبره

 

 
زمینه آرامگاه او قرار دارد )عکس مربوط به دهه  شود و در پس میمجموعه معماری درویش پاشا، که در آن مسجد دیده  :۷ تصویر شمارۀ

 .(15۷منبع تصویر: الشهابی، مشیدات دمشق ذوات الاضرحه و عناصرها الجمالیه، ( )میلادی است 1950
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 بنا از منظر هنری، معماری و تاریخی  هایترین بخش بررسی شاخص 
ایده مکان جایگاهی  این  برای  به طور کلی  ویژگی آل  از  که  بود  عثمانی  معماری هژمونی سیاسی  های خاص  تجلی 

ای مورد توجه پژوهشگران قرار  از این بنا به طور ویژه   یی هااما بخش  1برد.های نازک و چندین گنبد بهره می عثمانی مانند مناره 
 پردازیم.ها می گرفته است که در ادامه به آن 

شذرات  دهیم. در کتاب  رودی اصلی مسجد درویش پاشا را مورد بررسی قرار می بالای در و ۀبه عنوان اولین مورد کتیب
آمده است: در این سالِ یادشده، درویش پاشا وزیر مسجدی جامع در دمشق بنا نهاد، و یکی از    الذهب فی أخبار من ذهب 

 شاعران برای آن تاریخِ منظوم )مامیة تاریخا( سرود و چنین گفت: 
 متن عربی کتیبه:

 من قام بالغرض و احیا السنه / دولة السلطان بالعدل مراد فی 
 و کم له اجر به و منه  / درویش باشا قد اقام معبدا 

 2ة لله فاسجد و اقترب بجن  / بناه خیر جامع تاریخه 
 ترجمه فارسی: 

 در دولتِ سلطان که عدالت خواستِ اوست، 
 گردانید،آن که مقصود را به جای آورد و سنت را زنده 

 درویش پاشا معبدی بنا نهاد، 
 و چه بسیار پاداشی که از این عمل برای او حاصل خواهد شد، 
 این مسجد را به نیکوترین وجه ساخت و تاریخش چنین است: 

 .برای خدا سجده کن و به بهشت نزدیک شو
شعر   این  هم   گونه همان در  و  کرده  اشاره  خود  آخر  بیت  در  شاعر  ککه  پاورقی  در  است  چنین  آمده  نیز  مذکور  تاب 

ل )ابجد کبیر( تاریخ ساخت بنا  982)مجموعها في حساب الجمّل )  ((، مصرع پایانی شعر، با استفاده از روش حساب جُم 
ل، حروفِ اصلیِ  . بر پایه ة«لله فاسجد واقترب بجن» نما این است:  را نشان می دهد. مصرعِ پایانیِ تاریخ  ی قواعد حساب جُم 

 کنیم(:کنیم )بدونِ حرکات؛ »ة« را ه حساب می گیریم و جمع می ی هر واژه را م 
 65 =(  5( + ه)30( + ل) 30ل) =لله  .1
 148 =( 4( + د) 3( + ج)60( + س) 1( + ا)80ف)  =فاسجد   .2
 709 =(  2( + ب) 200( + ر)400( + ت)100( + ق)1( + ا)6و) =واقترب  .3
 60 =( 5( + ه) 50( + ن)3( + ج)2ب)  =بجنه  .4

 

 
1  . Daiber, Verena, "Jami al-Darwishiyya", Discover Islamic Art, Museum With No 

Frontiers, 2025, https://islamicart.museumwnf.org. 
 . 580، 10 ،شذرات الذهب فی أخبار من ذهبحنبلی،    ابن عماد .2
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ایم؛ این همان قراردادی است  ( گرفته 5) ایم و »ة« را ه»جنّة« و »لله« را جداگانه حساب نکرده   تشدیددر این محاسبه  

 رود. بنابراین جمع کل به شکل زیر است: های منظوم به کار می نامهکه در اغلب تاریخ 
 ری هجری قم 982 = 65+  148+  709+   60

 
 در ورودی اصلی مسجد و کتیبه بالای آن  :8 تصویر شمارۀ

 

 
 کتیبه بالای ورودی در اصلی مسجد درویش پاشا  :9 تصویر شمارۀ

 
توان بازتابی از نقش مهم  ها را می های این مسجد نقش بسته که برخی از آن کاری مورد دوم اشعاری است که بر کاشی 

درویش پاشا در توسعه معماری مذهبی دمشق، با تأسیس این مسجد برای مردم دانست، به عنوان مثال عبدالقادر بن أحمد  
های  آورده است که من در محراب واقع در صحن مسجد، که با کاشی  منادمة الأطلال ومسامرة الخیالبن مصطفی در کتاب 

 بیت زیر را نوشته یافتم:قیشانی ساخته شده، دو  
 بأشرفیه رجب بهمته    / یا حسنه من جامع ما مثله 

 جزاؤه قصر زهی فی جنته  / ومن رب العرش فی تاریخه 
 چه نیکوست این مسجد که همانندش نیست،

 به همّت رجب در اشرفیه بنا شد 
 و از جانب پروردگار عرش در تاریخش چنین آمد:
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 1ت.پاداش او قصری زیبا در بهشت اس

 

 
 ابیات نوشته شده بر کاشی های محراب :10 تصویر شمارۀ

 
های زیبای موجود در آن شهرت دارد و وجود این  سومین مورد نقش نعلین پیامبر)ص( است. مسجد درویشیه به کاشی 

کاشی کاشی  که  چیزی  اما  است.  کرده  تبدیل  شاخص  تاریخی  بنای  یک  به  را  آن  این  ها،  در  موجود  از  کاری  را  مسجد 
)ص( است. لوح اول، نزدیک    کاری بناهای دیگر متمایز ساخته است، وجود چندین لوح حاوی نقش نعلین رسول خدا کاشی 

های دارای نقوش گیاهی است که  به انتهای غربی رواق جنوبی صحن مسجد قرار دارد. این لوح شامل یک قاب از کاشی 
کاشی اجرا شده ـ جای داده است. شکل محراب بدین گونه است که لبه    درون خود یک طرح محرابی شکل را ـ که برروی 

ای رسم شده است که بر لبه  چراغ نیز به شیوه  .طرفین طاق بر دو ستون استوار و چراغی به رنگ آبی، از بالای آن آویزان است 
سفید رنگ نوشته شده است. برروی    آن نام »الله« و بر بدنه آن، عبارت »لا اله الا الله محمد رسول الله« به خط نستعلیق 

نیز شکل دو شمعدان کوچک رسم شده است. در بالای دو شمعدان، دو لنگه چپ و راست صندل  به  کف محراب  یا  ها 
اصطلاح »نعلین« پیامبر )ص( به رنگ نیلی نمایش داده شده و بالای آن نیز، دو بیت شعر عربی در مدح نعلین رسول خدا  

 2)ص( نوشته شده است. 
 

 
نمایی از صحن مسجد درویشیه. لوح یاد شده در گوشه رواق قابل رؤیت است. )عکاس: علی الحسین. منبع:   :11تصویر شمارۀ 

flickr) 

 
 .376 ،منادمة الأطلال ومسامرة الخیال، بدران ابن. 1
پژوهش.  2 )مجموعۀ  کاتبان  درویشیه، حلقه  مسجد  در  )ص(  پیامبر  نعلین  نقش  یار،  یادداشتخامه  و  مکتوب  ها  میراث  زمینۀ  در  ها 
 . اسلامی( 
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(  flickr :منبع . John Winder :تصویر سمت راست: لوح موجود در رواق جنوبی صحن مسجد درویشیه )عکاس :12 تصویر شمارۀ

 لوح کاشی دوم  تصویر سمت چپ:

 
لوح دوم موجود در این مسجد، در کلیات خود شبیه لوح اول است، اما در برخی جزئیات با آن تفاوت دارد. از جمله  

رسم نشده و روی شکل چراغ نیز عبارت »لا اله الا الله محمد رسول الله« نوشته    اینکه در پایین محراب، شکل دوم شمعدان 
 1نشده است.

ای از ابیاتی است که شخصی به  شاید بتوان گفت دوبیتی عربی نوشته شده بر این دو لوح، اقتباس و صورت تغییر یافته 
ق( در تبرک به نعلین پیامبر )ص( سروده    5۷1  د.خیر« )نام ابوالحسن علی بن ابراهیم انصاری بَلَنسی، معروف به »ابن سعد ال

 ها چنین است:است. به هر حال متن دوبیتی ثبت شده بر این کاشی 
راً  علِ لا مُتَکَب  ل مِثالَ الن  هِ * قَب     یا ناظِراً لِمِثالِ نَعلِ نَبِی 

بِی   هُ * قَدَمُ الن   2مُرَوحاً وَمُبَکّراً وَامسَح بِوَجهِکَ نَعلَهُ إِذ مَس 
 

 کاررفته در بنابررسی تزئینات و مصالح ساختمانی به 
رسد معمار ابتدا تلاش کرده اجزای با ارزش باستانی)عتیقه( را گردآوری کند و سپس به تزئینات  در این مسجد به نظر می 

ورده است. دیوارهای داخلی با مصالح  پوشانند، روی آهایی از دیوارهای داخلی را می کاری که نمای شبستان و بخشکاشی 
در طرفین محراب قرار دارند. در    3های مرمرین و دو ستون با چهار سرستون کرنتی اند. پانلقدیمی بازاستفاده شده تزئین شده

 کنند. مانند دیگر مساجد عثمانی بندی و نقوش تزئینی خود منعکس می های محلی را در رنگ ها ویژگی کاری داخل، کاشی 
 

ها در زمینۀ میراث مکتوب ها و یادداشتخامه یار، نقش نعلین پیامبر )ص( در مسجد درویشیه، حلقه کاتبان )مجموعۀ پژوهش  .1
 . اسلامی( 
ها در زمینۀ میراث مکتوب ها و یادداشتخامه یار، نقش نعلین پیامبر )ص( در مسجد درویشیه، حلقه کاتبان )مجموعۀ پژوهش . 2
 . اسلامی( 
 .کرنت )قرنت(: یکی ازشهرهای باستانی یونان .3

https://www.flickr.com/photos/83833206@N00/5624222777/
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کنند و دارای تنوع زیاد در شکل،  ( پیروی می Iznik)  اند، اما از سبک ایزنیکها در محل تولید شده اولیه در دمشق، این کاشی 

نقش  و  اندازه  نقش مایهرنگ،  بر  علاوه  مدال motif)  هایمایهاند.  مانند  آناتولی  در  رایج  خوشه (  که  را  هایی  انگور  های 
کشد؛ این کاشی دیوار رواق وجود دارد که نقش یک سجاده با چراغ مسجد را به تصویر می   دربردارند، یک کاشی متمایز روی

این کاشی حاوی نقش نعلین پیامبر)ص( در    1های تولید دمشق هیچ شباهتی ندارد.فرد است و با سایر کاشی به بسیار منحصر
 بخش قبلی مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 
 . دهدایوان که دو پنل کاشی_کاری شده در سمت غرب ورودی را نشان می  : جزئیات13 تصویر شمارۀ

 

   
 کاری شده در ایوان جزئیات کتیبه بالای طاقچه محراب کاشی :14 تصویر شمارۀ

 
است. دیوارهای  های آبی تزیین شده سنگی و کاشی  ۀ ضلعی و بلندتر از سطح حیاط دارد، با فوارای ده حوض که دیواره 

است. در جنوب حیاط و مجاور شبستان، رواقی قرار  رنگی پوشیده شده    یاهمنقوش و کف آن با سنگ   یاهی کاشحیاط با  
شده در طاق سوم )وسطی( رواق، که کف آن برخلاف است. درِ تعبیه دار پوشیده شده    دارد که بام آن با پنج طاق جناغی گنبد

 رد. در قسمت بیرونی شرق درگاه شبستان، درون رواق محرابی کوچک  سطح حیاط است، به شبستان راه داها همدیگر رواق 

 
1  . Jami al-Darwishiyya, museum with no frontiers, 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&p

ageD=N . 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
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ای نستعلیق و یک کاشی تک  ای با خطوط ثلث و گونه است. کتیبه قرار دارد که در ساخت آن از کاشی و سنگ استفاده شده  

قسمتی است.    سه   ن بستاش  ۀ شود. نقش با رنگ آبی در میان گلها و گیاهان پیرامونی در بالای قسمت داخلی محراب دیده می 
هایی رنگین دارد و دیوار قبله با سنگهای مرمر در قالب اشکال  هایی تعبیه شده که شیشه در دیوارهای شمالی و غربی، پنجره

 1ای سنگی به خط ثلث قرار دارد. است و بالای ورودی، کتیبه هندسی پوشانده شده 
 

 
 . دهدخانه را نشان میحیاط )صحن( که رواق نمازخانه و وضو   : نمای15تصویر شمارۀ 

 

   
 کتیبه بالای در ورودی شبستان  :16 تصویر شمارۀ

 
  ارسلان و ابوسعید تتش ابن ق منسوب به آلب   هـ.488ای به خط ثلث عربی به تاریخ  در قسمت چپ محراب، کتیبه 

 2است. جا آورده شدهق(، حاکمان سلجوقی، قرار دارد که از جای دیگری به آن  ـ.ه 488ـ  458ارسلان )آلب 

 
1   . Jami al-Darwishiyya, museum with no frontiers, 

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&p

ageD=N . 
 .اسلامدانشنامه جهان ، «مجموعه ،درویش پاشا» ذیل. عطارزاده، 2

https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=monument;ISL;sy;Mon01;22;en&pageD=N
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رنگ و    هفت  یاهسازی روی دیوارها با کاشی ویژگی مهم این مجموعه تزیینات پرکار و متنوع آن است، از جمله: قاب 

ترنج، محراب،    اشی مانند نقش لچکهای بزرگ با قطعات بزرگ کای، سفید، سبز و آبی؛ ایجاد نقش های سورمه ویژه رنگ به 
های هندسی زیگزاگی، خطی، چندضلعی؛ های انگور و پرندگان؛ حجاری با ایجاد نقش قندیل آویخته، گل لاله، برگ، شاخه

بهره موزاییک  با  از سنگ کاری  در رنگ گیری  کاشی  قطعات کوچک سنگ و  تلفیق  با  یا  های مختلف؛  های کوچک رنگی 
های  سنگ   صورت قاب با قطعه کاری سنگ به های سنگی و برعکس؛ مشبک کاری تزیینی با برجسته   هایمحصور شدن کاشی 
بهره رنگی درون مشبک  ویژه سیاه و سفید )ابلق( در نمای مجموعه؛ استفاده از درهای  های دو رنگ به  گیری از سنگ ها؛ 
دار سنگی؛  ک فلزی در میان چهارچوبهای طاق های مشبمیخها و کوبه کاری شده با نقوش هندسی، گل دولنگه چوبی کنده 

 1های متنوع از سنگ و کاشی.کتیبه 
کاری تزئین شده و ورودی آن به یک  تأثیرات محلی به شدت در نمای بیرونی مسجد آشکار است. نمای مسجد با ابلق

چون  کنار دیگر بناهایی هم از مسجد درویش پاشا در    زخارف العمارة الإسلامیة في دمشقدر کتاب    2شود. مناره ختم می 
ای از سبک معماری ابلق در دوران عثمانی  مسجد مراد باشا، مدرسه السلیمانی و مسجد سنان باشا به عنوان شواهد برجسته 

ای از سنت معماری مملوکی ادامه یافت، اما عنوان ادامه عثمانی، استفاده از الأبلق به  ۀ یاد کرده و آورده است: با ورود به دور
 3طور کامل در بناهای مدرن ناپدید شد.که در نهایت به سبک در اواخر این دوره شروع به افول کرد تا آن  این

های  ها که رنگ های افقی از سنگ شود؛ یعنی ردیف های متناوب اطلاق می هایی با رنگ ای است که بر سنگ الأبلق، واژه 
 شد، اما شوند. در اصل، واژه »الأبلق« فقط به ترکیب رنگ سیاه و سفید اطلاق می می صورت منظم تکرار ها به متفاوتی در آن 

وساز  ساخت   ۀاید  .های رنگی نیز تعمیم یافت ویژه در معماری دوران مملوکی، این اصطلاح به سایر ترکیب های بعد، به در دوره 
ملکردی باشد، ریشه در الزامات زیباشناختی دارد.  که ناشی از نیازهای عهای متناوب بیشتر از آن هایی دارای رنگ با سنگ 

خطای   ۀ واسط نه از نظر وزنی، بلکه به   شود سنگینی بصری حجم ساختمان کاهش یابد، تناوب دو رنگ تیره و روشن باعث می 
شود  چنین، ظرافت خطوط افقی این تکنیک باعث می هم  .نظری و عملی در معماری است   ۀشد  یک اصل شناخته د. این  دی 
بخشد. افزون  نظر برسد، و همین موضوع به آن ثبات و استحکام بصری می تر به تر و عریض ارتفاع اختمان در نگاه بیننده کم س

 4شود. بر آن، استفاده از این تکنیک باعث تمایز ساختمان نسبت به بناهای مجاور یا محیط اطرافش نیز می 
 
 
 
 
 

 
 .دانشنامه جهان اسلام، «مجموعه ،درویش پاشا» ذیلعطارزاده، . 1

 .2 Saleh, Lana, 2024, Damascus in the Ottoman Period (Sixteenth Century – Eighteenth 

Century), Pazmany Peter Catholic University, Page 89. 
 .18، زخارف العمارة الإسلامیة في دمشقالشهابي،  .3
 . 16 ،زخارف العمارة الإسلامیة في دمشقالشهابي،  .4
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 نمای بیرونی مسجد )سبک معماری ابلق(  :1۷ تصویر شمارۀ

 

 وضعیت فعلی بنا  
ادار توسط  در سال   ۀ این مسجد  باستانی  /   1368–1365های  آثار  و  1948–1945هـ  تعدیلات  مرمت شد، سپس  م 

های بعد مدیریت اوقاف دمشق آن را زیر نظر زکریا کبریت بازسازی نمود.  الحاقات متعددی در آن صورت گرفت و در سال 
مسجد جامع   1م پس از حدود دو سال افتتاح شد و ظاهر و شکوه اولیه خود را باز یافت.  2010هـ /   1432مسجد در سال  

عنوان یکی از مساجد فعال شهر دمشق چنان کارکرد مذهبی و اجتماعی خود را حفظ کرده و در حال حاضر به درویشیه هم 
 گیرد. می مورد استفاده نمازگزاران و بازدیدکنندگان قرار 

 
وب .  1 سوریة،  في  الآثار  موسوعة  )جامع(،  الدرویشیه  زکریا،  العربیة،  کبریت،  موسوعة  -https://mail.arabسایت 

ency.com.sy/archeology/details/167044  .نک:  چنین  همDarwish Pasha Mosque,” Islamic 

Architectural Heritage Database (IRCICA, Organization of Islamic Cooperation), 

https://www.islamicarchitecturalheritage.com/listings/darwish-pasha-mosque. 

https://mail.arab-ency.com.sy/archeology/details/167044
https://mail.arab-ency.com.sy/archeology/details/167044
https://www.islamicarchitecturalheritage.com/listings/darwish-pasha-mosque
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 بررسی معماری مسجد گوهرشاد مشهد و نگاهی به تحولات تاریخی آن 

 خاتون گوهرشاد به همراه گذری بر زندگی  
 

 1زینب محدثی 
 

 چکیده
های مسجد مقاله، نگاهی به سبک معماری، مصالح به کار رفته و نقوش و خطوط مورد استفاده در کتیبه مسئله این  

شکوه  است. این مسجد با )ع(  مسجدی واقع در شهر مشهد در حرم مطهر امام هشتم شیعیان علی بن موسی الرضا    ، گوهرشاد
ای م همسر شاهرخ تیموری ساخته شده است؛ نمونه بیگ  گوهرشاد  به دستور   ( قرن نهم هجری قمری )که در عصر تیموریان 

، از بانوان نیکوکار و اهل  گوهرشاد  بسیار عالی برای به رخ کشیدن سبک معماری هنر و ظرافت عصر تیموری است. بانو  
در مشهد مقدس در شهر هرات بناهای دیگری نیز به    گوهرشاد  هنر، ادب و تاریخ است و علاوه بر ساخت مسجد با عظمت  

ای صورت گرفته است و روش  آوری اطلاعات با روش کتابخانه تور این بانوی بزرگ ساخته شده است. در این مقاله جمع دس
اما لازم به ذکر است از منابع    ؛تحلیلی است. این تحقیق با تکیه بر منابع معاصر فارسی نوشته شده است   -تحقیق آن توصیفی 

این مقاله در آشنایی بیشتر با    ۀ حقیق در این مقاله نیز استفاده شده است. مطالعتر شدن تتر برای جامع و کاملکهن و قدیمی 
و سبک معماری آن موثر است. به طور کلی این مقاله منجر به آشنایی اجمالی با جزئیات به کار    گوهرشاد  ساختمان مسجد  

طول تاریخ در این مسجد با شکوه به وقوع  ای از اتفاقاتی که در  شود و نگاهی به گوشه رفته در معماری مسجد گوهرشاد می 
شود که این مسجد با عظمت به دستور  خاتون می   گوهرشاد   چنین منجر به شناخت بیشتر نسبت به  دارد و هم   ، پیوسته است 

 این بانوی بزرگ ساخته شده است. 
 

 .شاهرخ تیموری ،خاتون  گوهرشاد    ،تیموریان  ، شهر مشهد،  مسجد گوهرشاد ها: کلیدواژه 
 

 مه مقد
پردازم و علاوه بر پرداختن به  در این مقاله به مطالعه و بررسی سبک معماری و تحولات تاریخی مسجد گوهرشاد می 

بانو   زندگی  به  تاریخی مسجد، گذری هم  و تحولات  و هم گوهرشاد  معماری  دارم  این مسجد  بانی ساخته شدن  چنین ، 
 ر فهرست آثار ملی و جهانی را مورد مطالعه قرار دارم و در متن  عناوینی چون وضعیت کنونی مسجد، ثبت شدن یا نشدن آن د

 
 . دانشگاه فردوسی مشهدل اسلامی مقطع کارشناسی رشته تاریخ و تمدن مل یدانشجو. 1
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ها اشاره خواهم کرد. این مقاله با هدف تحقیق کلاسی نوشته شده است. در این تحقیق به دلیل تکیه بر منابع  مقاله به آن 

فرسا  کننده و طاقت خسته اما وجود تکرار یک مطلب در منابع متعدد   ؛ معاصر فارسی زبان مشکلی در فهم مطلب منابع نبود
و ... استفاده    دایرة المعمارف تشیع،  لغت نامه دهخدا،  گوهرشاد  نقش و رنگ در مسجد  بود. در این مقاله از منابعی مانند  

قدر جناب  های استاد گران را به کار گیرم و از راهنمایی   خود  در نهایت بنده در این مقاله سعی کردم تمام تلاش و همت   .کردم
آقای دکتر قنوات بهره ببرم تا بتوانم تحقیقی خوب و شایسته بنویسم و ارائه دهم و کمال تشکر و قدر دانی را از دکتر قنوات  

 حقیر را در نوشتن این مقاله یاری کردند.  ۀهای خوبشان، بند دارم که با راهنمایی 
 

 نوع بنا تاریخی 
به جست وجوی مکانی پاک و مقدس وا داشته است. در ادیان مختلف   نیاز به راز و نیاز با خدای یگانه از دیرباز بشر را 

)ص(  متفاوتی برای عبادت وجود دارد و در دین اسلام و میان مسلمانان مکان منتخب مسجد است که رسول خدا    یاهمکان 
گوهرشاد از بناهای  گذاری کرده است. مسجد برای مسلمانان نماد پاکی، تقوا، یگانگی و گردهمایی است. مسجد  آن را پایه 

ساختمان آن به اتمام رسید و در جوار حرم امام هشتم شیعیان واقع است. معمار    هـ.ق  821تیموری است که در سال    ۀ دور
  ایوان آن، ایوان جنوبی یا  ایوان بزرگترین  چهار ایوانه است و   گوهرشاد  این مسجد با شکوه، قوام الدین شیرازی است. مسجد  

 1روی آن واقع شده است.   گنبدمقصوره است که 
 

 وجه تسمیه  
است و به دستور همسر میرزا شاهرخ فرزند    تیموری مشهد یکی از آثار باشکوه به جامانده از عصر    گوهرشاد  مسجد  

آغا بنا شده است. به همین سبب نام این مسجد گوهرشاد گذاشته شده که برگرفته از نام    گوهرشاد  امیر تیمور گورکانی یعنی 
 2وی بزرگوار است.این بان

 

 موقعیت جغرافیایی 
در شمال شرقی کشور ایران در مرکز استان خراسان رضوی، شهر مقدس مشهد   گوهرشاد  مسجد چهار ایوانی با شکوه  

 واقع شده است. )ع( و در قلب مشهد یعنی حرم مطهر امام رضا 
 

 تاریخچه بنا  
  تیموری موریان است که به دستور بانو گوهرشاد همسر شاهرخ  تی  ۀ مسجد گوهرشاد مشهد، یکی از آثار باقی مانده از دور

 تمام شده    هـ. ق  821ایران این مسجد آمده است، بنای ساختمان آن در سال    ۀکه در کتیب  مطلبی ساخته شده است. بر اساس  

 
 . 1، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 .3، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
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بنای باقی  مختلف مرمت و بازسازی شده است. مسجدگوهرشاد، سومین مسجد بزرگ ایران و بزرگترین    یاهو طی دوران 

  ۀ مانده از قرن نهم هجری قمری است. قوام الدین شیرازی و پسرش غیاث الدین بزرگترین معماران این بنا هستند. بنابر گفت 
هماسب، امیرعلی  ط ، شاهرخ تیموری، شاه  گوهرشاد    پایا دوپلو، سلاطین مهمی که بانی این مسجد بودند عبارتند از: الجایتو،

 1له وردی خان، ناصرالدین شاه و فتحعلی شاه.شیر نوایی، شاه عباس، ال 
 

 نقشه و طرح بنا 
. این مسجد مانند است متر مربع    9410است و    56/ 30×    65/51مسجد گوهرشاد دارای صحن مربعی شکل به ابعاد  

ها اطراف رواق چنین  تیموری دارای چهار ایوان و دو مناره است که به ایوان جنوبی آن متصل است. هم  ۀ دیگر مساجد دور
نما در  غرفه و شش طاق   22تزئینی و بسته وجود دارند. این مسجد دارای    یاههم رواق   بالا  ۀصحن وجود دارد و در طبق 

شود. مسجد گوهرشاد هفت شبستان در  ها باز می درب ورودی که از صحن به طرف شبستان   28طرفین مقصوره است و  
 2چهار طرف گنبد و دو مناره در طرفین ایوان قبله دارد. 

 
 

 : ترسیم سه بعدی از مجموعه مسجد گوهرشاد1شماره  تصویر
 مأخذ: مقاله آقای حسین زمرشیدی»مسجد بی نظیر جامع گوهرشاد و هنرهای قدسی معماری« 

 

 گوهرشاداجزای بنا مسجد 
  )ع( ترین ورودی مسجد، درب شرقی آن است که متصل کننده مسجد به حرم امام رضا  مهم  های مسجد: ورودی . 1

است. از طریق دو کفشداری که در این قسمت قرار دارند به دو رواق دارالحفاظ و دار السیاده که از بنای گوهرشاد هستند راه  
چنین ایوان غربی آن به  دو درب و از آنجا به رواق دارالولایه مرتبط است و هماز طرف شمال غرب به راهروی مدرسه    دارند.

بست شیخ بهایی و صحن جمهوری اسلامی متصل شده است. از طرف غرب به صحن قدس راه دارد و از طرف جنوب  
 3شرقی به صحن موزه راه دارد. در کل ده درب ورود و خروج در این مسجد ساخته شده است.

2 
 

 .3 ،گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
 .3، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 .4، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
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گنبد مسجد بر روی ایوان مقصوره قرار گرفته است. در گنبد از کاشی نره به رنگ فیروزه ای استفاده شده است.    گنبد:.  2

گنبد به طور کلی برداشته شد و گنبدی با ابزار و مصالح جدید    1341متر است. در سال    10متر و قطر آن    15ارتفاع این گنبد  
ای شکل که ارتفاع زیادی ندارد بنا شده است. عبارت  جد بر روی ساقه استوانه زیر نظر عباس آفرنده ساخته شد. گنبد مس 

جلیل »لا اله إلا الله« با خط بنایی سه رگی به رنگ لاجوردی و سفید و عبارت »محمد رسول الله« با کاشی تغاری معقلی  
 1خورد.معقلی تحت به چشم می چنین عبارت »علی ولی الله« با کاشی سفید مینایی و خط روی گنبد دیده می شود. هم 

مسجد گوهرشاد از مساجد چهار ایوانی است و از چهار ایوان مسجد، سه ایوان دارای طاق های تزیینی  ها:  ایوان  .3
دارد    ةاست. به طور کلی ایوان غربی و شرقی از نظر تزئینات و شکل ظاهری شبیه به هم و ایوان شمالی که راه به دارالسیاد

بیشتری از ایوان دارد و نوع کاشی   عمق  با  آن دو  ایوان ذکر شده است. در ادامه  بانی آن در این  نام  هایش متفاوت است و 
 جزئیات بیشتری به چهار ایوان مسجد گوهرشاد می پردازیم:  

ایوان جنوبی یا همان ایوان مقصوره بزرگترین ایوان مسجد گوهرشاد است که به ایوان قبله نیز    الف( ایوان جنوبی:
چنین محراب هم در داخل این ایوان قرار دارد. ایوان مقصوره  هرت دارد. گنبد مسجد بر بالای این ایوان قرار گرفته است و هم ش

متر است و کف این ایوان با سنگ مرمر پوشیده شده است. تاریخ    29متر دهانه دارد و ارتفاع زیر سقف    13متر طول و    37
  .ای با خط ثلث از بایسنقر میرزا به یادگار مانده است کر شده است. در این ایوان کتیبه ذـ. ق ه 820بنای ایوان مقصوره سال  

مبارکه یاسین است   ۀ سفید در دور ایوان مقصوره، سور  ۀلاجوردی با حروف سفید نوشته شده است. کتیب  ۀاین کتیبه روی زمین
نیم گنبدی    ،نویس صفوی نوشته شده است. بالای محراب که در ایوان مقصوره واقع است که به خط محمد رضا امامی خوش 

شوند و تزئینات این سقف را به تمام  تر می قرار دارد که مقرنس کاری است و بعدها با نقوشی پر شده که به طرف مرکز کوچک 
 2مایز کرده است. دیگر مسجد مت یاهقسمت 

راه دارد. در حاشیه خارجی این ایوان   ة این ایوان کم عمق به ایوان ساده معروف است و به دارالسیاد ب( ایوان شمالی: 
مبارکه ملک نوشته شده است. سقف ایوان شمالی در    ۀ دوم سور   ۀ مبارکه فتح و در کتیب  ۀ اول سور   ۀ در کتیب  . دو کتیبه قرار دارد 
هایی از نقوش گیاهی  سفید و خط کوفی بنایی زرد کار شده و اطراف آن گره چینی قرار دارد و با حاشیه  ۀزمینانتها با کاشی در  

 3رسیم که با آجر و کاشی کار شده است.به جلو این ایوان می 
و صحن جمهوری اسلامی و    ی الدین عاملاین ایوان به ایوان آب معروف است و به بست شیخ بهاء   ج( ایوان غربی:

دار ر گره  ة الولایواق  و  شده  کار  کاشی  و  آجر  با  ایوان  انتهای  دارد.  می   یاهراه  نشان  را  ایوان  زیبایی  داخل  طرف  دو  دهد. 
  ایوان ای است و کف  اند و رنگ حاکم این ایوان آبی فیروزه ای وجود دارد که همه با آجر و کاشی کار شده بسته   یا نماهطاق

 4است. هم با سنگ مرمر پوشیده شده 
 

 
 .4، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
 .5، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 .6، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
 .6، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
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ها، کف  شود. مانند سایر ایوان این ایوان به ایوان حاجی حسن شهرت دارد و به صحن موزه متصل می  د( ایوان شرقی: 

اعلی و توحید نوشته شده است. داخل    ۀ مبارک   یاهسوره   ایوان این    ۀ این ایوان هم با سنگ مرمر پوشیده شده است. در کتیب
هایی با خط بنایی شده است که شبیه به  ایوان کتیبه   یاهمعرق فیروزه گون مزین شده و در سقف و بدنه  یاهبا کاشی   ایوان 

 1ایوان غربی است.
آبادی و سرابی و  های نهاوندی، گلپایگانی یا میلانی، نجف  هایی به نامدر سه طرف مسجد شبستان ها:  شبستان  .4

ها برای عبادت  ها با گچ سفید کار شدند و از شبستان 2شبستان گرم و سبزواری و شیخ غلامحسین شهرت دارد. همه شبستان 
 2ها تزئینات خاصی هم ندارند. شود. شبستان های درس استفاده می و گاهی برپایی کلاس 

متر از    41ای شکل به ارتفاع  استوانه   ، مقصوره واقع شده  های مسجد گوهرشاد که در دو طرف ایوان مناره ها:  مناره .  5
اند که  هایی گذاشته شده جا تا موذنه پلکان ها تا سطح بام پر است و از آن باشند. داخل مناره متر می   3سطح زمین و به قطر  

استفاده شده است. از نقوش فرعی    ،اندها از آجر تراش صیقل یافته که افقی چیده شده روند. در مناره ها بالا می موذنان از آن 
ترین پنج  های مسجد گوهرشاد از قدیمی های باریک تیز هم استفاده شده است. مناره های گل و گیاه یا برگ دیگر مثل طرح 

ا هها اسما الهی آمده و سراسر گلدسته هایی قرار دارند که در آن مناره باقی مانده در جهان اسلام است و در هر دو مناره ترنج 
اند و این تلفیق به صورت شطرنجی است. تعداد نقوش  است که از تلفیق با آجر به وجود آمده  معرق  هایپوشیده از کاشی 

 3می رسد.1 80ترنجی در هر دو گلدسته به حدود 
 
 

 
 
 

            : مناره سمت چپ مسجد2 ۀشمار تصویر
 
 
 
 
 
 

 : مناره سمت راست مسجد3 ۀشمار تصویر
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 مصالح به کار رفته در مسجد گوهرشاد  
شده است. با  به پای هم انجام می   پادر بررسی بناهای تیموری، شواهد حاکی از آن است که ساخت بنا و تزئین آن   

    1زمان با ساختمان بنا پیش رفته است.های عصر تیموری، تزئین هم مورخان و نقاشی ۀ توجه به گفت 
  گوهرشاد آجر از دوران باستان در ساخت بنا استفاده می شده و در مسجد  استفاده از آجر در مسجد گوهرشاد: .1 

مناره  در  مثال،  عنوان  به  است.  رفته  کار  به  می نیز  چشم  به  کاشی  و  آجر  از  ترکیبی  مسجد  زیبای  هم های  در  خورد.  چنین 
   2شود.دیده می های غربی و شرقی نیز استفاده از آجر ایوان 

با شکل    .باز با گچ آشنا بوده و آن را مورد استفاده قرار داده است بشر از دیر  :گوهرشاد استفاده از گچ در مسجد   .۲ 
شده و کم کم مورد استفاده دیگری نیز پیدا نموده  ها و ساختن سرپناه از این ماده برای اتصال آجرها استفاده می گرفتن تمدن 

بری است.  بارز هنر گچ   ۀهایی از مقرنس گچی سفید رنگ چند ردیفه در گنبد داخلی، نمون اد با دسته است. مسجد گوهرش 
همه پوشیده از گچ    گوهرشاد  های مسجد  ها نقاشی شد که چندان زیبایی هم ندارد و علاوه بر آن شبستان بعدها این مقرنس 

 3دیگری از زیبایی را به تصویر کشیده است. ۀ سفید و گون 
سازی به کار گرفته شده  باز در معماری و ساختمان سنگ از دیر: گوهرشاد  استفاده از سنگ در معماری مسجد   . 3

از سنگ برای کف صحن و    گوهرشاد   است و استفاده از سنگ در ادوار باستان به مراتب بیشتر از آجر بوده است. در مسجد 
ترین کار برد سنگ در این مجموعه مربوط به  چشمگیر  اما  ؛است ها استفاده شده  هندسی داخل رواق   یاهدر بعضی از گره 

آمده است ای هم دور تا دور آن را احاطه کرده است که این کتیبه به رنگ سیاه در کتیبه   .باشدمحراب است که به رنگ سبز می 
ن با کف صحن  توان از حوض وسط صحن که به شکل هشت ضلعی ساخته شده نام بود که رنگ سنگ آو علاوه بر آن می 

 4هماهنگی دارد.
کاشی قطعات سفالینی است که به طرز خاصی شکل گرفته تا    استفاده از کاشی در معماری مسجد گوهرشاد:  .۴

محل  برای  اشکال  برخی  ایجاد  گران   یاهبا  تزئین  کاشی  باشد.  داشته  تناسب  گچخاص  از  طرح تری  به  که  است  ها  بری 
بری نتوانست جای آن را کامل  کاشی رشد چشمگیری در معماری داشت و با وجود رقابت با گچ   .دهدبرجستگی بیشتری می 

های بلند و  های هندسی کتیبه بگیرد. در جای جای مسجد گوهرشاد از کاشی استفاده شده است که اشکال گل و بوته گره 
همراه آجر استفاده شده است. تمام صحن مسجد کاشی به    ۀ کوتاه خود را با این عنصر به نمایش گذاشته است و در منار

ها  در بعضی از کتیبه ت.  مسجد پوشیده از کاشی معرق است در جایی با آجر و در جایی دیگر با سنگ و آجر آمیخته شده اس
 ای استفاده  دهد. در گنبد مسجد از کاشی به رنگ فیروزه یک سر از کاشی استفاده شده است و مهارت هنرمندان را نشان می 

 
 

 
 . 17، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان .2
 . 18، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
 . 19، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان .1
 . 19، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
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شود؛ فقط  های آن دیده نمی شده که سابق بر این نقشی هم در خود داشته که با بازسازی های بعدی، نقشی بر روی کاشی 

 1دهد. آن است که خود را نشان می  ۀروی کتیب
 

 مسجد گوهرشاد  یتزئینات بنا
ها دهد؛ بلکه هر  ذهنش را به آن کند. نه این که  برد و فضای مقدسی را با نقوش پر می هنرمند مسلمان دست به نقش می 

کند. ظهور حقایق و باطن امور در اولین و رساترین صورت خود در هنرهای تجریدی یا  ذهنی را به تفکر الهی نزدیک می 
می  ظاهر  خوش انتزاعی  به شکل  زمانی  و  طبیعت  از  نمادی  زمانی  و  شکلی هندسی  به  زمانی  و  پیدا  شوند  تجلی  نویسی 

 2کند. این اجزا را گرد خود جمع می  ، ها نهفته است ی و روح واحدی که در هدف نمایش آن کنند. اشکال منطقمی 
پردازد که در  هنر اسلامی به جای مصور کردن مسائل نفسانی به مسائلی می   نقوش هندسی در مسجد گوهرشاد:  .1

گرفته است. از سوی دیگر شاید منع    ای کمک منظور از تزئینات هندسی به طور گسترده ادوار ارزشمند بوده است و بدین  ۀ هم
بنای معماری، پوشش هر بنا  گری در هنر اسلامی باعث رشد این نقوش گردیده است. پس از مسائل استحکام و زیر صورت 

های بسیار معمول  این پوشش در هنر اسلامی بیشتر تزئینات هندسی است. در نقوش هندسی یکی از طرح   .شودمطرح می 
های  های دوازده که گاه از هشت ضلعی ها و ستاره ای شکل روی شبکه چند ضلعی های ستاره بندیعبارت است از شبکه 

ده    های ده پر یا های منظم و ستاره وگاه ده ضلعی   های شانزده پرها و ستاره های هشت پر و گاه از شانزده ضلعی منظم و ستاره 
ای آورد. در معماری تیموری هندسه نه تنها وسیله ضلعی را به وجود می هایی با تزئینات چند  شود و شبکه شعاعی استفاده می 

نیست  هدف  به  رسیدن  دخالت   ؛برای  و  تغییرات  وجود  با  مشهد  مسجد گوهرشاد  و  است  هدف  خود  ناموزون  بلکه  های 
 3های مختلف، هنوز زیبایی هندسی خود را حفظ کرده است. دوره 

 استفاده شده عبارتند از:   گوهرشاد هایی که در مسجد انواع گره 
 گره هشت طبل دار -1
 
 
 
 

         
 : لبه دیوار ایوان جنوبی  5 ۀتصویر شمار                          : گره هشت طبل دار        4 ۀتصویر شمار              

 
 هشت چهار لنگه شل در غرفه های فوقانی مسجد -  2

 
 .20، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
 . 21، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 4
 .22، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
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 های فوقانی مسجد گوهرشاد: غرفه7  ۀتصویر شمار                     : گره هشت چهارلنگه شل    6 ۀتصویر شمار        
 
 های ایوان مقصوره شش بندی ته بریده در بغل کش  - 3 

 
 
 
 
 
                     

 : داخل ایوان مقصوره 9 ۀتصویر شمار                         : شش بندی ته بریده            8 ۀ تصویر شمار             
 
 شود.دان سلی در بغل کش ایوان مقصوره که به آن گره داوودخانی نیز گفته می گره سرمه  - 4 

 
 
 
 
 : بغل کش ایوان مقصوره  11 ۀتصویر شمار                     : گره سرمه دان سلی                 10 ۀتصویر شمار        
 
 1مدور دو مناره مسجد.  ۀ کشی هشت مقرنس بر بالای عبارت »لا الا الله« در پایهشت مقرنس حاشیه -  5 

 
 
 
 

  
 ها: حاشیه گلدسته13 ۀتصویر شمار                                        : گره هشت مقرنس                 12 ۀتصویر شمار               
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آرایند که تزئینات، نقش و نگار  ای می ایرانیان اندیشمند مساجدشان را به گونه   نقوش گیاهی در مسجد گوهرشاد:  .۲

بخشد و چیزی  ویژه به مسجدهای بزرگ زینت می بناهای ایرانی به ی به  زینتهای  شود. طرح شعری خوانده می   ون چ آن هم
ها  ها یا گل گرایی که در برگ اگر تزئینات گیاهی معماری اسلامی را تنها از نقطه نظر میزان طبیعت   . سازی است زیبا فراتر از  

ات گیاهی در آن بود که احساس شدیدی  تر معنای واقعی موضوع ایم، زیرا به شکلی عمیق مشهود است بنگریم، به خطا رفته
   شوند:اسلیمی و ختایی تقسیم می  ۀ داد. نقوش گیاهی به دو دستی از زندگی معنوی به تزئینات م 

 ترین نقش گیاهی است که در اسلام از آن استفاده شده است.  الف( اسلیمی: اسلیمی رایج 
از شاخ  و نموداری است  بوت د   ۀب( ختایی: ختایی طرح ساقه گل است  یا  و برگ و غنچه همان   ۀرخت  که    گونه گل 

اسلیمی نموداری بود از طرح درخت که تجرید یافته است. ختایی در حقیقت طراحی آن به ابتکار هنرمند وابسته است.  
راست کمتر وجود دارد و دارای پیچ و خم موزون    یاهوابستگی ختایی به طبیعت از اسلیمی کمتر است. در طرح ختایی ساقه 

دهند. نقش ختایی از خطوط منحنی موزونی تشکیل شده است  پیچ برگ و بندها را به هم اتصال می رگاهی دوایری ما ت.اس
 1گیرند. بندی، سرتا سر طرح را فرامی این بندها مانند استخوان  ۀشود و مجموع ها »بند« نامیده می که هر یک از آن 

 
 
 
 

 : نقوش گیاهی مسجد گوهرشاد15و   14 شمارۀ تصویر
 

نویسی است که پا به پای  ترین اختراعات بشر فن خط ترین و مهم یکی از بزرگ نقوش خطی در مسجد گوهرشاد:    . 3
ای دارد که حامل پیام و زیبایی است و پیام تکامل بشر رو به کمال نهاده است. در معماری اسلامی و ایرانی خط جایگاه ویژه 

های ثلث، نسخ، محقق، نستعلیق و  گردد. مسجد گوهرشاد خط معماری مستقیماً از طریق استفاده از کتیبه ابلاغ می اصلی  
 2انواع کوفی بنایی را در خود جای داده است که در ادامه مختصراً به آن می پردازیم. 

انگر ندای الهی و کلام بزرگان  این خط که در بناهای اسلامی به کار گرفته شده به طرق مختلف بی  خط بنایی:  (الف
و بزرگان ادب و هنر دارد. خط بنایی که در    )ع(  و امامان )ص(  باشد و همواره اشاره به وجود پروردگار و سخنان پیامبر  می 

شود و با دقت فراوان  از ترسیم اشکال هندسی )مربع لوزی، خطوط موازی و متقاطع( حاصل می   ، اصل کوفی زاویه دار است 
 3از انواع خط بنایی فراوان استفاده شده است.  گوهرشاد شود. در مسجد نوشته می 

 
 

 
 .49 -48، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
 .70 -69 ،گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 . 71، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
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 نمای خارجی مسجد گوهرشاد  ۀسرپای : خط بنایی،16 ۀتصویر شمار

 
شود. قطعات رنگی کاشی  این خط همان خط بنایی است که به شکل دیگری بر روی بنا ظاهر می   ب( خط معقلی:

 1سازند.ای را ظاهر می گیرند و نوشته کنار هم قرار می 
 
 
 
 
 
 

 جر و کاشیآ : خط معقلی کارشده با 17تصویر شماره 
 

اولین اقلامی است که از کوفی استخراج  ترین خطوط به معقلی و کوفی است و از خط محقق نزدیک  ج( خط محقق: 
 2شده است.

ترین خطوط است. در  الخطوط معروف است. خطی است قرص و محکم و از مشکل این خط به ام  د( خط ثلث:  
نویسان مشهور که خط آنان در مسجد گوهرشاد  مسجد گوهرشاد خط ثلث بیشتر از همه خطوط نمایان است. برخی از خوش 

 3ست عبارتند از: بایسنقر میرزا و محمدرضا امامی. به یادگار مانده ا
 
 
 
 
 

 مسجد گوهرشاد : سر در ایوان شمالی18 ۀتصویر شمار
 

 
 

 
 . 71، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 3
 . 71، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 4
 . 71، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 5
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گیرد. در  این خط به آسانی قابل خواندن است و خطی متعادل است که بسیار مورد استفاده قرار می   هـ( خط نسخ: 

 1شمالی داخلی یک قاب کار شده است.  ۀ مسجد گوهرشاد بر دیوار
 
 
 
 
 
 

 دیوار شمالی مسجد گوهرشاد -: خط نسخ19 ۀتصویر شمار
 

رود و در مسجد گوهرشاد بر  بیشتر برای اشعار به کار می ها معروف است،  این خط به عروس خط  و( خط نستعلیق:
 2ها از آن استفاده شده است.روی مناره 

 
 
 
 
 

               
 مسجد گوهرشاد  یها : اشعار به خط نستعلیق بر روی مناره 20 ۀتصویر شمار

 
گوهرشاد: .  ۴ مسجد  معماری  در  رنگ  مهم   کاربرد  از  که  یکی  است  رنگ  تجسمی  عناصر  تشخیص ترین  برای 

هایی که در  دیگر عامل مهمی است. در مسجد گوهرشاد، رنگ نقش اساسی در زیبایی این مکان دارد. رنگ کها از یپدیده
 عبارتند از: ، خورنداین مسجد به چشم می 

نشانی از قداست و پاکی و آرامش در فضای مسجد است و پرمعناترین رنگ در عالم روحانی است و    الف( سفید:  
 شود. رود توحیدی می در مسجد به کار می وقتی 

چنین در  دهد و همکرانگی آسمان را نشان می لاجورد، رنگ عالم مثال است و وسعت درون و بی   ب( آبی لاجوردی:
 شود.کاری مسجد هم زیاد استفاده می کاشی 

ها و مساجد هم استفاده  کاخ   یهااز پیش از اسلام، رنگی بوده که قداست داشته و از این رنگ در کاشی   ای:ج( فیروزه 
 شود. می 

 
 .73، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 .73، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 2
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ها و نشان روشنی و نور است و به طور سمبلیک با فهم و دانایی ارتباط دارد و نشان دانش و  ترین رنگ روشن   د( زرد: 
 معرفت است.

همیشه متوجه درون که در طبیعت قدرت بسیار دارد و به دلیل تنوع استفاده از آن در  بخش و  رنگ آبی آرام  هـ( آبی:  
 مسجد گوهرشاد آن را از لاجوردی جدا کردیم. 

 آرامش و امیدواری است و آمیزشی از دانش و ایمان است. ۀ دهنداین رنگ نشان  سبز:  و(
و گاهی بهترین مرز برای تشخیص دیگر    بخشدهای دیگر استحکام می قدرت که به رنگ رنگی است پر   ض( سیاه:

 1ها است.رنگ 
 

 خاتون  گوهرشاد معرفی بانی مسجد گوهرشاد،
هجری به دنیا آمد و در    ۷80گوهرشاد نام بانویی دانا، اهل فضل، سیاستمدار، پرهیزگار و نیکوکار است که در سال  

این بانوی بزرگوار، دختر امیر غیاث    2روحانیت کرده است.ای به عالم اسلام و مسلمین و  اش خدمات ارزنده دوران زندگی 
وقار، خردمند و ثروتمند بوده که  الدین ترخان و خواهر امیر قرا یوسف و همسر شاهرخ تیموری است. گوهرشاد بیگم زنی با 

سیاست و حیا  چنین در حسن تدبیر و  به کثرت رحم و اطعام و انجام و صدقات و خیرات و مبرات معروف بوده است و هم
  توان می زیادی داشت. از آثار به جامانده از گوهرشاد خاتون    ۀمقام والا داشت. این بانوی بزرگ به تاریخ ادبیات و هنر علاق

چنین مسجد گوهرشاد در هرات  است اشاره کرد و هم )ع( به مسجد گوهرشاد مشهد که مسجدی در جنوب بارگاه امام رضا  
سرانجام بعد از مرگ شاهرخ تیموری بانو گوهرشاد    3در هرات؛ از آثار این بانوی بزرگ هستند.   افغانستان و مدرسه و خانقاه 

جمعی از امرا و    ۀهجری قمری در عهد سلطنت ابو سعید نوه میران شاه فرزند امیر تیمور گورکانی، به دسیس   861در سال  
گوهرشاد در جنب آرامگاه فرزندش بایسنقر میرزا    4د.مشاوران سلطان ابو سعید و به دستور آن پادشاه در شهر هرات کشته ش

 5در مسجد گوهرشاد هرات به خاک سپرده شد.
بزرگی شرکت    یهاپدر بانو گوهرشاد، امیر غیاث الدین ترخان است که یکی از امرای عهد تیموری بوده و در جنگ 

ستگاه امرای ماوراءالنهر و خراسان بوده که صاحب ترخان عنوان منصب خاصی در د .  داشته و چنگیز خان او را ترخان کرده بود
بدون التزام به رعایت نوبت و رخصت نزد سلطان  ،  میان سلطان و رعیت بوده و به دلیل نفوذی که داشت   ۀ این منصب واسط

 یافته است.  بار می 
قمری در شهر مقدس مشهد وفات یافت و در جوار    814بانو خان زاده بیگم است که در رجب سال    ، مادر بانو گوهرشاد

 امیرزاده شاهرخ بن تیمور گورکانی است که در پنج شنبه   ،مدفون گردیده است. همسر بانو گوهرشاد  )ع(مرقد مطهر امام رضا  

 
 .94 -90، گوهرشاد نقش و رنگ در مسجد  ،طرقبه مصدقیان. 1
 . ب خانهتاریخچه مسجد گوهرشاد و کتاکتابخانه جامع گوهرشاد، . 2
 . 396، 14 المعارف تشیع، ة دایرصدر، »گوهرشاد«، . 3
 . 593، فرهنگ لغتدهخدا، . 4
 . 218، 14، دانشنامه دانش گستررامین، »گوهرشاد خاتون«، . 5
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را  اش در شهرری در گذشت و بعد از چهل و سه سال حکومت جنازه   850قمری متولد و در سال  ۷۷9ربیع الثانی سال   14

   1گوهرشاه آغا دفن کردند.ۀ به هرات منتقل کردند و در مدرس 
در   83۷متولد شد و در سال   ۷96میرزا ابراهیم که در ماه شوال سال  - 1 :دارای دو فرزند پسر بوده است  بانو گوهرشاد
به    گوهرشاد   پسر  درگذشت. هر دو    83۷قمری متولد شد و در سال    802میرزا بایسنقر که در سال    - 2.  ماه شوال درگذشت 

 2اند.حسن خط و سایر کمالات ممتاز بوده 
 

 مسجد گوهرشاد در ادوار مختلف  
قبل از انقلاب به دلیل موقعیت خاص و مجاورت با حرم مطهر این مسجد مورد توجه    الف( قبل از انقلاب اسلامی:

گوهرشاد تحت نظارت ساواک بوده و برای جلوگیری  مساجد از جمله مسجد    همۀ مسلمانان بوده است. در زمان رژیم پهلوی  
اش بیشتر تحت مراقبت ساواک  مردمی در برابر ستم طاغوت برخی مساجد مانند گوهرشاد به دلیل اهمیت ویژه   یهااز قیام

مساجد   سیاسی در  یهاای را گذاشته بود که از بحث فروختهمساجد از جمله گوهرشاد افراد خود   ۀبوده است. ساواک برای هم 
پناه جلوه بدهند و حقایق را لوث و مردم را از راه اسلام منحرف  جلوگیری کنند و رژیم پهلوی را اسلام   ، که پایگاه اصلی بودند

بی  برای  از دستور رضا خان  بعد  فرنگی مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه کشف  کنند.  لباس  و پوشیدن  زنان  حجابی 
 3زیادی به شهادت رسیدند.  ۀعد ،ردمی حجاب قیام کردند و در این قیام م 

انقلاب اسلامی:   گوهرشاد   ب( مسجد   از  تبلیغ شدند.    بعد  پایگاه  و  مساجد سنگرهای اسلامی  انقلاب  از  بعد 
شکن نمازهای جمعه  دشمن  یهاساواک خارج شد به پایگاه عظیم مردمی تبدیل شد و صف  ۀمسجد گوهرشاد هم که از سلط

 4بح و شب در آن برگزار شد.گانه در ص و نمازهای پنج 
 

 وضعیت فعلی بنای مسجد گوهرشاد 
ترین بنای مشهد است. این مسجد عبادتگاه  آستان قدس رضوی مهم   ۀ شکوه مسجد گوهرشاد بعد از ابنیبنای عظیم و با 

در حال حاضر این مسجد نقش مهم عبادی برای مسلمانان دارد و    5بزرگ و یک مرکز اجتماع دینی شهر مقدس مشهد است.
های زبان عربی و  های مذهبی و کلاس چنین اعتکافشود و همدر آن نمازهای یومیه و نماز جمعه به جماعت برگزار می 

 شجویان مورد  دان مسجد هم برای محققان و ۀچنین کتابخان گردد. هم آن برگزار می  یهاصرف و نحو و قرائت در شبستان 
 
 

 
 . 397، 14، المعارف تشیع  ة دایر. صدر، »گوهرشاد«، 1
 . 397، 14، المعارف تشیع ة دایر. صدر، »گوهرشاد«، 2
 . تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتاب خانه. کتابخانه جامع گوهرشاد، 3
 . تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتاب خانه. کتابخانه جامع گوهرشاد، 4
 .217، تاریخ آستان قدس رضویموتمن، . 5
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اما تاریخ آن در    ؛چنین لازم به ذکر است که مسجد گوهرشاد در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است هم   1استفاده است.

   دسترس نیست. این مسجد با وجود اهمیت فراوان از نظر قیمت و معماری در فهرست آثار جهانی به ثبت نرسیده است.
                  

 نتیجه
تواند به دستور یک بانو نیکوکار ساخته شود و تا سالیان  خواندن این مقاله پی بردیم که یک بنا در طول تاریخ می با  

شکوه که به دستور بانو گوهرشاد ساخته شد نشان  های بعدی باشد. این مسجد بازیادی این بنا باقی بماند و مورد استفاده نسل 
تیموری دارد. زنانی از جنس بانو  ۀ  ل ادب ، تاریخ و هنر در طول تاریخ مخصوصاً دورگذار اهفرهیخته و تأثیر  زنان از وجود  

افتخار نه تنها برای بانوان ایران بلکه برای تمام ایرانیان هستند.    ۀ فروغ ایران زمین بسیار هستند که مایگوهرشاد در تاریخ پر 
تر شدن تاریخ و فرهنگ ایرانی  تاریخ شدند و باعث غنی   بانوان نیکوکار و خیری که بانی ساخته شدن بناهای زیادی در طول 

 اما نامشان برای همیشه ماندگار شد.   ؛ها این بناها را به یادگار گذاشتند و رفتندشدند. آن 
تیموری در قرن نهم هجری است به خوبی نشان داد    ۀ معماری مسجد گوهرشاد که مربوط به دور  ۀ این مقاله با مطالع 

بخش است که با  نواز و آرامشتر روح نواز و از همه مهم خلاقانه، زیبا، چشم  موری تا چه میزان ظریف،هنر ایرانی عصر تی
گذشت سالیان زیادی هنوز حرف از خاص بودن و منحصر به فرد بودن هنر و معماری این مسجد با شکوه است. هنر ایرانی،  

ها از این همه زیبایی و اصالت حیرت  ا مجذوب خود کرده و آن ها رتوجه بینندگان را از سراسر جهان به خود جلب کرده و آن 
 اند که هنر نزد ایرانیان است و بس. راه نگفته اند. به همین دلیل بی زده و مبهوت شده

 

 
 
 

 

 
 . تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتاب خانه. کتابخانه جامع گوهرشاد، 1

 فهرست منابع 
 ش. 1363، انتشارات کتابخانه جامع گوهرشاد، تاریخچه مسجد گوهرشاد و کتاب خانه، کتابخانه جامع گوهرشاد

 .فرهنگ لغت دهخدا،  
 ش.1389مؤسسه دانش گستر روز، تهران:  ،دانشنامه دانش گستر، رامین، علی، »گوهرشاد خاتون«

 ش. 1390انتشارات حکمت، تهران: ،دایرة المعارف تشیع، صدر، احمد، »گوهرشاد«
 ش.1384انتشارات کتاب آبان، تهران: ، نقش و رنگ در مسجد  گوهرشادمصدقیان طرقبه، وحیده، 

 .تاریخ آستان قدس رضویموتمن، علی، 
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 رقه از تأسیس   شهر  یهاتحولات در تاریخ و ویژگی

 آن کنونی تا اوج و انحطاط و وضعیت 
 

  1زینب محدثی                                                                    
 

 چکیده
، در طول تاریخ از زمان تأسیس آن شهری در شمال سوریه کنونی ،  این مقاله بررسی تغییرات و تحولات شهر رقه   ۀمسئل

الدین حمدانی است. الرشید و انحطاط و زوال آن در دورۀ سیف هارون در دورۀ اسکندر مقدونی تا دورۀ اوج آن در عصر  
ای  آوری اطلاعات با روش کتابخانه پردازد. در این مقاله جمع شهر رقه نیز می   کنونی چنین این مقاله به بررسی وضعیت  هم

بی و فارسی نوشته شده  تحلیلی است. این تحقیق با تکیه بر منابع کهن عر  -صورت گرفته است و روش تحقیق آن توصیفی 
خواندن این    آن استفاده شده است.  تر شدن برای کامل و جامع نیز  از منابع جدید و معاصر  که  اما لازم به ذکر است    ؛است 

کنیم. به    درک ای از اتفاقاتی که در طول تاریخ در شهر رقه رخ داده است را متوجه شویم و  کند تا گوشه مقاله به ما کمک می 
مقاله منجر به آشنایی اجمالی با شهر رقه و تغییر و تحولاتی که از تأسیس تا زمان حال در این شهر اتفاق افتاده  طور کلی این  

 .شودمی  ،است 
 

 .اوج  رقه، انحطاط شهر رقه، وضعیت کنونی رقه ۀ تأسیس شهر رقه، دور: هاکلیدواژه 
 

 مقدمه 
پردازیم و به عناوینی مانند وجه تسمیه،  اخیر می   یهادر این مقاله به بررسی تحولات شهر رقه از زمان ساخت تا دوره 

این مقاله با هدف    .کنیمپردازیم و به موقعیت کنونی این شهر نیز اشاره می دین، زبان و ... می   ، دانشمندان   ، هاها، دروازه راه 
و منابع معاصر مانند    البلدان،  مسالک و ممالک   احسن التقاسیم، در آن از منابع کهن مانند  تحقیق کلاسی نوشته شده است و  

شود به  و ... استفاده شده است. از مشکلات در این تحقیق می   جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی، دانشنامه جهان اسلام
لاسیک اشاره کرد. در این مقاله سعی کردم تمام  عربی بودن منابع و نداشتن آگاهی و تسلط عمیق نویسنده به زبان عربی ک

قدر جناب آقای دکتر قنوات بهره ببرم تا بتوانم تحقیقی خوب و  استاد گران   یهاام را به کار گیرم و از راهنمایی تلاش و همت 
در نوشتن این تحقیق    هایشان مراشایسته بنویسم و ارائه دهم و کمال تشکر و قدردانی را از دکتر قنوات دارم که با راهنمایی 

 یاری کردند. 

 
 . تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد ۀ مقطع کارشناسی رشت یدانشجو. 1
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 تاریخچه بنا وجه تسمیه و 
یک کلمه عربی است و در زبان عربی به هر زمینی که مجاور رودخانه باشد و زمان طغیان رودخانه آب آن زمین را    رقه 

دیگر که این ویژگی را دارند نیز اطلاق کرد و   یهاکان توان به م اسم رقه را می   ، گویند. با توجه به این تعریفرقه می  ، فرا گیرد 
ای که در ساحل فرات واقع بود به الرقة السوداء  مختلف با یکدیگر رقه  یهاه شدن رقه به همین جهت برای جلوگیری از اشتبا

رقه به معنای    1سوخته هم در نزدیکی شهر رقه بود که نابود و ویران شده است.   ۀرقه محترقه یعنی رق   .سیاه معروف بود  ۀیعنی رق 
البیضاء )روستایی  ة  کوس، الرقه، رقتان )یعنی  رقه و رافقه(، رق کالینی  یهاشهر رقه در منابع عربی با نام   2.مهربانی نیز هست 

 3امپراتور روم شرقی، لئوی اول، نام رقه را به لئونتپولیس تغییر داد. .السوداء آمده است  ة در یک فرسخی فرو دست رقه( و رق 
گردد و رقه همان کالینیکوس یونانی یا کالینیکوم لاتین است که سلوکوس  می بنای شهر  رقه، به زمان اسکندر مقدونی بر 

و    4، لشکریان مسلمان به فرماندهی عیاض بن غنم رقه  را با صلح فتح کردند18دوم ، پادشاه سلوکی، آن را بنا کرد. در سال  
 5. جا را به پرداخت جزیه مجبور کردندساکنان مسیحی آن 

 

 هموقعیت جغرافیایی شهر رق
مهم  از  شهر رقه  رودخانهاترین  مصب  بالای  و  بود  مضر  دیار  فرات    ۀ ی  به  و  بود  آمده  فرود  شمال  طرف  از  که  بلیخ 

گفته شده که طول رقه از جزایر خالدات عزیر و عرض آن از خط    6قرار داشت و رقه شهری در کنار فرات است.   ،ریخت می 
موقعیت جغرافیایی    8ها بیش از دو روز فاصله دارد. به طور کلی رقه در شمال فرات در دشتی قرار دارد که از کوه   7استوا است. 

ی هادر محل اتصال رود   کیلومتری شرق حلب   1۷5گونه است که شهری واقع در شمال سوریه و در حدود  ه بدین ق امروزه ر
به دلیل هوای خوب    10برکت دارد و خوش آب و هوا و دلگشا است. ی پر هارقه باغ   ،مقدسی   ۀبه گفت 9فرات و بلیخ قرار دارد. 

آب در هنگام مد آن   ،رقه زمینی است که بر لب رود است   11آمد. به رقه می   ،شدالرشید وقتی گرمای هوا شدید می هارون   ،رقه
 12.رقه دارای زمینی با خاک نرم است  گیرد وی م را فرا 

 
 . 111، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین لسترنج،  .1
 . 584فرهنگ لغت، دهخدا، . 2
 .236، دانشنامه جهان اسلام. هایدمان، »رقه«، 3
 .236، دانشنامه جهان اسلام .هایدمان، »رقه«،4
 . 584فرهنگ لغت، دهخدا، . 5
 . 109، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین ، لسترنج .6
 . 584فرهنگ لغت، دهخدا،  .7
 .2۷0 ،عطارمالروض ال حمیری،. 8
 .235 دانشنامه جهان اسلام، . هایدمان، »رقه«،9

 . 18، أحسن التقاسیم مقدسی، .10
 . 110، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین ، لسترنج .11
 .236، دانشنامه جهان اسلامهایدمان، »رقه«، . 12
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در شرق رقه، دو کوه به نام   1.رویم در سمت چپ بیابانی وجود دارد که نام آن خساف است از رقه به سمت شام که می 

کند که  اشاره می   اصطخری   3شود. ها تأمین می رقه شهری کوچک و نزدیک بیابان است و آب آن از چشمه  2.منخرین قرار دارد 
راه چاپاری از   5.ریزد تر از آن به فرات می گذرد و پایین نهر آبی به نام بلیخ هم از شمال رقه می  4رقه آب و درخت فراوان دارد.

شد  های دیگری که به رقه منتهی می رسید. راهشد و بعد از طی شهرهایی و عبور از بادیه و رصافه به رقه می موصل آغاز می 
آمد و راه سوم  العین و با جروان به سوی رقه می راه دوم از نصبین و رأس   .آمدهاند از: راه اول از سنجار به سوی رقه می عبارت 

 6. رفت شد و به سمیساط می راهی هم از رقه جدا می  .شدگذشت و به آمد منتهی می از رقه و با جروان و حران و رها می 
رقه چهار روز راه است و   العین تااز رقه تا مدینه بیست مرحله است. از رأس  7خ است.از رقه تا دمشق هشتاد و دو فرس 

از رقه تا باجردان سه فرسخ و از بغداد )مدینة السلام(    9.رقه هفت فرسخ بود  جعبر تا   ۀ از قلع  8رقه سه روز  راه است.   از حران تا 
الرومیه شش فرسخ است. از  ت فرسخ است و از رقه تا عینرقه صد و بیست و شش فرسخ راه است. از رقه تا رصافه هش   تا

ی هامقدسی اطراف شهر را تازیان گرفتند و عبور از راه   ۀبه گفت   10رقه تا آخرین شهر دیار مضر یعنی نقیره بیست سکه است.
 11آن دشوار است.

 

  شکوه و اوج شهر رقه 
زیرا    ؛شدالنهرین علیا محسوب می ی بینهاترین شهر مهم هنگامی که در قرن دوم عباسیان به خلافت رسیدند، رقه از  

به همین منظور خلیف ی هم هارقه از شهر  به محافظت از آن بودند.  با سرزمین شام بود و خلفای عباسی مجبور  دوم    ۀمرز 
اهالی خراسان  شهری به نام رافقه در دویست متری رقه بنا کرد و لشکریانی از  هـ. ق  155منصور عباسی در سال  ،  عباسیان 

ا را مقر ولیعهد خود یعنی  ج آن   ، منصور بعد از ساخت شهر رافقه  12جا سکونت داد. که طرفدار دولت عباسیان بودند را در آن 
شهری    ۀترین مجموع قامت شمار فراوان سپاهیان در آن باعث شد که رقه و رافقه در کنار هم بزرگ اه و  ق تأسیس راف  .مهدی کرد 
 الرشید به رقه و رفت و آمد وی به این شهر و دانستن آن به عنوان یکی از  در پی توجه هارون   .شکیل دهندجزیره ت ۀرا در ناحی
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بیشتری یافت   ،چهار منزل برتر جهان  به همراه  هایی ساختند و این قصرن و دیگر درباریان در رقه قصر وهار.  رقه رونق  ها 

الرشید توانست رقبا و مخالفان خود را در این  گرفت. هارون نسبتاً وسیعی در شمال رقه را در برمی   ۀ محدود  ، ی مجاورهاباغ
سازی  صنعت سفال و شیشه   ، گذشتند. در زمان هارون مانند یحیی و فضل برمکی که در زندان رقه در ،  شهر از سر راه بردارد 

شد که  ها به نواحی مختلف صادر می رات تا خلیج فارس کالا ی تجملی رواج یافت و از طریق کشتیرانی در رود فهاو کالا 
در حدود سال    .صنعتی و اداری شد  ،الرشید شهری نظامی، تجاریهارون   ۀ ه در دورق ر  .شداین باعث رونق بیشتر رقه می 

گی در حدود سال  الدین زن آمد. عمادرقه به اقطاع امیر سالم بن مالک عقیلی در   ، در زمان تسلط سلجوقیان بر شامهـ. ق  4۷9
و توجه او به رقه تا حدودی رونق سابق   سس اتابکان شام ( ؤ نورالدین محمود زنگی )م   ۀ در دور .بر رقه مسلط شدهـ. ق 523

 .گشت شهر باز 
رقه به تصرف  هـ. ق 633تا   632ایوبیان بود و در حدود  ۀ بعد از آن تحت سلط  قرن تا نیم هـ. ق 5۷8این شهر از سال 

و و تحت نفوذ سپاهیان خوارزمشاه قرار گرفت که مغولان آنان را از آسیای مرکزی بیرون  رسپس در قلم   .آمدروم در   ۀسلاج 
چنین لازم به ذکر است که در زمان یوستی نیانوس اول استحکامات مرزی در رقه ساخته شد ولی با وجود  هم  .رانده بودند
به آن   م  540  ۀ این در ده به قلمرو ساسانیان  خسرو پرویز آن   م  606مله کرد و حدود سال  جا ح انوشیروان ساسانی  جا را 

 1افزود.
گوید: »شهر رقه و رافقه به یکدیگر متصل  رقه می  ۀ ابن حوقل دربار هجری قمری  در هنگام اوج و شکوه در قرن چهارم

ترین شهر  اول قرن چهارم بزرگ  شهر بوده است و در نیمه ی  دودرختانی در گرد آن  هستند و هر کدام مسجد جامعی دارند و 
دروازه    و رقه شهری است دارای بارو، مستحکم و دارای د»گوید:  مقدسی در قرن چهارم در وصف رقه چنین می   2«.بوده است 

بزرگی در    نۀ و هر خا  آیند، رقه مرکز چندان راه است ی مجاور می های آن از دهستان هاکالا   . و بازارهای آن بسیار خوب است 
کند که در قرن چهارم  چنین مقدسی اشاره می . هم «ی عالی نیز دارد هااین شهر پشت بامی حیاط مانند دارد. شهر رقه حمام 

ی هاقرار داشتن بازارها در زیر سایه، بادیه   ،خوش بازار بودن   ، ساخت بودن این شهررقه قصبه دیار مضر بوده است و به کهن 
رقه شهری ویران و   ،او  ۀدر زمانکه گوید  دهخدا می   3برکت و بسیار بودن دانش در آن نیز اشاره کرده است.ی پرهاباغ   ،بسیار
رقه در  زمان وی خراب و بدون سکنه  که  گوید  ابو الفداء نیز می   .اما قبل از آن شهر بزرگ و خرمی بوده است   ؛بوده  خرابه
 4اما در قدیم شهر ی بزرگی بوده است.؛ است 

 
 
 
 

 
 .23۷، دانشنامه جهان اسلام. هایدمان، »رقه«، 1
 . 130، های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین ، لسترنج. 2
 . ۷2 ،أحسن التقاسیم مقدسی، .3
 . 584، فرهنگ لغتدهخدا،  .4



 1405تاریخ نامه، شمارۀ ششم، بهار  فصلنامه

 

 

  

164 

 

 انشمندان رقه د
از جمله: محمد بن حسن شیبانی   .الرشید علما و دانشمندان زیادی جذب رقه شدندبه دنبال رونق رقه در عصر هارون 

  تاریخ الرقه   ۀابو علی قشیری حرانی )نویسند  و  ریاضیدان(و  فقیه بزرگ حنفی و قاضی رقه، ابو عبد الله محمد بتانی )منجم  
 1.(پردازد می  ،تن از صحابه و تابعین و فقیهان و محدثان که به رقه آمدند 120که به معرفی بیش از 

 

 زوال و نابودی و انحطاط رقه
ی بین رقه و رافقه در پیرامون باتلاقی  هاهایی جدید در زمین اب شد و ساختمان رزمان زیادی طول نکشید که رقه قدیم خ  

نام رقه   ،شدرقه محسوب می  ۀ ه حوم ق وجود آمد و با این که یک مدتی رافبه  ،که اکنون به شکل مرداب بین رفته و رافقه است 
 2به مرور زمان به رافقه تغییر کرد و نام رقه از میان رفت.

کنند که  رقه اهمیت چندانی نداشته است و منابع قدیمی اسلامی زمانی از رقه صحبت می   ،ظاهراً در زمان امویان  
اما طبق    ؛هایی در رقه برای کسب قدرت صورت گرفته است باسیان است و جنگ اواخر حکومت امویان و آغاز شورش ع

از مردم    دۀع  ،وت حموی قیا  ۀگفت از مرگ هارون   ۀبستدل   رقهزیادی  بعد  بودند.  امویان  در لشکر حکومت  به  الرشید  کشی 
طاهر بن حسین و عبدالله بن    .گردیده اهمیت پیشین خود را از دست داد و از آن پس مرکز ولایات غربی خلافت  ق ر  ،خراسان 

در پی  سوم    ۀ جا شدند. در سدغربی خلافت را به مرکزیت رقه گرفتند و والی آن ی  هاسرزمین  ، طاهر بعد از تصرف بغداد
اما    ؛ی قرمطیان، رقه رو به زوال رفت و مرکزیت آن به رافته انتقال یافت هالونیان و سپس شورش ونبردهای میان عباسیان و ط

به رَقّه معطوف شد و رافقه از رونق افتاد. سرانجام رَقّه در   شتریها بتوجه  گری رَقّه، بار د رهٔ ی بر جز ان یهراً پس از تسلط حمدانظا
 3شد.  طور کامل نابود به  663سال  

می حمد نهم  قرن  در  مستوفی  زماکه  گوید  الله  رقه    نۀ در  شهر  آن    خراباو  به  رومی  زبان  در  و    «قالانیقوس »است 
الدوله حمدانی  اموال و دیگر مظالم صورت گرفته در زمان سیف ۀ  اخذ مالیات، مصادر،  ابن حوقل در رابطه با رقه  4. گفتندمی 

رض  رقه پیوسته در مع  که   ی در قرن چهارم گفته است سرا عامل ویرانی این شهر و دیگر شهرهای دیار مضر دانسته است. مقد
نمیر که در اواخر قرن چهارم، بر اثر  ی این بدویان از جمله بنی هاچنان که به تدریج در پی حمله   ؛تهدید بدویان بوده است 

رقه رو به ضعف و ویرانی    د، ی جزیره مسلط شده بودنهاه و دیگر شهر ق ر  بر  ،ضعف حکومت مرکزی و نیز حاکم حمدانی آن 
 5شهرت یافت. بض رافقه ررقه به  ویرانی رقه، نام رقه به رافقه اطلاق شد و ظاهراً یاقوت حموی به دنبال  ۀ به گفت .رفت 
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 محصولات شهر رقه
شود. از شهر رقه، روغن زیتون، صابون  صابون ساخته می  شود هیفآن تص ۀ یی که در حوم هادر این شهر از روغن زیتون 

چه که  مقصد صادرات رقه و هر آن   2زیتون است.   و رقه مرکز صابون نیکو    ، مقدسی   ۀ بر اساس گفت  1شد.و قلم تحریر صادر می 
 3رفت. ای میان دجله و فرات می به جزیره ،شدبا کشتی از رقه حمل می 

 

 بناهای مهم رقه 
هایی چنین حمامهم  4این شهر مسجد جامعی داشته است که بنایی بسیار خوب داشته و در بازار بزازان واقع بوده است.

زرق و برق هم  های مجلل و پر های زیبایی داشته است و کاخ بان داشتند و گرمابه هم داشته است. بازارهایی داشته که سایه 
ای داشته است که از سنگ خارا  عله ق آمده است که در زمان خلیفه قادر بالله، شهر رقه    ملکشاهی  ۀرسال در    5داشته است.

 6.بود  ساخته شده و اطرافش یک هزار گام
ی مشهوری هم در این شهر وجود داشت مانند دیر زکی که بالای سکونتگاه توتول واقع بود. اولین مسجد رقه  هاصومعه 

شد. صفین دشتی بود در نزدیکی رقه که در پی نبرد صفین شهدای  نا  در زمان دومین والی این شهر یعنی سعید بن عامر ب
نام گرفت. مزار   «حبیس»شدند و قبرستان بلاگی در غرب رقه ایجاد شد که بعدها  جا دفن  در آن   )ع(  اصحاب امیرالمومنین

 ؛اندها از بین رفته قعه رفت و امروزه بسیاری از این ب در این قبرستان نزد مسلمانان محترم به شمار می )ع(  اصحاب امام علی  
شهر رقه یک دیوار قدیمی دارد که امروزه در جنوب غربی    .گاه ساخته شدرت و عمار یاسر زیاقرنی  اما بر آثار مقابر اویس  

الاضلاع بود و ضلع  متر و تقریباً به شکل متوازی   6300سازی شد. طول آن  قرن بیستم این دیوار باز شهر واقع است و در  
بود که دو    چنان سی  مقد  ۀ هنای این دیوار به گفتپدایره طراحی شده بود.  شمالی آن از سایر اضلاع متفاوت بود و به شکل نیم

خندق و دیوار    از برج عظیم وجود داشت که    132چنین در طول این دیوار  توانستند کنار هم روی آن حرکت کنند. هم سواره می 
 .کرد بیرونی محافظت می 

ندیم  والی رقه علی بن سلیمان هاشمی بازار    .ی منتهی به این شهر دشوار بودهاشهر رقه دو دروازه داشت و عبور از راه 
تجاری و محل استقرار صاحبان حرف شهر رقه   ۀجا منطقهشام را از داخل شهر به فضایی باز بین رقه و رافقه منتقل کرد و آن 

 8به نام قصد السلام یعنی کاخ صلح. 7ی ساخت خ الرشید در رقه کاشد. هارون 
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 جمعیت و دین و زبان در رقه
  1جا ساکن هستند.نشین از اقوام بربر در آن اطراف آن بادیه است و جماعتی خرگاهدر رقه ولایتی هست به نام افریقیه که  

سال پیش از میلاد    2500نشینی در شمال شرقی رقه در سکونتگاه کوهستانی توتول دیده شده و قدمت آن به  نخستین آثار شهر 
اما به دنبال رونق کشت    ؛ذکر شده است   هزار تن   5کمتر از   هجری قمری، قرن چهاردهم   مۀنی   جمعیت این شهر تا.  رسدمی 

رقه مرکز استان شد و  م  1965شهر به سرعت رشد کرد و جمعیت آن افزایش یافت. از سال  م  1950  ۀ پنبه و تجارت در ده
زبان رایج در    .هزار تن جمعیت داشته است   ایرده حدود صد و خو  م2011رقه در سال    .جمعیت آن به سیزده هزار تن رسید

 2ھودی نیز در این شهر ساکن بودند.ی با وجود این شمار زیادی  .جا رواج داشت رقه سریانی بود و مسیحیت در آن 
بر    .از شهر خودش کرد   ئی نیست و سلطان سلیم اول رقه را جز  س از رقه در زمان عثمانی اطلاعات زیادی در دستر

دستور ملک اشرف موسی ایوبی در رقه ساخته شد و در زمان سلیمان قانونی و  ارگی در قرن هفتم به  ، موجود ۀ اساس دو کتیب
ها گریخته از  ه تأسیس کردند و چچنی ق ی رهاها پایگاهی نظامی بر ویرانه عثمانی   .شد  یسازاین ارگ باز ق    1094در سال  

 3وطن را در این شهر ساکن کردند.
 

 کنونی رقهوضعیت 
به اواخر قرن سیزدهم باز امروزه رقه، مرکز استانی به   نام است و تاریخ جدید رقه  گردد. رقه مدتی پناهگاه می همین 

قدیمی در رقه در دوران قیمومت فرانسه بر سوریه    ۀ اعضای حکومت فیصل اول و قبایل بدوی مختلف اشغال فرانسه بود. موز
 4جدید است.ۀ ی رق هاترین بناتأسیس شد که یکی از قدیم

بوده و نقش مهمی در تولید محصولات کشاورزی مخصوصاً    ی مرکز کشاورزی و تجاری مطرح   ، رقه در دوران جدید 
است  داشته  پنبه  و  کرد   ،داعش   .گندم  اعلام  پایتخت خود در سوریه  عنوان  به  را  درگیر  رقه هم   ،در حال حاضر  .رقه  چنان 

و با گرفتن این شهر توسط داعش فقر و کمبود مواد غذایی   سازی است مشکلات ناشی از جنگ و ویرانی است و در حال باز 
ه سابق برنگشته  وها بازهم به شکو مایحتاج زندگی از مشکلات این شهر بود و اکنون با وجود آزاد شدن از دست داعشی 

 5است.
 

  هنتیج
ها، زمانی به وجود  پدیده  ر مانند سایتوان آن را معرفی کرد و  دیم که شهر یک پدیده است و می رب  پی با خواندن این مقاله  

 در   .اوج و نابودی، دلایل مختلفی دارند ،شوند و هر کدام از این سه دوره یعنی تأسیسرسند و نابود می ج می وآیند و به امی 

 
 .63 نامه،جهانبکری،  .1
 .239، دانشنامه جهان اسلام. هایدمان، »رقه«، 2
 .239 دانشنامه جهان اسلام،. هایدمان، »رقه«، 3
 .239، دانشنامه جهان اسلام . هایدمان، »رقه«،4
 . هوش مصنوعی .5
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خود   های زیادی را به گذارند و خوشی و تلخی ی زیادی را پشت سر می هاشهرها فراز و نشیب  ، مدت زمان تأسیس تا نابودی 

ها گذرا این   ۀکه پی بردیم هم گونه  اما همان   ؛دهندمی جای  ها و اقوام مختلف و نژادهای گوناگون را در خود  حکومت   .بینندمی 
شود برای آیندگان که بخوانند و با سرگذشت  تاریخ ثبت می   یهاها چه نیک و چه بد در کتاب قط نام آن ف و    و موقتی هستند

در این    . خویش  ۀا شوند و از تجارب آنان استفاده کنند و درس عبرت بگیرند برای بهتر ساختن آینداجداد و پیشینیان خود آشن
کرده است را بنویسم و نوشتم از این    طی هایی که شهر رقه در طول زمان  ای از تاریخ و فراز و نشیب مقاله سعی کردم گوشه 

زرق و برق و موقعیت جغرافیایی مناسب، علم و دانش  پر  هایکه زمانی در اوج شکوفایی بوده است، آب و هوای خوب، کاخ 
سواد و... بعد از گذشت زمان این شهر با شکوه در چنگ گروه تروریستی داعش گرفتار شد و شهر تبدیل  و مردمان با   فراوان 

 . بر مردم آن تحمیل شد ، ان جنگ شد و فقر و سختی و کمبود مواد اولیه که ناشی از جنگ بوددبه می
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 های تاریخی آن به کتاب دو قرن سکوت و افقنگاهی 
 

 1فاطمه فارسیان 
 

 مقدمه 
نگاری و نقد ادبی معاصر  تاریخ   یاهترین چهرهرگ ( را به حق باید یکی از بزش 1378  -1301کوب )عبدالحسین زرین

اند. در این  ای از دقت پژوهش، زبان دلنشین و نگاه فلسفی نقد ادبی و چه در تاریخ، آمیزه  ۀ ایران دانست. آثار او، چه در حوز 
منتشر شد و سپس با تجدیدنظرهای اساسی  ش 1330ای دارد؛ اثری که نخستین بار در »دو قرن سکوت« جایگاه ویژه  میان،

عین    خی باشد، نوعی بازخوانی احساسی و دربه چاپ دوم رسید. این کتاب، بیش از آنکه صرفا یک گزارش تاری   ش1375در  
کوب آن را »سکوت« ایرانیان در  حال عقلانی از دو قرن نخست پس از فتح ایران به دست اعراب است؛ دورانی که زرین 

زمان علمی و ادبی، فضای  کوب در »دو قرن سکوت« کوشیده است با نگاهی هم  نامد. زرین سیاست و فرهنگ می   ۀعرص 
اش را  چون طاهریان و صفاریان( را ترسیم کند. او منابع اصلی های ایرانی )همسقوط ساسانیان تا برآمدن جنبشایران پس از  

عین    ها را با نگاهی انتقادی بازخوانده است. زبان کتاب در از مورخان مسلمان چون طبری، بلاذری و دینوری گرفته و آن 
مانند ای بر فرهنگ مغلوب می تصاویر شاعرانه است؛ جملاتی که گاه بیشتر به مرثیه های تاریخی، سرشار از وفاداری به داده 

ایرانیان مغلوب تاکید می تا یک گزارش خشک تاریخی. زرین کند. برای او  کوب در این اثر، بر شکاف فرهنگی و هویتی 
ملی دارد.    تولید فرهنگی و هویت   به معنای خاموشی سیاسی نیست، بلکه اشاره به انقطاعی عمیق در روند »سکوت« صرفاً 

هایی که در  بیند؛ نشانه ی ی از »مقاومت خاموش« و زنده ماندن در حاشیه را نیز م یاهبا این حال، در دل همین سکوت، نشانه 
 رسند. های بعدی به شکوفایی می جنبش

  28نسل پس از کودتای    ثیری چشمگیر بر بازتعریف هویت ایرانی گذاشت و برای أ دو قرن سکوت در زمان خود، ت
های کرد. با این حال، خوانش امروزین این اثر نیازمند احتیاط است. پژوهشها را تداعی می مرداد، نوعی بازگشت به ریشه 

های فرهنگی ایران در همان دو قرن نخست نیز تداوم داشت و حتی در تعامل  اند که بسیاری از جنبه تاریخی جدید نشان داده 
خواهانه است تا یک  ای یافت. در نتیجه تعبیر »سکوت« بیشتر یک استعاره ادبی و هویت های تازه می، جلوه با فرهنگ اسلا

چنان پابرجاست؛ او توانسته است تاریخ را از حصار  کوب هم ا، ارزش این اثر زرین هدبا وجود این نق برآورد دقیق تاریخی. 
برانگیز بدل کند. کتاب او یادآور این نکته است که تاریخ  ه ور و اندیش زبان تخصصی بیرون بکشد و آن را به متنی زنده، پرش 

گو با گذشته و بازتعریف اکنون است. دو قرن سکوت بیش  وها نیست، بلکه بستری برای گفت ای برای حفظ داده صرفا رشته 
ای شاخص از آن چیزی  نمونه  بخش است. این اثر،شود و الهامچنان خوانده می از هفتاد سال پس از نخستین انتشارش، هم 

 د اند. شایها نه فقط حامل داده، که حامل اندوه، امید و پرسش توان »تاریخ نگاری ادیبانه« نامید؛ جایی که واژه است که می 
 

 
 .f.farsian@um.ac.ir :دانشگاه فردوسی مشهد یخ و تمدن ملل اسلامیار. دانش آموخته کارشناسی گروه ت1
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کوب را از یک متن تاریخی صرف، به جستاری جاودان در  همین ترکیب احساس و پژوهش است که کتاب زرین 
 حافظه فرهنگی ایرانیان بدل کرده است.  

  یهاثیرگذارترین برش أای است که شاید بتوان آن را یکی از مرموزترین و البته تدوران پس از سقوط ساسانیان، دوره 
دانست. دوره  ایران  تنهتاریخ  نه  است،  مشهور  به »دوقرن سکوت«  که  آشفتگی ای  و  مکتوب  منابع  فقدان  با  سیاسی    یهاا 

به واسطشناخته می  بلکه  نقط  ۀ شود،  که در دل آن شکل گرفت،  فرهنگی عظیمی  در    ۀگذار  برای تحولات عمیق  شروعی 
  پایان تاریخ، بلکه به   ۀاش، این سکوت را نه به مثابکوب در کتاب برجسته فرهنگ، جامعه و دین ایرانی بود. عبدالحسین زرین 

به  فرهنگ و هویت ایرانی بازخوانی می   ۀ ای برای تولد دوبارعنوان سکوتی گذرا و مقدمه  کند. هدف این نوشتار، پرداختن 
کوب در تحلیل خود به کار برده و درک ما را از این دوره  ای است که زرینمفاهیم کلیدی کتاب و شرح اصطلاحات برجسته

های ساده تاریخی نگاه کنیم و با دیدی انتقادی و تحلیلی  کند تا فراتر از روایت می کند. این مطالعه کمک  تر می تاریخی عمیق 
 اسلامی پی ببریم.   -گیری هویت ایرانی به چگونگی شکل 

داند که به زوایای تاریک و کم نور دو قرن پس از سقوط ساسانیان نوری می   ۀ کوب »دو قرن سکوت« را به مثابزرین
ها و تولدهای فرهنگی بزرگ بود. مضمون  کنی اما در واقع محل ریشه   ؛ر خالی از تحولات بودتابد؛ دورانی که به ظاهمی 

نظیر،  فرهنگ، زبان، سیاست و دین در ایران در این دوران است. کتاب با دقتی کم   یهاپرداختن به دگرگونی   ،اصلی کتاب
بی تلاش می  به معنای  نشان دهد که »سکوت«  بلکه  کند  نبود،  بنیادین فرهنگی و  صحنه حرکتی  و  تغییرات عمیق  برای  ای 

اسلامی را    – گیری تمدن نوین ایرانی  یند شکل آکوب با اصطلاحاتی دقیق و درخشان، فراجتماعی بود. در این مسیر، زرین
 دهد.  شرح می 

 

 توصیف 
وشد  کمی  کوب در این اثر»دو قرن سکوت« روایت یک شکست صرف نیست؛ روایت یک مکث تاریخی است. زرین 

از سکوت ظاهری    ایمرحله نشان دهد که پس از فروپاشی دولت ساسانی و فتح ایران به دست مسلمانان، جامعه ایرانی وارد  
ای از اندوه، تأمل و امید وهوای کتاب آمیخته شد؛ سکوتی که در عمق خود حامل اندیشه، مقاومت و بازسازی بود. حال 

تواند در دل تاریکی نیز به  أمل درباره علل این سقوط، و امید به اینکه فرهنگ می است. اندوه از سقوط یک جهان کهن، ت
ای که در آن  بیند؛ تجربهای انسانی می کوب تاریخ را نه صرفاً گزارش رویدادها، بلکه تجربه حیات خود ادامه دهد. زرین 

طور کامل نابود شد و نه بدون تغییر  اسلام نه به دهد که ایران پس از ورود  تواند مقدمه دگرگونی باشد. او نشان می شکست می 
 تعریف کرد. ز باقی ماند، بلکه در فرآیندی پیچیده، خود را در قالبی نو با

 دهد:کوب کتاب را حول چند محور اساسی سامان می زرین
 های آن سقوط ساسانیان و زمینه  -
 فتح عرب و پیامدهای نخستین آن  -
 تحولات اجتماعی و دینی در ایران  -
 های ایرانیان  ها و شورش جنبش -
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 بازسازی فرهنگی و زایش دوباره هویت ایرانی   -
زرین  کتاب،  آغاز  سالدر  واپسین  به  می کوب  ساسانی  حکومت  نتیجهای  تنها  را  سقوط  او  بیرونی  ۀ  پردازد.  حمله 

کند. شکاف طبقاتی شدید، تمرکز قدرت در دربار، نفوذ  وجو می های داخلی جست های آن را در بحران داند؛ بلکه ریشه نمی 
کید می زرین   موبدان و فاصله میان حکومت و مردم، جامعه را از درون فرسوده کرده بود.  ۀگسترد  ای که  کند که جامعه کوب تأ

که در میدان   سقوط پیش از آن شود. به تعبیر او،  پذیر می پذیری خود را از دست بدهد، در برابر تغییرات بیرونی آسیب انعطاف
شناختی به تاریخ ارائه  جنگ رخ دهد، در ساختارهای اجتماعی و اخلاقی آغاز شده بود. در این تحلیل، او نوعی نگاه جامعه 

 زمینه نیست. ای ناگهانی و بی دهد که هیچ فروپاشی دهد و نشان می می 
با نظام ارزشی و فرهنگی تاز بود. زبان  ای روبه ه با ورود اسلام، جامعه ایرانی  رو شد. این مواجهه یک شوک تمدنی 

کوب از  رسمی تغییر کرد، ساختار سیاسی دگرگون شد و نخبگان قدیمی جایگاه خود را از دست دادند. در این مرحله، زرین 
د،  یابگوید؛ سکوتی که به معنای خاموشی ظاهری فرهنگ ایرانی است. تولید ادبی فارسی کاهش می »سکوت« سخن می 

کند که این سکوت، تهی نبود. جامعه  رود. اما او تصریح می شود و جامعه به حاشیه می رنگ می حضور سیاسی ایرانیان کم 
بود. ایرانیان در حال سنجش شرایط جدید بودند. این سکوت نوعی درون  گرایی تاریخی بود؛  در حال تطبیق و اندیشیدن 

این جمله    .سخن گفتن دوباره است«  ۀ کند که گاهی »خاموشی، مقدم اره می کوب اشای برای بازسازی درونی. زرینمرحله
 دهد.روح کلی این بخش را شکل می 

اما نشان دادند    ؛ها گرچه اغلب شکست خوردندپردازد. این شورش های مختلف می ها و جنبشدر ادامه، کتاب به قیام
تلاش برای حفظ   ۀها را نشانبیند؛ بلکه آن صرفاً نظامی نمی ها را کوب این حرکت تاریخی جامعه زنده است. زرین  ۀ که حافظ

ها و  های نظامی، مقاومت فرهنگی نیز وجود داشت. حفظ زبان در گفتار روزمره، تداوم آیینداند. در کنار مقاومت هویت می 
به نسل انتقال سنت  به این نکته اشاره های بعد، شکل ها  کند که »هر شکست،  می   های پنهان اما مؤثر ایستادگی بودند. او 

 تر کردند. ها جامعه را از میان نبردند، بلکه تجربه تاریخی آن را عمیق شکست   .ای برای آینده بود«تجربه
مرحله  اوج کتاب،  وارد عرصه نقطه  ایرانیان  که  است  می ای  تمدن اسلامی  و فکری  ادبی  این  های علمی،  در  شوند. 

شود، دانشمندان  شود. زبان فارسی احیا می نیان در ساخت تمدن اسلامی آشکار می یابد و حضور ایرامرحله، سکوت پایان می 
دهد که ایران نه به  کوب نشان می شود. زریندرخشند و فرهنگ ایرانی در قالبی تازه شکوفا می ایرانی در علوم مختلف می 

گوید ایران خاموش نماند؛ تنها صبر کرد  اسلامی. او می  -گذشته ساسانی بازگشت، بلکه هویتی نو پدید آورد؛ هویتی ایرانی 
 تا از درون ساخته شود. این بازسازی نه تقلید صرف بود و نه انکار گذشته؛ بلکه ترکیبی خلاق از سنت و نوآوری بود. 

گذاری اثر است. این عنوان، گزینشی  ترین نامها، خودِ عنوان »دو قرن سکوت« نخستین و مهمپیش از ورود به بخش 
گزیند. سکوت  گوید »دو قرن شکست« یا »دو قرن انحطاط«؛ بلکه »سکوت« را برمی کوب نمی کاملًا آگاهانه است. زرین 

تواند نشانه تفکر نیز باشد.  سرکوب باشد، اما می   ۀ تواند نشانای است که هم بار اندوه دارد و هم ظرفیت تأویل. سکوت می واژه 
دهد. عنوان اثر از همان  ش پیش از طوفان. همین ابهام معنایی، به کتاب عمق می تواند خاموشی تحمیلی باشد یا آرام می 

وادار می  یا مکث؟ در حقیقت، عنوان کتاب  آغاز، خواننده را  نوع سکوتی است؟ مرگ است  این سکوت چه  بپرسد:  کند 
ای کوفایی آشکار؛ بلکه مرحله دستگاه فکری نویسنده است: تاریخ ایران در آن دو قرن، نه نابودی مطلق بود و نه ش  ۀخلاص 

 انتقالی و درونی بود.
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می در بخش  به سقوط ساسانیان  که  کتاب  عنوان های نخست  اغلب حال پردازد،  دارند.  ها  وهوایی بحرانی 
ها بر فضای اضطراب، تزلزل و  گذاریکنند. این نام کند که نوعی پایان یک جهان را القا می کوب از تعابیری استفاده می زرین

کید دارند. او به  ها نیز همین  گوید. عنوان جای تمرکز بر »نبرد« یا »فتح«، بیشتر از فضای درونی جامعه سخن می   فرسایش تأ
دهد که نگاه او به  هایی از ضعف، آشفتگی، گسست و بحران. این انتخاب واژگان نشان می دهند: نشانه رویکرد را بازتاب می 

ها گذاری این بخش کند. در واقع، نامهای اجتماعی و اخلاقی سقوط را برجسته می یشه تاریخ، صرفاً نظامی نیست؛ بلکه ر
نوعی اعلام موضع است: شکست از درون آغاز شد. برای نمونه در عنوان فرمانروایان صحرا، این عنوان اشاره به ورود قدرتی  

کوب در این بخش، نه فقط از فاتحان عرب سخن  ین تازه از دل جغرافیایی متفاوت دارد؛ قدرتی برخاسته از بادیه و صحرا. زر 
زند. صحرا در اینجا یک استعاره است: نماد سادگی، تحرک، ایمان ابتدایی  ها حرف می جهان گوید، بلکه از تفاوت زیست می 

صحرا    های پیچیده تمدنی منجمد نشده است. در برابر تمدن دیرپای ساسانی، این فرمانروایان و نیرویی که هنوز در قالب 
جایی قدرت، فقط تغییر حکومت نبود؛ انتقال مرکز ثقل تاریخ  دهد که این جابه کوب نشان می حامل نظمی نو بودند. زرین 

کید بر صحرا، بر خاستگاه فرهنگی و اجتماعی این قدرت تازه   از امپراتوری کهن به نیرویی نوظهور بود. عنوان فصل، با تأ
کوب در این بخش، فتح  طوفان ریگ، طوفان ریگ تصویر هجوم و آشوب است. زرین  چنین در عنوان گذارد. همانگشت می 
را هم  و  کند که ساختارهای سیاسی کهن را درهم می چون گردبادی توصیف می ایران  ناگهانی  نیرویی است  ریزد. طوفان، 

ان همیشگی نیست. همین نکته در  کند. اما طوف امان و ریگ، عنصر بیابان. این ترکیب، شدت و سرعت دگرگونی را القا می بی 
کوب با این نام، هم خشونت  شود. زرین ای آشکار می گذرد، و پس از آن، زمین تازه وزد، می پسِ عنوان نهفته است: طوفان می 

 دهد و هم موقتی بودن آن را. واقعه را نشان می 
سو حس غلبه و  ی دوگانه دارند؛ از یکها حالتپردازد، عنوان ها و استقرار خلافت می هایی که به ورود عرب در فصل 

  ۀ دهندبرد که نشان کوب آگاهانه از واژگانی بهره می کنند و از سوی دیگر نوعی خاموشی و وقفه را. زرین دگرگونی را منتقل می 
کنند.  می   ء القا کند که حس انتظار و تعلیق را  فضای گذار است؛ نه کاملًا فروپاشی، نه کاملًا تولد. او از تعبیرهایی استفاده می 

اند. این ایجاز، خود بازتاب همان  ها اغلب کوتاه، موجز و اندوهناک این تعلیق همان سکوت تاریخی است. نام این بخش 
ترین تعبیرهای خاموشی است. گویی حتی در سطح عنوان نیز نوعی سکون وجود دارد. عنوان آتش خاموشی نیز، یکی از عمیق 

و شعله نمادین فرهنگ ایران پیش از اسلام است. خاموشی اما به خاموش شدن آن  کتاب است. آتش یادآور سنت زرتشتی  
ها و از فروکش کردن  کوب در این بخش از افول تدریجی نهادهای کهن، از خاموش شدن آتشکدهشعله اشاره دارد. زرین 

می  سخن  پیشین  مذهبی  می اقتدار  آتش  دوپهلوست؛  خاموشی  آتش  تعبیر  اما  خ گوید.  زیر  بماند.  تواند  باقی  نیز  اکستر 
های پنهان تاریخ است. و عنوان زبان گمشده، اشاره به  خاموشی، به معنای نابودی مطلق نیست؛ به معنای فرو رفتن در لایه 

رود.  شود و فارسی به حاشیه می افول زبان فارسی در عرصه رسمی پس از فتح است. عربی زبان دیوان و علم و قدرت می 
این وضعیت زرین زبانی نمی   کوب  تغییر  را نشانرا صرفاً یک  آن  بلکه  اما واژدگرگونی در ساختار هویت می   ۀ داند؛    ۀ بیند. 

کند و  تواند بازیافته شود. این عنوان، هم حس فقدان را منتقل می گمشده به معنای نابود شده نیست. چیزی که گم شده، می 
ای از مسیر گیرد؛ پس این گم شدن مرحله زبان دوباره جان می کتاب، همین    ۀوجو و بازیابی را. در ادام   هم امکان جست 

 احیاست. 
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جا واژگان  کند. در این ها تغییر می پردازد، لحن عنوان های ایرانی می ها و جنبشهایی که به شورش در بخش 
ازتاب تحولی در روایت  گذاری، بشود. این تغییر در نامها دیده می شوند. نوعی حرکت، اعتراض یا طغیان در آن پویاتر می 

ها شکست بخورند، در  گردد. حتی اگر این قیامهای مقاومت پدیدار می شود و نشانه کتاب است. سکوت مطلق شکسته می 
دهد که  کوب با انتخاب واژگانی که بار حماسی ملایمی دارند، نشان می کنند. زرین سطح روایت، نوعی حرکت ایجاد می 

شوند. برای نمونه به کار بردن  گیرند و به پویایی نزدیک می ها از رخوت فاصله می . این عنوان تاریخ در حال تغییر جهت است 
کوب در این بخش به تحولات سیاسی بزرگ  رنگ آنان دارد. زرین درفش سیاه، اشاره به جنبش عباسیان و نمادهای سیاه  ۀ واژ

جا هم نماد اعتراض است و هم نماد انقلابی که علیه  اینپردازد که ایران نیز در آن نقش دارد. سیاهی در  جهان اسلام می 
تر آنان در ساختار قدرت جدید  امویان شکل گرفت. ایرانیان در این جنبش سهم داشتند و همین مشارکت، آغاز حضور فعال 

یادآوری می  با تمرکز بر نماد، به ما  با رنگ بود. عنوان فصل،  در ادامه نیز    یابد.می ها نیز معنا  ها و پرچمکند که تاریخ گاه 
از واژ به حرکت   ۀ استفاده  فرهنگی در سرزمیندر آن سوی جیحون،  دارد؛ جایی که  های سیاسی و  ایران اشاره  های شرقی 

توانند به مرکز  ها چگونه می دهد که حاشیه کوب در این بخش نشان می شود. زرینآرام کاشته می   بذرهای احیای ایرانی آرام
آن  ایرانی کنند که زمینه هایی ظهور می های محلی و خاندان سوی جیحون، دولت   بدل شوند. در  بازگشت هویت  اند. ساز 

کید دارد؛ اما در حقیقت از انتقال کانون تاریخ سخن می  گوید. در نهایت عنوان هزار و یک شب،  عنوان فصل، بر جغرافیا تأ
ه قدرت سیاسی از دست رفته بود، روایت و تخیل باقی ماند.  گو و تخیل ایرانی است. در زمانی کنماد استمرار فرهنگ قصه 

گوید. قصه گفتن در اینجا فقط سرگرمی  کوب با اشاره به فضای هزار و یک شب، از تداوم حافظه فرهنگی سخن می زرین
صل  دهند. این فای برای حفظ هویت است. در دل سکوت سیاسی، ادبیات و روایت به حیات خود ادامه می نیست؛ شیوه 

 تواند در قالب داستان، از خطر نابودی بگریزد. دهد که فرهنگ می نشان می 
به بازسازی فرهنگی و احیای هویت ایرانی می در فصل   گیرند. واژگان  ها رنگ امید می پردازد، عنوان های پایانی که 
جا دیگر خبری از تعبیرهای سنگین و  . ایناندها نیز از سکوت بیرون آمدهشوند. گویی خودِ نامنگر می تر، بازتر و آینده روشن 

شود. این تغییر لحن، بازتاب همان سیر تماتیک اثر است: از بحران  تاریک آغاز کتاب نیست. نوعی گشایش در زبان دیده می 
ز واژه  گوید. برای مثال، استفاده اها حامل پیام اصلی کتاب است: ایران دوباره سخن می گذاری در این بخشبه بازسازی. نام

گردد. بانگ رستاخیز اشاره به احیای زبان فارسی و ظهور  بانگ رستاخیز، بیانگر این است که، پس از سکوت، صدا بازمی 
ای قدرتمند است؛ به معنای برخاستن پس از مرگ  های ایرانی دارد. اینجا دیگر خاموشی پایان یافته است. رستاخیز واژه دولت 

دهد که ایران نه به گذشته بازگشت، بلکه در قالبی نو متولد شد. این بانگ، صدای  ان می کوب در این بخش نش ظاهری. زرین 
های  شود. اختلافشود. در عنوان جنگ عقاید، میدان نبرد از شمشیر به اندیشه منتقل می فرهنگی است که دوباره شنیده می 

دهد که این جنگ عقاید  کوب نشان می زرینگیرند.  های نظامی را می مذهبی، مباحث کلامی و منازعات فکری جای جنگ 
اسلامی مشارکت فعال دارد. این جنگ،    ۀ ای تازه در تاریخ ایران است؛ جامعه ایرانی اکنون در شکل دادن به اندیش مرحله

رسد: پایان یک شب؛ شب، همان دو  زنده بودن فکری است، نه ضعف. و در آخر، کتاب با عنوانی نمادین به پایان می  ۀنشان
بندی استعاری کل کتاب است. شب طولانی بود، اما دمی تازه. این عنوان، جمع رن سکوت است؛ و پایان آن، آغاز سپیدهق

 ترین لحظات، حامل امکان صبح است.دهد که تاریخ، حتی در تاریک گذاری نشان می کوب با این نام ابدی نبود. زرین 
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نخست، هدایت ذهن خواننده؛    سه کارکرد اساسی دارد:ها در »دو قرن سکوت«  گذاری بخش در مجموع، نام
ها حس اندوه، تعلیق یا امید دوم، ایجاد فضای عاطفی؛ عنوان   کند.هر عنوان مانند چراغی است که زاویه نگاه را مشخص می 

رکت تدریجی از  سوم، بیان غیرمستقیم نظریه تاریخی نویسنده؛ یعنی اینکه تاریخ ایران در این دوره یک ح   کنند.را القا می 
دهد که حتی انتخاب یک واژه، بخشی از تفسیر تاریخ است. در ادامه،  کوب با این شیوه نشان می سکوت به بیان است. زرین 

تواند دیدگاه جدیدی را نسبت  کوب در متن کتاب، گاه واژگانی را به کار برده است که بررسی و پرداختن به آنها نیز می زرین
 به وجود بیاورد.    به مفاهیم دیگر کتاب

 

 تحلیل 
ای کوب این اصطلاح را به گونه اصطلاح »سکوت« در عنوان کتاب، از بار معنایی بسیار عمیقی برخوردار است. زرین 

ساده در روند    برد که فراتر از معنای معمول آن است. »دو قرن سکوت« به معنای یک توقف یا خلأخاص و نوین به کار می 
فقدان منابع مکتوب و   ی سکون خلاقانه و متراکم شده از تحولات زیرسطحی است. این اصطلاح برتاریخ نیست، بلکه نوع 

دهد که تاریخ در سطح رسمی خاموش بود ولی در پس پرده،  زمان نشان می آشکار تاریخی در آن دوران دلالت دارد، اما هم
عبارتی، »سکوت« نه به معنی نبودن، بلکه به معنی عدم  زندگی فرهنگی، اجتماعی و زبانی ایرانیان جریان داشته است. به  

ی عظیم فکری،  هاکوب معتقد است که در این سکوت، تلاطمدیده شدن یا عدم ثبت وقایع در منابع تاریخی است. زرین 
ایران پس   »سکوتی که نویسد:اسلامی را شکل دادند. او می  -ی هویت نوین ایرانی هازبانی و فرهنگی در جریان بود که پایه 

این جمله   .از سقوط ساسانیان تجربه کرد، سکوت فقدان سخن نبود، بلکه سکوت پیدایش و آمادگی برای سخن جدید بود«
ی زیرین  هاترین تحولات در لایه شود و گاهی بزرگ آموزد که تاریخ همیشه به صورت آشکار و رسمی روایت نمی به ما می 

فرهنگی تدهد. سکوت، مفهومی است  جامعه رخ می  و استمرار  بر تداوم  بی أکه  و  دارد، حتی در شرایط دشوار  ثباتی  کید 
 سیاسی. 

کوب در »دو قرن  ابعاد سیاسی و نظامی فراتر رفت. زرین  ۀ ثیراتش از همأفتح عربی ایران، رویدادی تاریخی است که ت
نه به عنوان یک واقع  به این فتح،  ی اجتماعی،  هاولاتی عظیم در ساختار صرفا نظامی، بلکه به عنوان شروع تح  ۀسکوت« 

کند که این فتح باعث گسست جدی در سیستم حکومتی ساسانی  کند. او به این نکته اشاره می فرهنگی و مذهبی ایران نگاه می 
ها، پایان یک امپراتوری  » فتح عرب   کوب معتقد است که: و در عین حال آغاز یک دوره جدید برای فرهنگ ایرانی شد. زرین 

شروع هویتی جدید بود که در آن اسلام نقش محوری داشت، اما این هویت جدید در تضاد کامل با فرهنگ کهن ایرانی  و  
پیچیده آمیختگی  بلکه درهم  به وجود آمد«نبود  دو  این  از  تغییر    .ای  نقطه عطف  به عنوان یک  از فتح  را  ما  فهم  بیان،  این 

آفرینی تاریخ است. فتح عربی موجب شد ایرانیان مجبور شوند هویت خود  ز دهد؛ فتحی که نه پایان تاریخ بلکه شروع بامی 
 که هویت کهن را به طور کامل کنار بگذارند.    ای بسازند و با دین و فرهنگ جدید کنار بیایند، بدون آن را در چارچوب تازه 

مفهوم بیانگر نوعی واکنش  کوب »مقاومت خاموش« است. این  ترین اصطلاحات زرینترین و عمیقیکی از ظریف 
هاست. درحالی که فتح نظامی به سرعت انجام گرفت، تغییرات فرهنگی و اجتماعی  مستقیم ایرانیان نسبت به تسلط عرب غیر

ی مسلحانه بلکه به شکل حفظ  هابه صورت تدریجی و از طریق مقاومت نرم صورت گرفت. این مقاومت نه به شکل قیام
 ها در نگهداری  »مقاومت ایرانیان پس از فتح عرب   کند:کید می أکوب تی فرهنگی بروز کرد. زرینهازبان، آداب، سنن و باور 
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سنت  و  فارسی  پاسخی  هازبان  خود  میراث  حفظ  با  بلکه  نکردند  سکوت  ایرانیان  شد؛  نمایان  فرهنگی  ی 
سپری بود که فرهنگ   ۀن فارسی دری به مثابنویسد که زبانقش زبان فارسی می  ۀ او دربار مثلاً  .استراتژیک به تحولات دادند«

زندگی فرهنگی با کمترین درگیری مستقیم، اما با    ۀایرانی را از نابودی نجات داد. مقاومت خاموش، یعنی تلاش برای ادام 
 آمیز. ایستادگی پنهان در برابر تغییرات اجبار

عنای فروپاشی کامل ایران نبود. »شکست اما  ها به م کند که سقوط سیاسی ساسانیان و فتح عرب کید می أکوب تزرین
چنان پابرجا ماند ی سیاسی و نظامی، همهاوجود شکست   این است که هویت و فرهنگی ایرانی، با   ۀدهند نه فروپاشی« نشان 

بود که  ای نوین  »سقوط حکومت ساسانی پایان ایران نبود، بلکه آغاز مرحله   نویسد:و به بازسازی فرهنگی دست زد. او می 
هاست؛ این دیدگاه، تفکری متفاوت از نگاه رایج آن زمان به شکست   .ای بالید و شکوفا شد«در آن فرهنگ ایرانی به شکل تازه 

توانند استوار بمانند و به  ها حتی در شرایط سخت می دهد که فرهنگبه جای ناامیدی، توجه به پایداری و بازسازی. نشان می 
 زندگی خود ادامه دهند.  

گیری هویتی جدید از ترکیب فرهنگ ایرانی  کوب است که به شکل ترین مفاهیم زریناصطلاح »هویت ترکیبی« از مهم
کوب  هاست. زرینزیستی آن بلکه نوعی تلفیق و هم   ؛اسلامی نیست   ایرانی یا صرفاً   و اسلام اشاره دارد. این هویت، کاملاً 

کل ترکیبی گرفت؛ هویتی چندلایه که توانست هم میراثی ایرانی را حفظ  ها ش»هویت ایرانی پس از فتح عرب   کند:بیان می 
دهد که نه تنها سازگار  این هویت ترکیبی، پویایی فرهنگ ایرانی را نشان می   .کند و هم در جهان اسلام جایگاهی ویژه بیابد«

کیبی، گواه بر زنده بودن و توان  با اسلام شد، بلکه در بسیاری موارد به رشد و گسترش فرهنگ اسلامی کمک کرد. هویت تر
 های بیرونی است. ها در برابر فشار تطبیق فرهنگ

ها،  رغم سقوط حکومت مرکزی ساسانی و پس از فتح عرب دهد که علی کوب در »دو قرن سکوت« نشان می زرین
معه حفظ شد. این  سالاری غیررسمی و محلی در بطن جانابود نشد و نوعی مردم   حیات سیاسی و اجتماعی ایران کاملاً 

های اجتماعی است،  دهی به فرهنگ و ساختارسالاری تاریخی به معنای حضور فعال و اثرگذار مردم در حفظ و شکل مردم
های سیاسی رسمی به هم ریخته بودند. برخلاف تصور رایج که فتح و تسلط نظامی به معنای از بین رفتن  حتی وقتی ساختار 

گیری کوب معتقد است این دوران »دو قرن سکوت« زمان شکل مرکزی است، زرین   کامل هویت و نفوذ مطلق حکومت 
سالاری در قالب جوامع محلی، روستاها،  رسمی بود. این مردمسالاری به سبک تاریخی و غیر نوعی از دموکراسی یا مردم

ی  هارسوم را زنده نگه دارند و به نسل ها، زبان، آداب و  کرد که قادر بودند سنت ی مردمی عمل می های کوچک و نهاد هاشهر 
ی هاخود و به دور از صحنه   ۀ »اگرچه حکومت مرکزی فروریخت، ولی مردم با اراد  وید:گکوب می بعد انتقال دهند. زرین 

توان گفت  به این ترتیب، می   . سالاری بود«قدرت، هویت تاریخی و فرهنگی را حفظ کردند و این همان شکل خاموش مردم
نیرو که تاری  نتیجهاخ و فرهنگ در این دوره محصول تعامل میان مردم عادی و  نه فقط  اقدامات دولتی و    ۀی محلی است 

تر به تاریخ است که مردم را نه قربانیان منفعل تاریخ بلکه کنشگران فعال  حکومتی. این مفهوم، نوعی نگاه متفاوت و انسانی 
استمرار فرهنگ و هویت در شرایط بحرانی است و اهمیت نقش مردم    ۀدهندان سالاری تاریخی در این معنا، نش بیند. مردممی 

ای از سکوت رسمی، بلکه زمان پویایی  کند. از این منظر،»دو قرن سکوت« نه فقط دوره ها را برجسته می گیری تمدن در شکل 
 اجتماعی و فرهنگی است که توسط مردم رقم زده شده است.  
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گیری کوب است که درک فرآیند شکل ترین مفاهیم زرین خی« یکی از عمیق اصطلاح »زمان و حافظه تاری 
ای از وقایع ثبت شده نیست، بلکه  مجموعه   کوب معتقد است که تاریخ صرفاً کند. زرین هویت ملی و فرهنگی را تسهیل می 

است که در آن »حافظه جمعی« و »زمان تاریخی« نقش اساسی دارند. او معتقد است که زمان در دو    یی فرایند زنده و پویا
ای که با تحول و بازسازی  ها نیست، بلکه به معنای تاریخی آن است؛ یعنی دوره ها و دقیقه گذر طبیعی ثانیه  قرن سکوت صرفاً 

گیرد، به معنای ثبت و نگهداری خاطرات،  تاریخی شکل می   همراه است. این زمان تاریخی نوعی بستر است که در آن حافظه 
اسطوره  روایت باورها،  و  می ها  به حفظ هویت کمک  که  زرین هایی  تکوب هم کند.  می أچنین  تاریخی،    کند:کید  »حافظه 

نامرئی است که مردم و نسل چون رشته هم را فراهم  حیات فرهنگی و تاریخی    ۀدهد و امکان ادام ها را به هم پیوند می ای 
شود و این انتقال است که باعث  ها منتقل می ها و هنرهای مختلفی چون زبان، ادبیات، آیینحافظه تاریخی به شکل   .کند«می 
ی بحران یا سکون، فرهنگ زنده بماند. در واقع، حافظه تاریخی یک ابزار دفاعی است که جامعه با  هاشود حتی در دوره می 

ان فراموشی و  برابر  در  مقاومت می آن  برود،  ها»اگر خاطرات و روایت   گوید:کوب می کند. زرین حلال  میان  از  تاریخی  ی 
پس حفظ حافظه تاریخی، یعنی حفظ پیوستگی میان گذشته و حال و آینده است. زمان و    . رود«هویت نیز رو به زوال می 
به ما می  بلکه تعحافظه تاریخی  بازگویی وقایع نیست  امل پویا میان گذشته و حال است که از طریق  آموزد که تاریخ تنها 

هویت ایرانی را  ۀ  شود. در»دو قرن سکوت« همین حافظه تاریخی بود که توانست زنجیرتولید می حافظه جمعی حفظ و باز 
 ساز بازسازی فرهنگی و زبانی شود.  فرهنگ و زبان جدید اسلامی حفظ کند و زمینه  ۀ رغم غلبعلی 

گوید؛ تمدنی که نتیجه  اسلامی« سخن می   – مسیر تاریخی دو قرن سکوت، از »تمدن نوین ایرانی  کوب در پایان  زرین
ی اسلامی است. این تمدن، نه تنها ایرانی کهنه است و نه اسلامی صرف، بلکه ترکیبی  هاافزایی فرهنگ ایرانی با آموزه هم

ی هاول یک فرآیند تاریخی طولانی است که در آن سنت اسلامی محص –»تمدن نوین ایرانی  د:س نوینوظهور و پویاتر. او می 
ترین دستاوردهای تاریخی ایران  این تمدن، یکی از مهم  .بینی اسلامی آمیخته شدند و شکلی نو به خود گرفتند«کهن با جهان 

 شود که آثار آن تا به امروز در فرهنگ، هنر، ادبیات و علوم محسوس است. و جهان اسلام محسوب می 
ی خشک و  هاگاری ایران بوده که به تاریخ، رنگ و بوی انسانی داده است و چارچوب ناین کتاب نقطه عطفی در تاریخ 

کند و مسیر   سابقه باز هویت ایرانی اسلامی را به شکلی بی   ۀ چنین این اثر توانست مسئلسنتی را به چالش کشیده است. هم
کوب با  های این کتاب این است که زرین ترین ویژگی اید. یکی از مهم جدیدی در مطالعات فرهنگی و تاریخی ایران بگش 

کند. این دوره که  ادبی ایرانی را بررسی می   – ی فرهنگی  هاها تا آغاز نهضت نگاهی تازه و متفاوت، دوران پس از فتح عرب 
عمق و وسعت بسیار تحلیل شده    شود، در این کتاب بااغلب به دلیل کمبود منابع تاریخی به عنوان دوران سکوت شناخته می 

کند نشان  کوب با پژوهش دقیق و استفاده از منابع مختلف سعی می و از حالت ایستا و خالی بودن خارج شده است. زرین 
چنین برخلاف رویکردهای  اسلامی بوده است. هم   -گیری هویت ایرانی تحول و بنیادین در شکل دهد که این دوران، دورانی پر 

کوب به نقش مردم عادی و مقاومت فرهنگی آنان توجه ویژه  کنند، زرین بر نقش حکومت و دربارها تمرکز می سنتی که فقط  
ی فرهنگی خود توانستند هویت  هاها و باور دهد که حتی در دوران اشغال و بحران، مردم با حفظ زبان، سنت دارد. او نشان می 

 شان مقاومت کردند.  ملی را زنده نگه دارند و به نوعی با سکوت 
عرص  در  تنها  نه  سکوت  قرن  از  تاریخ   ۀدو  بسیاری  است.  بوده  تاثیرگذار  نیز  ایران  عمومی  فرهنگ  در  بلکه  نگاری 

 ای نسبت به تاریخ و هویت ایران پس از  ی تازه هاپژوهشگران، نویسندگان و حتی سیاستمداران با استناد به این کتاب، دیدگاه 
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کرده  پیدا  کم   اند.اسلام  و  برجسته  اثری  سکوت«  قرن  »دو  هرچند  که  داشت  دور  نظر  از  نباید  در  البته  نظیر 
هایی تا حدی افراطی و یا گزینشی برخورد  جا که در برخی مواضع تاریخی با نگاهآن   اما از  ؛ نگاری ایران معاصر است تاریخ 

ا به طور کامل روشن سازد. به همین دلیل، برای درک  آن دوران ر  ۀتواند تمام زوایای پیچیدکرده است، این اثر به تنهایی نمی 
کوب، به عنوان مکملی ضروری پیشنهاد  تاریخی، خواندن کتاب »کارنامه اسلام« اثر دیگر زرین   ۀتر این بره جانبهبهتر و همه 

هم تاریخی را ممکن  چون دو بال یک پرنده است که با هم توان پرواز به ارتفاعات فشود. در واقع تلفیق این دو کتاب، هممی 
 سازد.می 

 

 نتیجه  ارزیابی و
ای را که تاریخ ایران پس از اسلام فراگرفته بود، به صدایی  دو قرن سکوت، اثری است که توانسته است سکوتی دو سده 

نثری شاعرانه،  تحول و گذار را بازخوانی کرده بلکه با زبان ادبی و  ای پرزنده و چندوجهی تبدیل کند. این کتاب نه تنها دوره 
گذشته نیست؛   ۀ دربار  صرفاً   دو قرن سکوت توان گفت که  چنین می ای انسانی و زیباشناسانه از تاریخ ارائه داده است. هم تجربه
دهد که شکست نظامی پایان تاریخ یک ملت  کوب به خوبی در این کتاب نشان می سازوکار بقا در تاریخ است. زرین ۀ دربار

می  فرهنگ  و  رو می تواننیست  این  از  بماند.  زنده  نیز  که هر جامعهد در سکوت  نتیجه گرفت  است  توان چنین  ممکن  ای 
تاریخی، ظرفیت فرهنگی و    ۀ کند، حافظچه بقای آن را تضمین می هایی از رکود، فشار یا سردرگمی را تجربه کند. اما آن دوره 

تواند از بحران  اما در آن متوقف نشود، می   ؛د داشته باشدخود را به یا  ۀای که گذشت توانایی بازسازی خلاقانه است. جامعه
ای نیز احیای خود را فراهم کرد، هر جامعه   ۀگونه که ایران در آن دو قرن، با وجود خاموشی ظاهری، زمینعبور کند. همان 

پیام کتاب را اینطور برداشت   توان ای برای آینده بیافریند. در نگاه کلان نیز، می تواند در دل سکوت و بحران، نیروهای تازه می 
ترین هشدار آن این باشد که  آفرینی است. و شاید مهمدگرگونی و باز  ۀحذف مطلق نیست؛ عرص   ۀکرد که تاریخ در عرص 

  ۀ و سکوت اگر به اندیشه و بازسازی بینجامد، مقدم   روندها نه با شکست، بلکه با فراموشی و انفعال دائمی از میان می ملت 
 است.  تولد دوباره 
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 1مطالعات جغرافیایی عثمانی 
 

  2محمود آک 
 3معصومه حسن زاده 

 
های علمی پرباری که پیشتر  های عربی و فارسی را با هدف کشف زمینه دانان عثمانی در ابتدا بسیاری از کتاب جغرافی 

شانزدهم میلادی به بعد، آثار تألیفی جدید بسیاری  دانان مسلمان آماده شده بود، ترجمه کردند. به ویژه از قرن  توسط جغرافی 
های مسافت ها، کتاب ها، خاطرات، روزنامههای مختلف از جمله جغرافیای عمومی، جغرافیای دریایی، سفرنامه در زمینه

دی با ظهور  نگاری پدیدار شدند. اوج این دوره در قرن هفدهم میلادهد( و نقشه )که فاصله بین دو منزلگاه شبانه را نشان می 
ای از آثار کاملًا جدید بود که ردپای  رسد قرن هجدهم دوره کاتب چلبی، اولیا چلبی و ابوبکر بن بهرام رقم خورد. به نظر می 

های اساسی در این زمینه با همت شخصی  ای مهم بود که در آن کتاب چنین دوره کرد و هم های ذکر شده را دنبال می کتاب
منتشر   متفرقه  فرهنگ ابراهیم  اما  شد،  کاسته  جغرافیایی  اصیل  آثار  تعداد  از  میلادی  نوزدهم  قرن  در  اگرچه  های شدند. 

های جدید درسی مدارس جای گرفت که این امر انتشار کتاب   ۀجغرافیایی تهیه شدند؛ در آغاز قرن بیستم، جغرافیا در برنام 
روری بسیاری را از نظر کمیت و کیفیت نگاشتند، آن  های ض دانان عثمانی که کتاب جغرافی   .در این زمینه را تحریک کرد 

اند و این خلأ عمدتاً توسط  مند نبوده دانان معاصر به این زمینه علاقه آن بودند، دریافت نکردند. جغرافی  ۀ توجهی را که شایست
 دانان هنر پر شده است.دانان و تاریخ شناسان، الهی مورخان، زبان 
  علمی   ۀ های علم جغرافیا به طور مفصل پرداخته و با پشتوانعثمانی، به تمامی شاخه   ۀ ردانان مسلمان پیش از دو جغرافی 

ها آثار بسیار  توان آن را به مکاتب مختلف تقسیم کرد، به مطالعات خود در این زمینه ادامه دادند و در طول قرن که می   غنی 
 مهمی پدید آوردند.

رشد و توسعه بر بستر غنی و مساعدی را یافت که پیشتر توسط  آغازین عثمانی، فرصت    ۀ نگارش جغرافیایی در دور
دانان عثمانی قرن پانزدهم را عمدتاً با شناخت آثار شرقی سپری کردند. در قرن  دانان مسلمان ایجاد شده بود. جغرافی جغرافی 

ها،  های دریانوردی، راه مینه ، از یک سو آثار شرقی را به ترکی ترجمه کرده و از سوی دیگر آثار اصیلی در زمیلادی  شانزدهم
ترین اثری که تا آن زمان انجام شده بود و به  برخی شهرها تألیف کردند. این قرن با مهم   ۀ هایی دربارنگاری ها و تک سفرنامه 

 ، به پایان 4مناظرالعوالم اش نیز در آن جای داشت، یعنی کتاب سبک آثار شرقی نگاشته شده و مشاهدات شخصی نویسنده
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(  م1691 د.( و ابوبکر افندی ) م1657 د. ، با تکیه بر این بنیان استوار، مطالعات کاتب چلبی )میلادی . در قرن هفدهمرسید

ای ارزشمند از اطلاعات  ( که گنجینهم1684  د.چنین اثر گران سنگ اولیا چلبی )مند شدند، و هم که از آثار شرقی و غربی بهره 
 رود، به اوج خود رسید.  جغرافیایی به شمار می 

ویژه به سبب نیازهای زمانه، به  های طبیعی و ریاضی علم جغرافیا، به دانان عثمانی، افزون بر جنبه در این روند، جغرافی 
آغازین  جنبه آثار  در  دادند.  نشان  توجه  نیز  آن  توپوگرافی  و  مکانی  و  های  پرداخته شده  کلی  توصیفات  به  بیشتر  دوره،  این 

 .ها گنجانده شده است در ضمن آن  و تخصصی  اطلاعات فنی 
حوزه  در  سمرقند،  مکتب  تأثیر  تحت  و  ریاضیات  طریق  از  )فضا(  مکان  هیئت  هادانش  جغرافیای  و  نجوم  ی 

( و پس از  م1449  د.بیگ ) توسط الغ   سمرقند  ۀسیس رصدخانأشناسی( وارد فرهنگ علمی ترکان عثمانی شد. با ت)کیهان 
)غیاث کاشانی  جمشید  قاضی م1429  د.الدین  موسی  مدیریت  از  زاده (،  پس  )درگذشته  بورساوی  این  م1440ی  در   )

 رصدخانه، تأثیر زیادی بر علما و متفکران عثمانی گذاشت.
پرورش  مکتب،عالمان  این  در  ) فتح   چون   یافته  شیروانی  قوشچم1486  د.الله  علی   ،) ( عبدالعلی  م1474  د.ی  و   )

شده توسط علی قوشچی در  یافته در محافل علمی تأسیس طور مستقیم، و دانشمندان تربیت ( به م1528بیرجندی )زنده در  
طور غیرمستقیم  ( به م1525  د.قوشچی، میرم چلبی )  ۀ ( و نو م 1495  د.(، ملالطفی ) م1486  د.استانبول، ازجمله سنان پاشا )

الملخص فی علم  شرح ویژه نجوم نگاشت، به   زمینۀزاده در مند شدند. آثار متعددی که قاضی مکتب بهره از دستاوردهای این 
بر نویسندگان و   4بیگ شرح زیج الغو  3ة فی علم الهیئ ةالفتحی 2، ای در علم هیئت رساله ، و نیز آثار علی قوشچی چون 1ة الهیئ

گیری سنت جغرافیای عثمانی ایفا  ترتیب، مکتب سمرقند سهم مهمی در شکل لفان بعدی تأثیر بسزایی گذاشت و بدین  ؤم 
 کرد.

است که توسط علی    5عجایب المخلوقات جغرافیای عثمانی دانست، کتاب    ۀ توان آن را نخستین اثر در زمیناثری که می 
آثار مؤلفان    ۀ ای دارد و بر پاینگارانه و دانشنامه ( نگاشته شد. این اثر که ماهیتی کیهان م1361بن عبدالرحمن پس از فتح ادرنه ) 

ها، و  ها، ستارگان، عناصر اربعه و اقلیم پیشین و مشاهدات نویسنده تدوین شده است، در دو بخش به آفرینش جهان، آسمان 
 پردازد.ها می ها و ساکنان آن ها، شهرها، قلعه ها، کوه به توصیف دریاها، رودخانه چنین هم

های عربی و فارسی  دانان مسلمان که به زبان آثار جغرافی   ۀ مؤلفان عثمانی به جغرافیا در ابتدا به صورت مطالع  ۀعلاق
ها به  جمه و شرح این آثار برای معرفی آن تر  ۀ نوشته شده بودند، شکل گرفت. این علاقه، سپس با فعالیت گسترده در زمین

 محافل علمی عثمانی ادامه یافت.
( معطوف بود؛ این اثر نخستین بار  م 1283  د.زکریا قزوینی )   عجائب المخلوقاتبیشترین توجه در این میان به کتاب  

به چلبی سلطان محمد )حک:  احتمالًا توسط رکن  ( تقدیم گردید.  م 1421-1413الدین احمد به زبان ترکی ترجمه شد و 
 م( به صورت خلاصه ترجمه کرد.  1453احمد بیچان نیز این اثر را در سال فتح استانبول )

 
1  . Şerhu’l-mulahhas fî ilmi’l-hey’e . 

2  . Risâle der ilm-i hey’e . 

3  . el-Fethiye fî ilmi’l-hey’e. 

4  . Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey . 

5  . Acâyibü’l-mahlûkat. 
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تر نگاشته شده است، در  تر و مفصل اما به صورت اصیل  عجایب المخلوقاتاین مؤلف که به سبک   1دُرّ مکنونکتاب  

به دستور شاهزاده مصطفی، فرزند    عجائب المخلوقات   ۀ ترین ترجمرود. مهم شمار می نخستین به   ۀ آثار جغرافیایی دور  ۀ زمر
م  1552( انجام شد. این ترجمه که در سال  م1562  د.الدین مصطفی افندی ) سلطان سلیمان قانونی، توسط سروری مصلح 

سبب درگذشت شاهزاده ناتمام ماند و تنها تا مدخل »زرافه« ادامه یافت.  با عنوان شرح کتاب عجایب و غرایب آغاز شد، به 
،  شد( تقدیم م1687-1648 : ( تکمیل و به محمد چهارم )حکم 1701 د. زاده محمد افندی )بعدها این کار توسط رودوسی 

 ا مترجمان پیشین موفقیت کمتری داشت. هرچند به باور پژوهشگران، وی در مقایسه ب
برجست آثار  دیگر  و حجیم    ۀاز  تاریخ  این دوره، کتاب جامع  فی  الجمان  الزمانأعقد  )   2هل  عینی    د.تالیف محمود 

ی تاریخ و جغرافیا نگاشته شد. این اثر از لحاظ اطلاعات تاریخی و جغرافیایی بسیار  هام در حوزه 1421( که در سال  م1451
 م به ترکی ترجمه شد.  1725و در قرون بعد توسط عبداللطیف رازی در سال غنی است 
) اثر سراج   3خریدة العجائب و فریده الغرائب   کتاب نیز گرچه توسط محققان نسل  م1457  د.الدین عمر بن وردی   )

جهان، معرفی    ۀش اما بخش آغازین آن که شامل نق  ؛نخست به دلیل وجود خرافات و نبود بنیان علمی، مورد نقد واقع شد
جغرافی اقلیم توجه  است،  جغرافیایی  دیگر  عناصر  و  گیاهان  معادن،  گوناگون،  رسوم  و  آداب  و  ها، کشورها،  عثمانی  دانان 

 های متعدد شد.ها و چاپ محققان معاصر را به خود جلب کرد و منجر به ترجمه 
زمان و با همین عنوان یعنی  نیز تقریباً  هم   4المسالک و الممالک نام از اصطخری و ابن خرداذبه با عنوان  دو اثر هم 

اثر نخست توسط محمود بن احمد در جریان لشکرکشی سلیمان    ۀبه ترکی ترجمه شدند. ترجم   5مسالک الممالک   ۀترجم
دوم، متعلق به ابن خرداذبه، توسط شریف افندی در زمان سلطنت محمد سوم    ۀ( انجام شد. ترجمم 1566قانونی به سیگِتوار )

 ( تقدیم گردید.م1603 د. ( صورت گرفت و به غضنفر آغا )م 1603-1595: )حک
دانان  آثار جغرافی   ۀ رود؛ چه از منظر تداوم ترجمای پربار به شمار می قرن شانزدهم در تاریخ جغرافیای عثمانی، دوره 

 ز بودند.هایی که پاسخگوی نیازهای رونگاریاسلامی، و چه از حیث گردآوری اطلاعات تازه و نگارش تک 
م به چین رفته بود، اثری با عنوان  1508-1506های  اکبر ختایی که در جریان سفر خود بین سال در این دوران، علی 

لیف و نخست به سلطان سلیم اول  أم به زبان فارسی ت1516نگاشت که در سال    6چین و ماچین و    ی خطا و ختننامهقانون 
از درگذشت وی،   قانونی تقدیم شد )کتابخانه )یاووز سلطان سلیم( و پس  افندی، ش  -سلیمانیه  به سلطان سلیمان  عاشر 

خاور نزدیک و خاور دور توجه روشنفکران عثمانی را به خود جلب کرد و این    ۀ شده در این اثر دربار  (. اطلاعات ارائه 249
 ( به ترکی ترجمه شد.م1595-1574سلطان مراد سوم )حک:  ۀ اثر در دور

  7اعلام المعاد و اعلام البلاد کشورها نگاشته شد، کتاب  ۀ با هدف آگاهی بخشی به عثمانیان درباراثر مهم دیگری که 

 
1  . Dürr-i Meknûn . 

2  . Ikdu’l-cumân fî târîhi ehli’z-zemân . 

3  . Harîdetu’l-acâib ve Ferîdetu’l-garâib. 

4  . el-Mesâlik ve’l-memâlik. 

5  . Terceme-i Mesâlikü’l-memâlik. 

6  . Kânûnnâme-i Hıtâ ve Hotan ve Çin ve Maçin . 

7  . İ‘lâmü’l-‘ibâd ve A‘lâmü’l-bilâd. 
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م نوشته و به سلطان سلیمان قانونی  1524ذن مسجد سلطان سلیم، است که در سال  ؤ (، م م 1571  د.اثر مصطفی بن علی )

شهر )که    100  ۀ فاصل  ۀ (. مؤلف در این اثر اطلاعاتی دربار304/3مهریشاه سلطان، ش  -سلیمانیه  تقدیم شده است )کتابخانه 
ترین روزهای سال و انحراف  ترین و کوتاه ها تا استانبول، طولانی اند( اطلاعاتی مانند فاصله آن شهر آن در آناتولی واقع شده  23
 ها ارائه کرده است.  آن  ۀ قبل

ی سلطان مراد سوم، نیز شایان  لیاتی و دفتردار آناتولی در دوره در همین زمینه، کتابی متعلق به سیفی چلبی، مستوفی ما
شود: »کتاب تواریخ پادشاهان ولایت هند و خطا  ذکر است. این اثر که عنوان مشخصی ندارد، با نامی طولانی از آن یاد می 

هاکان و فغفور و پادشاهان  و کشمیر و ولایت عجم و کاشغر و قالموق و چین و سایر پادشاهان پیشین از اولاد چنگیز خان و  
سفر خود    ۀ دربار  1هندوستان  ۀنام عجائب اثری با عنوان    چنین، احمد بن ابراهیم التوقادی نیز در همین دوره هندوستان«. هم

 ای از آن شناسایی نشده است.به هند نگاشته است؛ هرچند تاکنون نسخه 
منابع معتبر اسلامی    ۀ به ارزیابی کلی بر پای  2و خریدة الأوان تحفة الزمان  مصطفی بن علی بعدها در اثر دیگری با عنوان  

ای از علم جغرافیا  پرداخت. این اثر که مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش است؛ ابتدا کتاب را معرفی کرده، سپس خلاصه
عیت زمین، دریاها،  کند. در بخش اول، موضوع افلاک و اجرام آسمانی، در بخش دوم، وض و منابع مورد استفاده را ذکر می 

ها؛ در بخش سوم، برخی شهرهای واقع در هفت اقلیم  ها و »عجایب و غرایب« مربوط به آن ها، کوه ها، چاهجزایر، رودخانه 
بررسی شده؛ و در    –متناسب با شغل مؤلف    –شهری  های بین)و بیرون از آن(، و موضوعاتی چون ساعات، اوقات و فاصله 

شهر    1۷0وقت زوال ارائه گردیده است. در بخش مربوط به شهرها، تحت عنوان »مدائن«، نام    ۀ باربخش پایانی، اطلاعاتی در
 ذکر شده است. 

کرد که بتوان  لیف آثاری را ایجاب می أمرزهای رو به گسترش امپراتوری عثمانی و فتوحات دریایی فزاینده، ضرورت ت
گرفت؛ پیری رئیس و سیدی علی رئیس از جمله افرادی بودند که این مسئولیت  عنوان راهنما بهره  ها در سفرهای دریایی به از آن 
 خوبی به انجام رساندند.را به 

)گالیپولی( پرورش یافته بود، دانش دریایی    ( که در فضای دریانوردی در گلیبولوم1554  د.الدین پیری رئیس ) محی 
گسترش    – برخی با مسئولیت فرماندهی    – مشارکت در سفرهای متعدد  خود را در کنار عموی خود، کمال رئیس، و از طریق  

پرتغالی و ایتالیایی، آثار جغرافیایی آن   3هایگیری از پورتولان داد و دریای اژه و مدیترانه را به طور کامل شناخت. او با بهره 
را به صورت    4کتاب بحریه خود، م اثر مهم  1521ها و مشاهدات شخصی خود، در سال  روزگار، دانش سنتی دریانوردی ترک 

( به سلطان  م1536  د.لیف و توسط مقبول ابراهیم پاشا )أم ت1526دوم این اثر در سال    ۀترکیبی از نظم و نثر نگاشت. نسخ
 سلیمان قانونی تقدیم شد.  

 
1  . Acâibnâme-i Hindistan. 

2  . Tuhfetü’z-zemân ve Harîdetü’l-evân . 
بودند که از سدهنقشه .3 به های دریایی دقیقی  تا شانزدهم،  ایتالیایی و پرتغالی تهیه میویژه توسط  های چهاردهم  شدند و دریانوردان 

ویژه در دریای مدیترانه، دریای سرخ و  ها با استفاده از این منابع، به عثمانی  .دادندسواحل، بنادر و مسیرهای کشتیرانی را با دقت بالایی نشان می
 اقیانوس هند، در زمینه ناوبری و گسترش دریایی بهره بردند.

4  . Kitâb-ı Bahriye . 
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ها،  ج هایی از شهرهای ساحلی، خلیشود، شامل نقشه که راهنمایی جامع برای دریانوردان محسوب می   بحریه کتاب  

ها اختصاص  چنین بخشی مجزا به اکتشافات پرتغالی هاست. همهای ساکن در آن عمق، دژها و جمعیت بنادر، مناطق کم 
ایاصوفیه )شماره    ۀ دریایی آنان هشدار داده شده است. این اثر در نسخ  ۀ توسع  ۀ طور ضمنی به سلطان درباریافته که در آن به 

های ترکی، انگلیسی و متن اصلی )آنکارا،  ( و سپس در چهار جلد به زبان م1935ارا،  ( ابتدا به صورت فاکسیمیله )آنک2612
 (. م2002( به چاپ رسید. چاپی جدید نیز از آن در یک جلد منتشر شده است )آنکارا، م1988-1991

هانی ترسیم  ج   ۀکریستف کلمب دو نقش   ۀ های موجود در اثر خود، با استفاده از نقش پیری رئیس افزون بر اشکال و نقشه
م در مصر تهیه و به سلطان سلیم اول )یاووز  1517اول در سال    ۀآمریکا شد. نقش   ۀ کرد که موجب آگاهی عثمانیان از کشف قار

یک  م در گلیبولو ترسیم و به سلطان سلیمان قانونی تقدیم گردید. هرچند هیچ 1528دوم نیز در سال    ۀ نقش  د.سلیم( تقدیم ش
تر ترسیم شده و  تر و در ابعادی بزرگ دوم، منظم  ۀرسد نسخاند، اما به نظر می مل به دست ما نرسیدهطور کااز این دو نقشه به 

 برداشته است.جدیدترین اطلاعات جغرافیایی عصر خود را در 
کید بر اهمیت نقشه  رشد و    ۀ زمین  – رفت  شمار می که یکی از وجوه مهم جغرافیای عثمانی به   – کشی  پیری رئیس، با تأ

های جغرافیای اسلامی و با تلفیق اشکال و  کشی در قلمرو عثمانی، تحت تأثیر سنت گسترش این حوزه را فراهم آورد. نقشه 
یافته به خود  هایی متمایز و سبک خاص خود، شکلی غنی و توسعه ها در آثار عمومی آغاز شد و به تدریج با ویژگی ترسیم

های نظامی و تصویری  های دریایی و جهانی، نقشه توان آن را در قالب نقشه ه که می که در یک رویکرد گسترد گرفت. چنان 
عثمانی به دست ما رسیده    ۀ ها، تصاویر و اشکال تعریف کرد، آثار بسیاری از دورشده و اطلس های ترجمه)مینیاتوری(، نقشه 

کادمیک، عمومی  مندان  که از نظر علمی و هنری ارزش فراوانی دارند. این آثار توسط علاقه به صورت جداگانه به عنوان آثار آ
 اند. و معتبر مورد ارزیابی قرار گرفته 

های اقیانوس هند  عصر پیری رئیس، نیز در دوران ناخدایی سوئز، تمامی دشواری(، همم1562  د.سیدی علی رئیس ) 
  اهنما این مسیر دشوار را طی کنند. چنان را به خوبی آموخت و خواست تا برای همکاران خود اثری بنویسد تا بتوانند بدون ر

را تألیف کرد و در آن علاوه بر منابع مکتوب، از    1المحیط فی علم الافلاک و الابحرم در حیدرآباد کتاب  1554که در سال  
بر تجربیات گسترده بود نیز بهره برد و بدین ترتیب مواد غنی در این زمینه فراهم آورد ) مشاهدات خود که مبتنی  کاخ  اش 

(. سیدی علی رئیس که این اثرش کاملًا هویت یک راهنمای دریایی را دارد و فصلی را نیز  1643کوشک روان، ش  -توپکاپی 
به آمریکا اختصاص داده است، پس از بازگشت از هند، به درخواست دوستانش در بغداد شروع به نگارش ماجراهای سفر  

که شرح سرگذشت او از زمان منصوب شدنش به فرماندهی ناوگان سوئز بود    را   2مرآة الممالک خود کرد. او اثر    ۀ پر مخاطر
شده،  شهرهای دیده    ۀ ( و در ادرنه به سلطان تقدیم کرد. این اثر که اطلاعاتی دربارم1557در استانبول به پایان رساند )دسامبر  

را دارد و مورد توجه قرار گرفته و به چاپ رسید   دهد، کاملًا هویت یک سفرنامه ها روبرو شده ارائه می وقایع و افرادی که با آن 
 سازی شده است.  های مختلف ترجمه شد و در محافل علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و ساده (، به زبان 1313)استانبول، 

 احمد   پردازند. حاجی پس از این دو اثر مهم مربوط به دریانوردی، دو اثر دیگر نیز وجود دارد که به اکتشافات جدید می 

 
1  . Kitâbü’l-Muhît fi’l-‘ilmi’l-eflâk ve’l-ebhur . 

2  . Mir’âtü’l-memâlik . 
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که اصالتاً اهل تونس بود، پس از تحصیل جغرافیا و سایر علوم در فاس، در اروپا اسیر شد. اما در دوران اسارت نیز مورد  

هجری قمری   967احترام قرار گرفت و امکان کار یافت. بدین ترتیب او با استفاده از بسیاری از آثار شرقی و غربی، در سال 
کسفورد، اولد بودلیان،    )کتابخانه  که به »زبان ترکی که زبان جهان است« نگاشته( در اثر خود  م  1559-1560)  .Msآ

Marsh 454شناسی، کروی بودن زمین و جغرافیا و حتی اطلاعات اقتصادی، تجاری، کشاورزی  کیهان   ۀ (، اطلاعاتی دربار
چهارم جهان محسوب کرده است. حاجی   ۀ نامد، آن را قارنگاری ارائه داده و با ذکر آمریکا که آن را دنیای جدید می و قوم 

شود  شناخته می   1« با نام »ترک ماژرمونداسی   جهان به زبان ترکی ترسیم کرده که بر روی درخت سیب   ۀ چنین یک نقش احمد هم
 است.  النهارها در نظر گرفته شدهعنوان مبدأ نصف و جزایر قناری به 

سلطان مراد سوم با استفاده از بسیاری از آثار   ۀ شده، بعدها به طور مستقل با اثری که در دوراکتشافات جغرافیایی انجام
های خود نویسنده نگاشته شده بود، به محافل علمی عثمانی معرفی شد. در  بی شرقی و غربی و با حمایت اطلاعات و ارزیا

شود، به اکتشافات جدید  شناخته می   2حدیث نو یا تاریخ هند غربی های  اثری که توسط امیر محمد سعودی نوشته شده و با نام 
اگرچه در زمان خود نویسنده، تأثیر عملی    دریانوردی اتخاذ کنند نیز اشاره شده است؛  ۀو تدابیری که عثمانیان باید در زمین

های ویژه از زمان ابراهیم متفرقه به بعد مورد توجه قرار گرفت، چاپ مورد انتظار به میزان مطلوب محقق نشد، اما این اثر به 
های خارجی ترجمه شد، یک  های مختلف آن به زبان (، بخش1292/1875،  1142/1730متعددی از آن صورت گرفت )

( قرار گرفت و این اثر به چاپ رسید  م1968دکتری )تی. گودریچ،  ۀنام کامل انگلیسی و بررسی آن موضوع یک پایان  ۀترجم
( مبنای چاپ  1488روان )ش.    ۀ ( است، اما نسخ4969بایزید عمومی )ش.    ۀمعتبر آن نسخ  ۀ(. نسخم1990)ویسبادن،  
 (. م1987جام شد )استانبول، ای قرار گرفت که توسط وزارت فرهنگ و گردشگری ان فاکسیمیله

شاخه  از  دیگر  آثاریکی  عثمانی،  جغرافیایی  آثار  کههای  است  می   ی  ارتباطی  مسیرهای  و  شهرها  درباربه    ۀ پردازد. 
 تحریر درآمده است. ۀ ویژه آثار متعددی به رشتشهرهایی چون استانبول، ادرنه، بورسا، دمشق، مصر و بغداد به 

مناطق    ۀ شدند، از آن جهت که اطلاعاتی دربارها نگاشته می ی هایی که در جریان عملیات نظامی و لشکرکش روزنامه
فریدون بیگ    3منشآت السلاطینهای مهم در کتاب  ار آیند. روزنامه منابع جغرافیا به شم  ۀ دهند، باید در زمرعبوری ارائه می 

  ۀ دربار  4حیدر چلبی   ۀ روزنام هجری قمری(.    1275-1274، چاپ دوم، استانبول،  2-1اند )جلد  ( به چاپ رسیدهم1583  د. )
سلطان سلیمان    ۀ ورویژه برای د(. به 500-458، صص.  1های سلطان سلیم به ایران و مصر از این جمله است )ج.  لشکرکشی 

  540- 529،  515- 507، صص.  1اند )ج.  هایی هستند که در این اثر آمدههای او دارای روزنامه لشکرکشی   ۀ قانونی تقریباً هم
 (. 566-554و 

  ۀ ساز تألیف آثار فراوان و در نتیجه توسع اش، زمینه های نظامی گستردهفعالیت   ۀواسطسلطنت سلیمان قانونی، به   ۀ دور
   د. ها بدون شک اثر مطراقچی نصوح السلاحی )راه   ۀ شده دربارترین اثر نگاشته ها شده است. مهممربوط به آن  هایپژوهش
 

 
 . جهانی به زبان ترکی  ۀجهانِ ترکی یا نقش ۀ. نقش1

2  . Hadîs-i Nev veya Târîh-i Hind-i Garbî . 

3  . Münşeâtü’s-selâtîn . 

4  . Haydar Çelebi Ruznâmesi. 
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است. نویسنده در این اثر اطلاعات مهم و    1بیان منازل سفر عراقین سلطان سلیمان خان یا    مجمع المنازل ( با نام  م1564

های موجود در  ها، مراتع و تپه ها، گذرگاه ها، رودخانه شهرها، قلعه   ۀ های بسیار دقیق درباراصیلی را همراه با مینیاتورها و طرح 
ده است. این اثر توسط  مسیر استانبول تا تبریز و از آنجا تا بغداد در جریان اولین لشکرکشی سلیمان قانونی به ایران ارائه کر

 .م(1976 ،. گ. یوردیادین منتشر شده است )آنکاراـه
های ایروان و بغداد  ویژه تحولات مربوط به لشکرکشی های دیگر، به در تاریخ عثمانی، در کنار بسیاری از لشکرکشی 

دوران ما منتقل شده و توسط    رسمی( به   ۀهای روزان ها )گزارش ها و روزنامه نامه توسط سلطان مراد چهارم، از طریق منزل 
 اند.پژوهشگران مختلف مورد بررسی قرار گرفته 

غیرنظامی   ۀ های روزانهای مختلف، گزارش های لشکرکشی، در بستر تاریخی دولت عثمانی در دوره علاوه بر روزنامه
 زندگی عمومی( نیز نوشته شده که حاوی اطلاعات مهم جغرافیایی هستند. ۀ های روزان)گزارش 
مناسک  ها که عموماً با نام  های حج نیز باید در این بخش مورد بررسی قرار گیرند. در این نوع کتاب ار مربوط به راه آث

می   2حج دربارشناخته  اطلاعاتی  بدانند،  باید  که حاجیان  دینی  اطلاعات  برخی  بر  مکه طی  راه   ۀ شوند، علاوه  تا  که  هایی 
هایی هستند که  ر قرار دارند نیز وجود دارد. از این نظر، این آثار نیز واجد ویژگی هایی که در مسیشود، شهرها و زیارتگاه می 
 توانند منبعی برای جغرافیا باشند.می 

ها از نظر جغرافیا غیرقابل انکار است و به طور کلی نظام حمل و نقل عثمانی، موضوع  ها و مسیرها که اهمیت آن راه 
فعالیت  و  شخصی  مؤ تحقیقات  کادمیک  آ غزوه های  ترتیب،  همین  به  است.  گرفته  قرار  فتح نامهسسات  و  نامهها،  ها 

روند نیز به دلیل پرداختن به مناطق مورد علاقه  ها که در اصل از منابع طبیعی تاریخ سیاسی عثمانی به شمار می نامهسفارت 
 ها دوری کنند. انند از آن تودانان عثمانی نمی های منابعی قرار دارند که جغرافی و ذکر مسیرها، در میان گروه

های کامل یک اثر جغرافیایی کلاسیک اسلامی یعنی  ، با یکی از نخستین ترجمه میلادی  شانزدهم   ۀ در ربع پایانی سد 
طور کامل به  شویم. هرچند این کتاب به م نوشته شده بود، مواجه می 1321( که در سال  م1331  د.) ءابوالفدا   3تقویم البلدان 

نشده،  ترجمه  سپاهی   ترکی  )اما  علی  بن  محمد  نام  م1589  د. زاده  با  خود  اثر  در  البلدان(  معرفة  الی  المسالک  و    اوضح 
ای زیبا معرفی کرده  را با مقدمه تقویم البلدانبه زبان عربی تألیف و تصنیف کرده است، م 1572نوامبر  19که در  4الممالک 

صورت الفبایی تنظیم کرد. این اثر بر یک  سپس شهرهای آن را با استفاده از منابع دیگر تکمیل نمود و برای تسهیل استفاده، به 
به دستور صوقلو محمد پاشا )  (، توسط مؤلف به ترکی ترجمه شده  م 1579  د.مقدمه و پنج باب تنظیم شده است. بعدها 

ن به سلطان مراد سوم، صوقلو و سیاوش پاشا )صدراعظم:  سخهاست.  ؛  1584-1582های عربی و ترکی این اثر جداگانه 
 ( تقدیم شده است.1586-1589

دانان قدیم، کوششی  همانند جغرافی   5الاخبار   کنه اثر مشهور خود    ۀ( در مقدم م1600  د.اگرچه علی مصطفی افندی ) 
 که در نوآوری محتوایی  ختصر انجام داده است؛ با این حال، اهمیت این اثر بیش از آن جغرافیای موضوعی و م  ۀ در جهت ارائ

 
1  . Mecmû‘-ı Menâzil veya Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakayn-ı Sultan Süleyman Han . 

2  . Menâsik-i Hac . 

3.Takvîmu’l-buldân . 

4  . Evzahu’l-mesâlik ilâ-ma‘rifeti’l-buldân ve’l-memâlik. 

5  . Künhü’l-ahbâr . 
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 باشد، در این است که در دل یک کتاب تاریخی، به شکلی گسترده به جغرافیا پرداخته شده است.  

بودند، در    خاص نگاشته شده  ۀ دان مسلمان یا محدود به یک حوزپس از آثاری که بیشتر تحت تأثیر اثر یک جغرافی 
رفت، بازبینی کلی آثار شرقی  شرایط مساعدی که به مرور زمان با رشد و تنوع این تألیفات فراهم شد، آنچه اکنون انتظار می 

، با نگارش اثر  میلادی  های جغرافیا بود. در این زمینه، عاشق محمد، از مؤلفان قرن شانزدهمزمان تمامی شاخهو بررسی هم 
( در ترابزون متولد  م1557-1556هجری قمری ) 964ز را برطرف کرد. عاشق محمد که تقریباً در سال این نیا مناظرالعوالم

های عثمانی آن زمان را درنوردید؛ در اثر خود با نام  سال تمام سرزمین  25شد و در بیست سالگی به سفر رفت و تقریباً  
  ء مانند ابن خرداذبه، ابن جوزی، زکریا قزوینی، دمشقی، ابوالفدادانان قدیم  گیری از آثار کلاسیک جغرافی با بهره   مناظرالعوالم 

آسمان  آفرینش،  چون  موضوعاتی  شرح  از  پس  مستوفی،  حمدالله  تمامی  و  به  جهنم،  و  بهشت  عرش،  ماه،  خورشید،  ها، 
دریاچه شاخه جزایر،  دریاها،  اقلیم،  هفت  کعبه،  زمین،  و  پرداخته  جغرافیا  رودخانه های  )در ها،  شهرها  بخش    ها،  یک 

 طولانی(، معادن را به تفصیل آورده است.
آناتومی )تشریح( انسان ارائه کرده است. در اثر او که    ۀ مند و مفصل درباراطلاعاتی نظام حیوانات، درختان و حتی 

هرهای  ویژه بر ش رسد که به دهد، به نظر می زندگی و شخصیت خود نیز ارائه می   ۀ های مختلف جزئیاتی دربارمؤلف به مناسبت 
روملی و اروپای شرقی با دقت بیشتری تمرکز کرده است. عاشق محمد با در هم آمیختن اطلاعات قدیم و جدید و تلاش  

  ۀ ها، بدین ترتیب هم یک کتاب جغرافیا به سبک آثار شرقی نگاشت و هم با سبک خاص خود، نمون برای ایجاد ترکیبی از آن 
 .بسیار مهمی از یک سفرنامه ارائه داد

به لطف آثار کاتب چلبی، اولیا چلبی    میلادی فراهم آورد، قرن هفدهممیلادی  از فضای مناسبی که قرن شانزدهم پس 
 .ای بود که جغرافیای عثمانی به اوج خود رسیدو ابوبکر بن بهرام، دوره 

سالگی به دلیل شغل خود به عنوان شاگرد کاتب در دفتر محاسبات آناتولی در کنار پدرش در    14کاتب چلبی در سن  
مند شد و علاوه بر بسیاری  م( به جغرافیا علاقه 1645ویژه در جریان لشکرکشی کرت )های مختلف شرکت کرد و به لشکرکشی 

از نظر منابع و ترتیب دارای   1نماجهانترین اثر جغرافیایی او، کرد. مهم  از موضوعات دیگر، در این زمینه نیز شروع به نوشتن
 .اندنویس ناقص رها شده رسد که هر دو ناتمام مانده و به صورت پیشدو نگارش متفاوت است، اما به نظر می 

سمت نگاشته شده،  م آغاز کرد و در بخش اول این اثر که در دو ق 1648را در سال    نماجهان  ۀکاتب چلبی نگارش اولی
های کشف شده پس از  ها و شهرهای موجود در خشکی و اقلیمها و جزایر، و در بخش دوم به سرزمینبه دریاها، رودخانه 

کاره رها کرد  پرداخته است. اما پس از مدتی در مواجهه با ناکافی بودن اطلاعات موجود، نگارش را نیمه میلادی  قرن سیزدهم  
(.  م1654اثر قبلی، نگارش جدیدی را آغاز کرد )  ۀمنابع غربی پرداخت و در نهایت با رها کردن ادام و به فعالیت ترجمه از  

ها( و به  استرالیا و قطب -در این نگارش دوم، اطلاعات جغرافیایی بر اساس شش قاره )اروپا، آسیا، آفریقا، آمریکا، ماژلانیکا
بایی بود، و شرح نیز با جزایر ژاپن آغاز شده و به سمت غرب ادامه  مند ارائه شده است. برخلاف جلد اول که الف صورت نظام

مند کشورهای عثمانی از قلم یک مؤلف عثمانی  که اولین و تنها کتاب جغرافیای نظام  نماجهانیافته است. هر دو نگارش  
 هایی ها و پیوست خلاصه  ها به سرعت تکثیر و های آن هایشان، با استقبال فراوانی روبرو شده و نسخهاست، با وجود نقص 

 
1  . Cihannümâ   .   
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( نیز باعث  1145ها و متن )استانبول،  ها نوشته و ترجمه شده است. انتشار این اثر توسط ابراهیم متفرقه با افزودن نقشه برای آن 

 تری دست یابد و پیشگام مطالعات جغرافیایی بعدی شود.شد تا این اثر به مخاطبان گسترده 
است. این کتاب که در سال    1تحفة الکبار فی اسفار البحار پردازد،  اثر دیگر کاتب چلبی که تا حدودی به جغرافیا می 

م نوشته شده، از یک مقدمه، دو بخش و یک خاتمه تشکیل شده و در مقدمه به مورئا، ونیز، آلبانی و دیگر کشورهای  1656
عامره )کارخانه و ناوگان دریایی    ۀگر به تاریخ نیروی دریایی عثمانی و ترسانهای دی اروپایی در سواحل مدیترانه، و در بخش 

ها و متن، به عنوان دومین دهد. ابراهیم متفرقه این اثر را نیز با افزودن برخی نقشه سلطنتی عثمانی( اطلاعات مختلفی ارائه می 
 هجری قمری(.   1141خود منتشر کرد )استانبول،  ۀکتاب چاپخان
، بدون شک، اولیا چلبی است. اولیا چلبی که در جریان سفر تقریباً چهل و  میلادی  قرن هفدهم  ۀ ترین چهرشدهشناخته 

  2ۀنام سیاحت های عثمانی، بلکه بسیاری از کشورهای شرق و غرب را نیز درنوردید؛ در  خود، نه تنها تمام سرزمین  ۀ چهار سال
هایی که دیده )و حتی ندیده( بود، وضعیت  تاریخ و جغرافیای مکان   ۀ رای دربامشهور ده جلدی خود، اطلاعات بسیار گسترده 

ها ارائه داده است. اما مؤلف که بیشتر به یادگیری از طریق تجربه تا خواندن علاقه  اداری و اقتصادی، مردم و آداب و رسوم آن 
م  1938-1896های  ن اثر بین سال داشت، تحت تأثیر طبع شوخ خود در ثبت اطلاعات تا حدودی مبالغه کرده است. تمام ای

ای از جلد اول که بیشتر به  در استانبول به چاپ رسید که دو جلد آخر آن با دستور زبان جدید ترکی بود. پیش از آن نیز گزیده 
های  نویس این اثر تفاوت های چاپی و دست پرداخت، تهیه و چند بار به چاپ رسیده بود. اما بین نسخه شرح استانبول می 

کرد، به اشتباه تصور شده و  های محلی از آن استفاده می دی وجود دارد. سبک املایی اولیا چلبی که برای نشان دادن تلفظزیا
سازی زبان، بسیاری از کلمات آن تغییر یافته است. به همین  چنین به منظور ساده با شکل گفتاری روز تطبیق داده شده و هم 

در  همکارانش  و  داغلی  یوجل  نیز  آماده  دلیل  نسخهحال  اساس  بر  اثر  این  از  جدیدی  انتشار  هستند.  سازی  معتبر  های 
های بسیاری از محققان داخلی و خارجی متخصص در  موضوع پژوهش  از نظر زبان و ادبیات، تاریخ، جغرافیا، نامهسیاحت 

 های مختلف از جمله هنر، موسیقی، اقتصاد، فولکلور و غیره بوده است.زمینه
اما بیشتر   ؛آثار متعددی است   او مؤلف، ابوبکر بن بهرام دمشقی است.  میلادی  دانان قرن هفدهمدیگر از جغرافی یکی  

های  شود، شهرت دارد. پس از ناکامی تلاش شناخته می   3اطلس ماژوربه عنوان مترجم اثر یازده جلدی لاتین که به اختصار  
صدراعظم فاضل احمد پاشا به ابوبکر افندی محول شد و مترجم اثر   ۀصیم با تو 1675قبلی برای ترجمه، این وظیفه در سال 

و در شش جلد به پایان رسانده بود، به سلطان   4نصرة الاسلام و السرور فی تحریر اطلس ماژور خود را که در ده سال با نام  
ی موارد از ترجمه فراتر رفته و اطلاعاتی شود که در برخ ها نیز همراه است، دیده می (. در این اثر که با نقشه م1685تقدیم کرد )

  اختصارهای عثمانی و دیگر کشورهای اسلامی نیز ارائه شده است. ابوبکر افندی بعدها این اثر خود را با نام سرزمین ۀ دربار
 ن نوشته  ، ظاهراً یک ذیل نیز بر آنماجهان در دو جلد خلاصه کرد. مؤلف علاوه بر افزودن مطالبی به  5تحریر اطلس ماژور 

 
 

1  . Tuhfetü’l-kibâr fî esfâri’l-bihâr . 

2  . Seyahatnâme . 

3  . Atlas Mayor . 

4  . Nusretü’l-İslâm ve’s-sürûr fî tahrîr-i Atlas Mayor. 

5  . İhtisâr-ı Tahrîr-i Atlas Mayor . 
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است که یکی از آثار نادر نگاشته شده به زبان عربی در ادبیات جغرافیای    1رساله فی الجغرافیااثر    ۀچنین نویسنداست و هم 

 رود. عثمانی به شمار می 
) به ذهن می میلادی  نخستین کسی که برای جغرافیای قرن هجدهم   ابراهیم متفرقه  ابراهیم  م1745  د. رسد،  ( است. 

به دلیل دانش مکانی خود لقب »الجغرافی« را داشت و برخی آثار جغرافیایی نیز تألیف کرده بود، جایگاه خود را    متفرقه که 
اش، افزودن  های خود، بلکه بیشتر به دلیل چاپ آثار مهم این حوزه در چاپخانهدانان عثمانی نه به خاطر نوشته در میان جغرافی 

  ۀ ویژه انتشار گسترد های مستقل به دست آورده است. به چنین انتشار نقشهها و هم آن   های متنی به های ارزشمند و پیوست نقشه 
اش با و دو ترجمه   2اصول الحکم فی نظام الاممگیری از اثر خود با نام  هایی که خود با بهره با افزوده   نماجهان نگارش دوم  

هایی نیز به آن افزوده  و کتاب ابوبکر افندی انجام داده و نقشه  4هیئت قدیمه و جدیده   ۀ مجموع و    3فیوضات مغناطیسیه های  نام
 :ترین این مطالعات عبارتند ازبود، مبنای بسیاری از مطالعات جغرافیایی در قرن هجدهم و پس از آن قرار گرفت. مهم 

(  1764که شهریزاده محمد سعید )م    نماجهان، ذیل ناتمام  5روضة الانفس فی التاریخ چنین دانسته شده است که در  
 اروپا، آفریقا و آمریکا از استانبول به بعد ارائه شده است.  ۀ آن را نوشته است، اطلاعاتی دربار

نگاشته شده، به کشورهای    نماجهانبه عنوان ذیل  م  1750جلد اول اطلس دو جلدی بارتینی ابراهیم حمدی که در سال  
از بین رفت، توسط ت.    م1942سوزی سال  های این جلد که در آتش است. برخی از بخش   آناتولی و آسیا اختصاص یافته 

ممتاز مورد ارزیابی قرار گرفته است. جلد دوم این اثر به صورت تک نسخه به دست ما رسیده است. در این جلد؛ کشورهای  
اند. چنین به  ، اسپانیا و آمریکا معرفی شده آفریقایی با شروع از مصر، دریاها، روملی، کریمه، مسکو، سوئد، آلمان، لمباردی

می  برخی بخش نظر  در  که  می رسد  دیده  است.  داده شده  نیز جای  نویسنده  دیگر  ها اطلاعات شخصی  و  مؤلف  که  شود 
 اند. هایی تکمیلی به صفحات افزوده خوانندگان حاشیه 

نقل    نماجهان ارزروملو ابراهیم حقی، عیناً از    (، اثر دایرةالمعارفی م 1756)  6نامهمعرفت اطلاعات جغرافیایی موجود در  
( علاوه بر برخی  م1729)   7میار الدول و مسبار الملل شده است. اسیری حسن بن شیخ حسین در اثر دو جلدی خود با نام  

 .عربی کاتب چلبی استفاده کرده است  8فذلکة التواریخ چنین و هم نماجهان منابع دیگر، بیشتر از 
ها از آثار ویژه به برخی ترجمهها اشاره شد، به تر به آن ای که پیششده ، علاوه بر آثار ترجمهمیلادی  در قرن هجدهم

  La Méthode pour apprendre facilement la  با نام  9که در اثر ژاک روب   خوریم. چنان غربی نیز برمی 
géographie اوغلو علی پاشا توسط پطروس بارونیان، مترجم سفارت هلند، با نام  رخواست صدراعظم حکیمکه به د 

 

 
1  . Risâle fi’l-coğrafya . 

2. Usûlü’l-hikem fî-nizâmü’l-ümem. 

3. Füyûzât-ı Mıknâtisiyye. 

4. Mecmû‘a-i Hey’eti’l-kadîme ve Cedîde . 

5  . Ravzatü’l-enfüs fi’t-târîh. 

6  . Ma‘rifetnâme . 

7  . Mi‘yârü’d-düvel ve Misbârü’l-milel . 

8  . Fezleketü’t-tevârîh . 

9  . La Méthode pour apprendre facilement la géographie. 
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( به ترکی ترجمه شده است، اطلاعات مدرن ریاضی و جغرافیای  م1733)  2ی جامع از فن جغرافیا نما فنیا    1جغرافیا  ۀرسال

اطلاعات مربوط به نجوم دریایی که برای تسهیل رفت و آمد در  چنین  فیزیکی که تا آن زمان در ترکیه شنیده نشده بود و هم 
 .دریای مدیترانه و دریای سیاه ارائه شده است، وجود دارد 

ای بود که در جغرافیای عثمانی تقریباً به طور کامل نگارش آثار اصیل متوقف شد و بیشتر به  دوره میلادی قرن نوزدهم  
ه در این دوره محمود رائف افندی در حالی که کاتب سفارت لندن بود، بیشتر با  ک  ترجمه از منابع غربی پرداخته شد. چنان 

سفرنامه نگاشت که بیشتر آن را با گردآوری از منابع مختلف تهیه    ۀ را در زمین  3گردآوری از منابع مختلف، کتابی فرانسوی 
به ترکی ترجمه و در هنگام انتشار آن )استانبول،    4ااجالة الجغرافیکرده بود. این اثر توسط یاکوواکی افندی، کاردار وین، با نام  

 هجری قمری(، یک اطلس شامل بیست و چهار نقشه )تفسیر اطلس جدید( به انتهای آن افزوده شد. 1219
نوزدهم قرن  به میلادی  در  دور،  در  آثار   ۀ ویژه  انتشارات،  تمامی  بر  غربی  منابع  حاکمیت  چارچوب  در  تنظیمات، 

ای ساده با ماهیت کلی و عناوینی چون جغرافیای  های مدرسهبا ترجمه از فرانسوی تهیه شده و به کتاب  جغرافیایی نیز اغلب 
های جغرافیایی مهمی نیز در این  جغرافیا تبدیل شدند. با این حال، فرهنگ   ۀمختصر، اصول جغرافیا، مبادی جغرافیا و رسال

زاده احمد رفعت افندی که از منابع شرقی و غربی گردآوری شده بود  یاغلیقچی   5لغت تاریخی و جغرافیایی دوره پدید آمدند.  
  1316-1306، استانبول،  6-1الدین سامی )ج.  شمس   6قاموس الاعلامهجری قمری(،    1300-1299، استانبول،  7- 1)ج.  

داخل مرزهای    علی جواد، سرگردان ارتش، برای مواضع جغرافیایی   7لغت تاریخ و جغرافیای ممالک عثمانیه هجری قمری( و  
 ها هستند.آن  ۀهجری قمری( از جمل  1317-1311، استانبول، 4-1عثمانی )ج. 

کشورهای عثمانی    ۀ های متعددی نیز دربارگرفت، نقشه در رفت و آمدهای سیاسی قرن نوزدهم که به تدریج سرعت می 
 ها تهیه شد. بیشتر با اهداف نظامی و عموماً توسط خارجی 

دانان مسلمان  منابع جغرافیای عثمانی نگاه شود، در قرون اولیه از یک سو ترجمه یا شرح آثار جغرافی اگر به طور کلی به  
ویژه  های خاص صورت گرفته است. به هایی برای تألیف آثار مستقل و دارای ویژگی خورد، از سوی دیگر، تلاش به چشم می 

تر و  اریخ سیاسی عثمانی، مطالعات جغرافیایی نیز متنوع از قرن شانزدهم به بعد، متناسب با پویایی، گستردگی و شدت ت
های دوردست، اکتشافات  ها، به مطالعات مربوط به سرزمینترجمه   ۀکه در این دوره، ضمن ادام   افزایش یافته است. چنان 

ه است. آثار  کشی و مطالعات با ماهیت کلی سرعت بخشیده شدها، نقشه ها، شهرها و راه جدید، جغرافیای دریایی، سفرنامه
های ابراهیم متفرقه، تألیفات جغرافیایی را به اوج رساند  عاشق محمد، کاتب چلبی، اولیا چلبی و ابوبکر بن بهرام و فعالیت 

 .ها شد. اما سطحی که با این فضای مساعد به دست آمده بود، با آثار بعدی حفظ نشدو منبع الهام برای آثار پس از آن 
 ها،  نامهها، فتح نامهار که منابع مستقیم جغرافیای عثمانی هستند، بررسی دقیق تواریخ، غزوات آث ۀعلاوه بر این مجموع 

 
1  . Risâle-i Coğrafya . 

2  . Fennümâ-yı Câm-ı Cem ez-Fenn-i Coğrafya . 

3  . Journal du voyage de Mahmoud Raif Efendi en Angleterre, écrit par lui-mème. 

4  . İcâletü’l-coğrafya . 

5  . Lugat-ı Târihiyye ve Coğrafiyye . 

6  . Kâmûsü’l-a‘lâm. 

7  . Memâlik-i Osmaniyye’nin Târîh ve Coğrafya Lugatı. 
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پردازند، از نظر جغرافیایی نیز یک نیاز ضروری به  ها که در اصل به تحولات سیاسی می نامهها و سفارت ها، روزنامه نامهمنزل 

 .رسدنظر می 
ها، قاپودان دریاها، آغایان دارالسعاده،  الاسلامها، شیخ ها مانند صدراعظم ز گروه بسیاری ا  ۀنام در حالی که منابع زندگی 

تر شده بود،  تر و متنوع علما و شعرا پدید آمد، مطالعات جغرافیایی عثمانی که در طول تاریخ با یک نظم خاص به تدریج غنی 
ن به عنوان یک بخش مستقل تنها در اوایل قرن بیستم  دانامنابع ویژه به اوج نرسید. ثبت جغرافی   ۀبدین ترتیب با یک مجموع 

 محمد طاهر صورت گرفت. توسط بورسال میلادی 
جغرافی نظام بررسی  عنوان  مندترین  با  تشنر  ا.  توسط  آثارشان،  خود  و  آثار  انواع  تاریخی،  تحول  سیر  عثمانی،  دانان 

های آلمانی و ترکی منتشر و این پژوهش بعدها به زبان   م به عنوان درس تقریری ارائه شد1922»جغرافیا در عثمانیان« در سال  
کتابخانه  بررسی  عدم  دلیل  به  اگرچه  برخی گردید.  از  و  شده  گرفته  اشتباه  یکدیگر  با  مؤلفان  برخی  گاهی  استانبول،  های 

و از نظر طرح    اطلاع بوده است، اما این پژوهش منبع مراجعه برای مطالعات جغرافیایی عثمانی بعدی بودههای مهم بی نسخه
 .و محتوا مورد پیروی قرار گرفته است 

( نگاشت، مواد  م1939عدنان آدیوار در اثر خود با عنوان »علم در ترکان عثمانی« که ابتدا به زبان فرانسوی در پاریس )
ان دریایی« مستقیماً  دانویژه بخش چهارم این اثر را با عنوان »قرن شانزدهم و جغرافی دهد و به مهمی برای تاریخ علم ارائه می 

 به مطالعات جغرافیایی اختصاص داده است. 
کیول و ج. تورکای در پژوهش  های خود بیشتر به  بررسی کلی آثار جغرافیایی عثمانی بعدها نیز ادامه یافت و ا. ح. آ
د را که فهرست آثار  طرح ا. تشنر وفادار ماندند و این اطلاعات را با برخی جزئیات توسعه دادند. ج. تورکای اولین اثر خو

 های استانبول اختصاص داد. های جغرافیای موجود در کتابخانه عثمانی بود، به کتاب   ۀ جغرافیایی نگاشته شده در دور
  ۀپردازد، در ضمیم ( که به بررسی روش تاریخ می م1950)استانبول،  اصول تاریخ ز. ولیدی توغان در اثر خود با عنوان 

های دهم و یازدهم آن را با عناوین »آثاری از جغرافیای تاریخی  ه تاریخ ترک پرداخته و بخش اول به بررسی منابع مربوط ب
  ۀ (، از جمله دور261-246های سفر مربوط به تاریخ ترک« )صص.  ( و »کتاب246-243مربوط به تاریخ ترک« )صص.  

 .عثمانی، به جغرافیا اختصاص داده است 
جغرافیای عثمانی و آثار پدید آمده   ۀاسلام بنیاد دیانت ترکیه، توسع   ۀو دانشنام اسلام    ۀ»جغرافیا« در دانشنام   ۀدر مقال

 مورد ارزیابی قرار گرفته است.
عثمانی که توسط انتشارات یِنی ترکیه یایینلاری منتشر شده و به عنوان جلد »علم« در نظر گرفته    ۀ جلد هشتم دانشنام 

ها های مختلف مربوط به این حوزه که مشخصات آن ص داده و پژوهش شده است، بخشی را نیز به جغرافیای عثمانی اختصا
 .در کتابشناسی پیوست قابل مشاهده است، در آن جای گرفته است 

( که با هدف نشان دادن  م1997های عثمانی« )استانبول،  ( در اثر خود با نام »علم در مدرسه م 1995  د.جواد ایزگی )
های علمی  عثمانی در تاریخ آموزش و پرورش نگاشته شده است، با تخصصی شدن در شاخه های  جایگاه و اهمیت مدرسه 

های آثار، مواد مهمی را ارائه کرده است. جغرافیا در  نسخه   ۀ و با ارائه نتایج تحقیقات بسیار مفصل و به دست آمده از مشاهد
های عثمانی  بندی آموزش جغرافیا در مدرسه زمان  جلد دوم این اثر دو جلدی بررسی شده است. در اینجا، ابتدا به کیفیت و

 اثر اساسی به ترتیب زمانی    27پرداخته شده و دیدگاه روشنفکران عثمانی در طول قرون نسبت به جغرافیا معرفی شده و سپس  
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علمی ارائه شده است، با مدخل    ۀچنین در بخش »نتیجه« که در آن ارزیابی مختصری از هر شاخ جای داده شده است. هم 

 .(285- 229، صص.  2»جغرافیا« اطلاعات این حوزه خلاصه شده است )ج. 
های خود را به تاریخ علم و جغرافیا اختصاص داده است، اگرچه در اثر خود با  رمضان ششن که بخش اعظم پژوهش 

دانان عثمانی« اختصاص  ن خاصی با نام »جغرافی ( عنوام1988جغرافیا در مسلمانان« )استانبول، -نگاری تاریخنام »تاریخ 
 .دانان عثمانی را نیز بررسی و معرفی کرده است ها در ترتیب زمانی، جغرافی نداده است، اما با اشاره به آن 

اسلامی  فرهنگ  و  هنر  تاریخ،  تحقیقات  اختیار   (IRCICA) مرکز  در  را  ترک  علم  تاریخ  مرجع  و  مهم  آثار  که 
جلد، استانبول،    2آثار ادبی خود، اثری را با نام »تاریخ ادبیات جغرافیای عثمانی« )  ۀدهد، در مجموع مندان قرار می علاقه 

برخی    ۀ ( منتشر کرده است که در آن به طور گسترده به بررسی تألیفات جغرافیایی پرداخته است. در اینجا پس از ارائ2000
  ۀهای نگارش و ترجم جغرافیایی بر اساس مناطق مربوطه، زبان بندی آثار  اطلاعات اساسی به عنوان بخش مقدماتی، طبقه 

ها انجام شده و برخی آمار مربوط به ادبیات جغرافیای عثمانی با نمودارها و جداول ارائه شده است. در نهایت، با  بعدی آن 
 ها معرفی شده است.  مؤلف جداگانه با محتوا و مشخصات آن  441ترتیب زمانی، آثار متعدد 

وجود  نوشته   با  این  در  آن  به  مربوط  آثار  و  عثمانی  جغرافیای  گرفته اینکه  قرار  ارزیابی  مورد  کلی  تحقیقات های  اند، 
توجهی آن است که وارثان این میراث علاقه چندانی  است. یکی از دلایل این کم   تخصصی و گسترده در این حوزه هنوز کم 

  ؛اساساً باید توسط متخصصان حوزه جغرافیا مورد بررسی قرار گیرند  دهند؛ چرا که منابع جغرافیای عثمانی به آن نشان نمی 
اما در آموزش عالی امروز حتی در رشته جغرافیا نیز دروس زبان ترکی عثمانی که امکان دسترسی به این منابع را فراهم کند،  

به جغرافیای عثمانی می   ۀشود. نکت تدریس نمی  که  از محققان  که گروه دیگری  این است  غالباً پژوهشگرانی  دوم  پردازند، 
های فرعی دیگر فعالیت  هایی مانند زبان و ادبیات، تاریخ هنر و رشته هستند که علاقه کلی و قابل تحسینی دارند، اما در زمینه 

ها به وضوح مشخص نیست، مسئولیت اصلی پژوهش در زمینه جغرافیای  کنند. در نظام آموزشی امروز که مرزهای رشته می 
 ها انجام شده است.مورخان عثمانی است و اغلب مطالعات مهم در این حوزه نیز توسط آن  ۀ ر عهدعثمانی ب

 . شوددر پایان لیستی از آثار مربوط به مطالعات جغرافیایی عثمانی نویسنده »محمود آک« جهت مطالعه معرفی می 
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